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شهادت آیت الله نحفی اصنهانی 

در ۴ دی ماه‌سال ۳۰۶ ۱هجری شمسی عالم مجاهد آیت الله حاج آقانورالّه نجفی اصفهانی با دسیسه رضاخان 

۱ ۰ سهیدان راه خدا پیوست. آیت الله نجفی اصفهانی درنهضت مشر وطیت نقش فعالی داشت 

و در کنار بزر گانی چون آیت الله مدرس رهبری مر دم اصفهان را به عهده داشت. مهاجرت آیت‌الله نجفی اصفهانی 

ازاصفهان به قم مهمترین حر کت زند گی سیاسی ایشان به شمار می ر ود.ایشان و عده‌ای از علما بر ای ابر از مخالفتشان 

باحکومت رضاخان و همچنین برای تحقق بخشیدن به قوانین شرع اسلام اقدام به این مهاجرت کردند. گفتنی 

است که رضاخان به علت تحت فشار بودن. رئیس دولت و وزیر دربارش رابرای مذاکره با علما به قم فرستاد و 
سای آنان‌راپذیرفت. 


شهادت آیت الله حاج شیخ حسین غفاری 

در ۷دی ماه سال ۱۳۵۳ هجری شمسی آیت‌الّه حاج شیخ حسین غفاری 
آذرشهری درزندان رژیم خود کامه پهلوی به دست شکنجه گران ساواک به 
شهادت رسید. آیت الله غفاری تحصیلاتش رادرزاد گاهش آذرشهر و سپس قم 
به پایان رساند.اوبعد از کودتای ۲۸ مر داد مجله‌ای هفتگی بنام‌«الدین والحخیات» 
منتشر کرد. این مجله بعد از مدتی توقیف شد و آیت الله غفاری تحریر کتابهایش 
راشروع کرد و ازسال ۱ ۱۳۴۳شمسی با ایراد سخنرانی‌های سیاسی به افشای مفاسد 
رژیم پهلوی پر داخت. عاقبت پس از مجالس متعدد سخنرانی درشب دوازدهم 
محرم الحرام سال ۱۳۴۲ شمسی هنگامی که ازمر اسم سخنر انی بازمی گشت. رژیم اور دستگیر و زندانی کرد. ایت 
الله غفاری سرانجام در تیر ماه در تهران دستگیر شد و پس از شکنجه‌های بسیاربه دست عمال سر سپر ده در حالیکه 
جسمش متلاشی شده بود به شهادت رسید. 

شهادت استاد نحات اللهی 

۳۱ هحر ینمی کامران‌نجات الب ازاسا ` ۲۳۱ 
تکنیک سایق به دست عوامل رژیم طاغوت به شهادت ر سید. استاد نجات اللهی همر اه 
دیگر استادان برای‌نش ان دادن مخالفتش بااعمال رژیم پهلوی دروزارت علوم تحصیل 
کرده‌بود. استادان محقق برای مب‌ارزه با رژیم طاغوت و همگامی با مر دم مسلمان و 
مبارزایران؛ و همچنین اعلام حمایت ازدانشجویان مبارزابتدا دردانشگاه تهران و سپس 
دروزارت علوم تحصیل کردند. عوامل رژیم پهلوی ر اعتصاب ادا 


۳ 2 مه 
تولد لونی پاستور 
در ۲۷دسامبرسال ۲ ۱۸۲ میلادی لوئی باستور شیمیدآن»یز شک ومیکر وب 

شناس فر انسوی در دهکده‌ای کوهستانی در فر انسه متولد شد. او اگر جه در دوران 
تحصیلی پیشر فت زیادی نداشت. عاقبت از دانشگاه سور بن فر انسه د کتری خود را 
گر فت ودرمقام استادشیمی به تد ریس و تحقیق مشغول شد. تحقیقات پاستور در باره 
ساختمان شیمیایی مواد ا لی ازمراجع مهم گسترش علم شیمی الی است و درهمین 
تحقیقات او در بافت که عمل تخمیر ناشی از وجود موجودات ریززنده‌است و 
سر انجام مطالعات و تحقیقات مستمر پاستور منتهی به کشف روش پاستوریز اسیون يا میکر وب زدایی شد. پاستور 
پس از کشف میکر وب درسال ۱۸۸۵میلادی نخستین وا کسیناسیون راعلیه بیماری هاری با موفقیت انجام داد 


نخستین نمایش فیلم سینمایی 
در ۲۸دسامبر سال ۱۸۹۵ میلادی بر ای نخستین بار در تاریخ سینما یک فیلم سینمایی به نمایش عمومی 
در آمد. این فیلم را برادران تومیر مخترعان معروف فرانسوی و بنیانگذاران صنعت فیلم و سینما تهیه کرده 
بودند و محل نمایش آن نیز زیر زمینی درشهر پاریس بود. در سالهای بعد دستگاههای جدید دیگری در آمریکاو 
دیگر کشورها ساخته شد وبتد ریج سینماهای متعد دی درشهرهای مختلف دای شد وفن تصویر بر داری متحر ک 
برروی نوارهای سلولوئیدی به هنرهفتم یا همان سینما مبدل شد. 
تسلیت به همکار 
باخبر شدیم همکار گرامیمان آقای مسعود قاسمی از بخش تعاونی مصرف در غم از دست دادن پسر عمویشان 


سیاه‌پوش شده‌اند. ضمن عر ض تسلیت به ایشان برای روح آن مرحوم غفران الهی و برای بازماند گان صبر و 
اجر جزیل از در گاه خداوند منان خواستاریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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محمد امین جوادی 
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هدفمند کر دن بار انه ها 
خوب است به شر طی که... 


دولت قیمتهای جدید حاملهای انر ژی را اعلام کر د. 
درباره‌ ضرورت اجرای طر ح هد فمندی بارها صحبت 
شده و نگارنده خود از جمله موافقان اجر ای این طرح 
هم مورد تاکید قرار گرفت. اجرای درست. دقیق و 
درهمین آغاز کار چندان مورد توجه قرار نگر فته و 
یاحداقل‌درمورد تعرفه جدید قیمتهای‌برق, کاملاً 

اگرنگاهی به قبضهای برقی که تابه حال‌برای 
خانوارها صادر ش ده است. بیندازیم متوجه می شویم 
که‌اعدادوارقامی زیر این قبضهادبده‌می شود.از 
جمله بهای واقعی برق مصر فی در این دوره‌طبق قانون 
که مثلاً رقمی است در حدود بِ ۰ ریال. در زیر 
همان بر گه» رقم دیگری رامی بینید که سهم پر داختی 
توسط مشترک با قلم سياه نوشته شده است مثلا 
۰۰ ۰ ری ال.امارقمی‌هم با قلم قر مز در زیر این دو 
عدد دیده‌می‌ شود که‌نوشته شده با رانه پر داختی 





خلاصه جند نامه 


۱-قدر جوانبا را بدانیم. 

ممکن است عده ای بگویند بسیاری از جوانان 
که در ایام محرم با این شور و شوق در عزاداری‌ها 
شر کت می کنند بخاطر اعتقادات مذهبی این کارها را 
نمی کنند و ریا و خودنمایی زیاد در آنها دیده می‌شود 
اما یاو کد یخی عل ا این جرا دردد 
اول محرم برای امام حسین(ع) عسزاداری می کنند 
عاشقانه و به عشق امام حسین(ع) به سرو سینه 
می‌زنند. مرحبا بر این جوانها که دل رقیق و پاک 
دارند.به خداما باید قدر این جوانها رابدانیم. جوانی 
که در منزل حتی حاضر نیست دست به سیاه و سفید 
بزند به عشق امام حسین(ع) اینهمه کار می کند. 
حتی ظرف می‌شوید و هر کاری برای سالار شهیدان 
می کند. به خدا جوانهای ما خوبند. مگر یادمان رفته 
که همین جوانها در ایام انقلاب چه فداکاری‌هایی 
می کردند و در دوران جنگ هم این جوانه چه‌ها که 
۴ گار E‏ , 








مسرت سس رل لس یر سر 
هم دربالای‌این اعداد وارقام‌دیده‌می شود که آن 
عبارت این است:بهای هر کیلووات ساعت برق طبق 
قانون ۷۷۲ ربال.یعنی مطابق قانون.بهای واقعی برق 
رات سای ری اسان 
کمتر از ۲۰۰ ریال ان از مشتر کان اخذ می شد. 

تصور همگان این بود که حدا کثر همین رقم ۷۷ 
تومان‌رابرای‌هر کیلووات ساعت برق در هر صورت وبا 
هر مصر فی خواهند پر داخت. جون بر اساس داده هایی 
که روی خود صورت حساب است.اگر دولت قصد 
داشته باشد تمام یارانه برق راهم بردارد مبنای قیمت 
ان باید ۷۷ تومان برای هر کیلووات ساعت باشد. اما 
حال ببینیم وزارت نیروقیمت ه ای جد ید رابر چه 
اساسی تعیین کر ده است؟ 

براساس جدولی که وزارت نیرو برای قیمت برق 
خانگی اعلام کرده. ان دسته از مشتر کانی که متوسط 
انرژی‌مصرفی آنهابین ۰تا ۱۰۰ کیلووات ساعت در 
را ار I‏ 
پردازند. اما نکته عجیب ار قام بعدی است. یعنی بهای 
ار را رال از 
CCT‏ 1 
TT‏ ۱ 
۰ ریال (یعنی دو برابر قیمت واقعی غير یارانه ای 
برق).از ۵۰۰ت ۶۰۰ کیلووات ۱۹۰۰ ریال و مازاد بر 
۰ ۰ کیلووات ۲۱۰۰ریال‌یعنی ۳برابر قیمت واقعی 
برق محاسبه می شود. 

نات کارت رورا ایکا 
مجوز و براساس کدام منطق اقتصادی و عقلی و وجدانی 
به چنین گران فروشی عجیب وغریبی روی آورده 
ست ؟!چه کسی چنین اجازه‌ای رابه شر کت انحصاری 
برق می دهد تاقیمت کالایی را که خود به صورت 


نکردند؟ فقط باید به انهااحترام گذاشت ویاآنها 
صادقانه رفتار کرد. انهااگر دیده شوند و به آنها 
مسوولیت داده شود و به مشکلات آنها توجه شود 
بدون تردید از خیلی از آنها که ادعای ایمان و اسلام 
و انقلاب دارند. موّمن‌تر و بهترند. 

امر به معروف و نهی از منکر از جمله فروع دين 
است که بسیار هم لازم و ضروری است. اما شرایطی 
گشت‌های امر به معروف و یا گشت ارشاد هم با 
توجه به همین اصل راه‌اندازی شده است اما برخی 
از برخوردهای مأمورین گشت ارشاد هیچ تناسبی با 
گونه‌ای است که نه تنها اثری ندارد بلکه باعث بدتر 
شدن اوضاع می‌شود و جوان را که دارای غر ور جوانی 
که بايد تحمل و مداراو اخلاق حسنه داشته باشند 
تاجوان‌ها همراهی کنند. بر خوردهای تند و به کار 
بردن الفاظ ر کیک و تحقیر امیز جه نسبتی با اصل 
امر به معر وف و شرایط نهی از منکر دارد؟ 


انحصاری تولید می کند. ۲ بر ابر بیشتر از قیمت واقعی 
ان بفروشد؟ چنین منطقی در کجای دنیا رواج دارد؟ 
و چراباید برق مصر فی در جایی ۲۷۰ ریال و همان برق 
در محاسبه دیگری ۲۱۰۰ ريال فروخته شود؟ 

حداکثر کاری که وزارت نیرو می توانست صورت 
ار را رن را ار 
مالیات که آتهم تمی تواند خیلی ز اد باشد از مشتر کان 
ری کی اب ار کل ی 
تعرفه واخذ چنین جرایم سنگینی.حتی چند برابر 
بالاتر از سقف واقعی قیمت. نمی تواند در راستای طرح 
هد فمند کر دن یارانه ها قابل توجیه باشد. 

درست مثل اینکه به مردم بگوییم شما هفته ای ۲ 
کیلو سیب بیشتر نخورید.اگر دو کیلو سیب بخورید ما 
اد ای رس سای کی انار سر 
کیلو. ما ۲ برابرقیمت آنرا از شمامی گیریم. 

طفاً کار شناسان ومتخصصان وزارت نیرو توضیح 
بدهند که وقتی قیمت تمام شده برق مشخص است. 
با مرا اس رن سر ارب یادن 
یت ام مورا مصرت رسد وج 

تا ها 
بر ار سرا سل ار دای ار 
بیشتر است.جیست ؟ مثلاً یک خانواده که ۵یا ۶ 
و دا وا توا رس وا روهار خود 
رانیزبه‌هر دلیل, مثلاً به دلیل پیری بااز کارافتاد گی؛ 
به جمع خانوار خود اضافه کر ده‌اند و همه اینها در یک 
خانه زند گی می کنند جیست که به همین دلیل باید 
۲برابر بیشتر از قیمت واقعی برق, به دلیل مصرف 
اجباری خانوار که ه ‏ گز هم در آن نیت و قصد اسرافی 
هم در کار نیست. جریمه بپردازن د ؟ صر فا به این 
دلیل که انقدر تمکن‌ندارند که یکی دو ایارتمان 
کرک فیک ادا ای ار 


۳-آیابه جوجه‌هایشان فکر کرده‌ایم؟ 

چن دی قبل که هوا کمی سرد شد و ارتفاعات 
سفیدپوش بود. روزی برای کوهنوردی به یکی از 
ارتفاعات اطراف رفتم و شاهد صحنه‌های تأسف‌باری 
بودم. یکی دو نفر از هموطنان بی‌ملاحظه با تفنگ‌های 
بادی به شکار پرند گان بیگناهی مشغول بودند که در 
ان س ای ای اه اه کی او 
با خودم گفتم اصولاً آیا گوشت این پر ند گان کوچک 
قابل خوردن هست؟ مگر هر کدام در جثه ضعیف 
خود جقدر گوشت دارند؟ بی‌اختیار یاد فیلم‌های 
سدق افتادم که همین تلویزیون خودمان نشان 
می‌دهد که این پرند گان با چه سختی و دشواری و با 
چه فداکاری برای پیدا کردن غذابرای بچه‌هایشان 
عذاب می کشند واشک در چش مانم حلقه زد که 
جطور بعضی از جوانان به خودشان اجازه می‌دهند 
به این موجودات کوچک برای تفریح و خوشگذرانی 
تیر بیندازند؟ ایایک لحظه با خود فکر کر ده‌ايم با 
کشتن یک پرنده مادر چه به روز بچه‌ها و جوجه‌های 


بناه آ: آید؟ 
بی‌پناه انها می | ذکربا آقابابایی -گرگان 





اقتصادی نا گزیر ند فرزندان بالغ خود رادر خانه خود 
نگه‌دارن دوبه همین دلیل ناگزیرند که یکی. دواتاق 
بیشتر داشته باشند جه خواهد بود؟ حتیاگر حمایت 
از اقشار آسیب پذیر رادر تعیین چنین قیمتهای گزافی 
زیاده‌روی و اسراف ویاسهل انگاری نیست بلکه 
اقتضای سکونت این تعد اد افر اد در یک منزل مسکونی 
دو یا سه نفره که احتیاجات کمتری در رابطه بامصرف 
انر ژی دارند. مصرف بیشتری داشته باشند ؟ 

ناعادلانه‌ای. نه منطقی دیده‌می شود ونه عدالتی. 
سا یک ار ری رک را 
مسکونی سکونت دارند به دلیل اینکه خانوار کوچک 
تری است و قاعد تا بایک آپارتمان یک خوابه هم در 
رفاه زند گی می کنند. ۰ درصد یارانه بدهیم و از یک 
خانوار دیگر که تعداداعضای خانواده به هر دلیل بیشتر 
به خاطر مشکلات اقتصادی تعداد دیگر ی از اعضای 
خانواده‌مثل پدر و مادر و یا خواهر شوی مرده و یا مثلا 
برآدر زاده‌يتیم شده‌به تعداد اعضای خانواده اضافه 
رادار رک اسان ارت راد 
یک خانه دو طبقه کوچک با پنج. شش اتاق زند گی 
می کنند نهتنهایارانه‌ای‌ند هیم بلکه بیش از ۲بر ابر 


فقط دستم تنگ شده 

مدتی است که در گیر و دار تقدیر الهی قرار 
گر فته‌ام ومتأسفانه در تنگنای شدید مالی قرار گرفته 
و این روزها زندگی‌ام لنگ دو میلیون تومان است. 
نمی‌خواهم به دوست و آشنارو بیندازم و رویش را 
هم ندارم. دنبال وام هم رفته‌ام که وعده‌سال آینده را 
می‌دهند. حال و هوای خاص این روزهایم (ابوی شدن 
تااخر همین ماه _باعرض پوزش) این جسارت 
رابه من داد تامشکلم رابا شمااز راه دور در میان 
بگذارم. (نمی‌خواهم گل پسرم که به دنیا امد پدرش 
راورشکسته ببیند!) پیش خودم گفتم شاید دوروبر 
شما موسسه‌ای, قر ض‌الحسنه‌ای؛ خیری... بیدا بشود 
که این مبلغ راضر ب‌العجلی به من وام دهد تابه 
جورت اضما ای ها مال | ذو ورت 
یکجا بر گر دانم. می‌دانم جسارت کرده‌ام و امیدوارم 
جسارتم را ببخشید و به دل نگیرید.نشانی و تلفنم 
را برایتان می‌نویسم (محض احتیاط) که پیش شما 
محفوظ بماند. از خدا می خواهم مددرسان مشفقی را 


اهم قرا ۱ 
00 انشا مخت نا 


سوال بنده‌این است که مگر وزارت نیر و می تواند به 
خودی خود وبا تشخیص خود به بهانه کاهش مصرف 
برق به چنین گرانفروشی عظیمی دست بزند؟ تفاوت 
را ار 
کدام مجوز قانونی و کدام منطق اقتصادی تعیین شده 
است؟اگر می خواهیم طرح هد فمند کر دن پارانه ها 
اک اه 
منجر شده و عدالت به همراه بی‌اورد. به ناگزیر باید 
از تصمیمات نابه جاوغیر عاقلانه وغیر اقتصادی به 
شدت پرهیز کنیم. محض اطلاع خوانند گان عزیز بد 
نیست بگویم که اگر مثلا مصرف خانوار شما تا به حال 
۰ ۴کیلووات ساعت بوده است ( که مصر ف متو سط 
یک خانوار شسهری محسوب می شود) گمان‌نکنید که 
اه 
حال در قبضهای برق شما به عنوان بهای واقعی برق 
برای یک دوره دو ماهه درج شده بود چر | که بر اساس 
فر مول جدید تا ۱۰۰ کیلووات ان می شود ۷ ۲ هزار 
رل را ات ار ار 
و 
ار را ار 
تا را 
هزارری ال واز ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلووات می شود ۱۹۰ 
هزارریال و مبلغ پرداختی شمابالغ بر ۵ ۶هزار تومان 
خواهد شد. 

امااگر از این میزان‌بالا تر بروید.به خصوص اگر 
فصل تابسستان فرابرسد وبخواهید از کولر هم استفاده 
کنید ومثلاً ۰ ۱۰پ ۲۰۰ کیلووات دیگر مصرف شما 
بیشتر بشود. باید بقیه رابه بهای ۱۰۰ ۲ ریال بپر دازيد 
ان ار بان 
هزار تومان آب خواهد خورد. 

کارت ری و ترا 


باسلام گرم و صمیمی خد مت همه شما خوانند گان 
خوب و ار جمند مجله هفتگی و با پوزش همیشگی به 
خاطر تخیر در ارائه پاسخ به نامه‌های شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی. 

#کرمی - آیدانان *٭** 

همانطور که شماهمکار محترم می‌دانید و در 
این ستون نیز بارها توضیح داده‌ام, نامه‌های رسیده 
تحت عنوان درخواست کمک به نا گزیر مدتی در 
نوبت خواهد ماند.با این وجود نامه پیو ست را که یکی 
از مر اجعان به نمایند گی برای مجله فررستاده است 
در اولویت قرار دادم. موفق باشید. 

#۴ عبدالر سول حاجی‌زاده -لامرد 

همانط ور که بارهااز خوانند گان محترم 
درخواست کرده‌ام ممنون می‌شوم که خوانند گان 
عزیزنامه‌هاراروی یک طرف کاغذ بنویسند تا 
مطالعه آن مشکل نباشد. نامه شما را در نوبت جاپ 
قرار می‌دهم تا انشاءاللّه در یکی از شماره‌های آینده 
مورد استفاده قرار گیرد. 


مصرف دارد. با خان واده‌ای که ۰ ۶۰ کیلووات برق 
مصرف می کند.هر دواز یک کالا استفاده‌می کنند. 
دولت می توانست اعلام کند که در طر ح هد فمندی 
کنند ۲۰ با ۳۰ درصد تخفیف می دهد و به کسانی 
هیچ پارانه و تخفیفی داده نمی شود و از یک مر حله 
به بعد حتی به تناسب ۱۰ تا ۰ ۵درصد جریمه هم 
براساس خود اعلام وزارت نیرو قیمت تمام شده 
CN‏ 

بنده به هیچ وجه موافق تشویق جامعه به مصرف 
نیستم و معتقدم هر کسی مصرف می کند باید بهای 
اا ااا ا 
که دولت بدون هیچ مر زبندی وشناسایی واحدهای 
بدهد وپول آنرابخواهد از مصرف کنند گان‌بالادستی 
بگیرد. خوداین گرانفروشی است!یعنی نمی توان به 
بیشتر بخرید. چون بیشتر مصرف می کنید تاماهمان 
بدهیم که کمتر مصرف می کنند. چنین منطقی 
انتخاب ندارند و نا گزیر ند از همین برق مصر فی و از 
همین شر کت انحصاری وابسته به وزارت نیرو با هر 
کیفیت وباهر ضعف و فتوری, خد مت در بافت دار ند. 
بدون آنکه بتوانند از شر کتهای دیگری با مدیریت 
بهتر وبهینه تر وبا خدمات با کیفیت تر وبا قیمت 
ماس اس اراس نت رد : 

٭ فر هاد صمدی -ارومیه 
انشاءالله شایسته این همه ابر از لطف خوانند گان 
ارجمندی چون شما باشیم. به خانواده محترم سلام 
برسانید. 

# علی پورمحبی -شهر ری 
باشد که شمادر یکی از روزهای مشاوره‌با اقای 
د کتر بهروزی تماس حاصل نموده و مشکل خود 
صورت گیرد. موفق باشید. 

# شهرام حیدری -اهواز 

خبر همایش بزرگ خیرین و واقفین استان 
مطالبی از این دست. صفحه ترازو مناسب تر باشد. 

# امیر سرداری -دانشگاه آزاد ابهر 


ارجاع دادم تا مورد جر ی قرار گیرد. موفق باشید. 
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۵ حطر ت امد (ع) 


۴« در یک حادثه تروریستی جنایت بار در چابهار. 
بیش از سی نفر از عزاداران حسینی مظلومانه به 
شهادت ر سید ند. 
ار رت 
اا ۰ ۰ تومان اعلام شود. 

6« تعدادی از نمایند گان مجلس خواستار اخراج 
سفیر انگلیس از تهران شدند. 

+ قانون پارانه‌ها به اجرا در آمد. 

# مطه ری: مخالفت با موروثی شدن خلافت 
اسلامی, از دلایل قیام امام حسین(ع) بود. 
آبت‌الله مکارم شیرازی نابودی اسراییل را 
نزدیک دانست. 

+ کمیته خشکسالی در اير ان تشکیل می‌شود. 
تعداد زنان سارق ۵۰ درصد افزایش نشان 
می‌دهد. 

# آتش بار دیگر جنگل‌های کشور رافراگرفت. 
گفته می‌ شود بیش از ۰ ۵ هزار هکتار از جنگل‌های 
ملی از دست رفته است. 

+ قهر خلبان بلغاری پرواز مشهد -دمشق, 
سر گر دانی مسافران رادر بی داشت. 

* واردات گندم متوقف شد. 

« رییس دی وان عدالت اداری اعلام کرد ۶ هزار 
جانباز شیمیایی در تهران قادر به خرید کیسولهای 
عادی اکسیژن نیستند. این اظهار نظر اعتراض 
بنیاد شهید را در پی داشت. 

دادستان تهران تهدید کرد که مقامات برای 
تأثیر گذاری در پر ونده مهدی هاشمی تلاس نکنند. 
٭ آیت‌الله جنتی مدعی شد که حزب‌اللهی‌ها از 
سازمانهای دولتی طرد می‌شوند. 

۶+ گاز تر کمنستان از طریق افغانستان به پا کستان 
و هند می‌رود. در این شرایط وضعیت خط لوله گاز 
صلح ایران به این دو کشور نامشخص است. 


+ کره‌شمالی اعلام کرد برای جنگ تمام عیار 
اماده است. 

انا ار TT‏ 
+ هالبرو ک فرستاده ویژه آمریکا بر افغانستان 
که در بیمارستان بستری بود در سن ۶۹٩‏ سالگی 


#۶ نخستین انتخابات پارلمانی در کوزوو بر گزار 
شد. 

امارات از آمریکا موشک پاتریوت خریداری 
کا 

۶« میزان نارضایتی مردم فرانسه از سار کوزی به 
۶۵ درصد رسبد. 

٭ کنگره آمریکا با تعطیلی زندان گوانتانامو 
مخالفت کرد. 

کر ی ای دار رک تا 
با آمریکا ادامه می‌دهد. 





ندسیر سیاسی 
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نشور مسنثل نلسطین: و آنعبت با روی؟! 


# فلسطینی‌ها خواستار تشکی لکشور مستقل خوددر ۲۲ د رصد از خاک این سر زمین هستند 


در شرایطی که اسرائیل بااقدامات خود مذاکرات 
مستقیم با فلسطینی‌ها رابه بن‌بست کشیده ونشان 
داده که تمایلی به | شتی با | نها و حل و فصل این مشکل 
ندارد دولت خود گر دان که نماینده فلسطینی‌هادر 
جوامع بین‌المللی و در میان کشورهای جهان است 
کے را آ غار کرد کی نا تسس وارد امدق 
فشار بیشتر ارال و دولت نتانیاهو شود. 

روشی که دولت خود گردان در پیش گرفته و تا 
مقطع کنونی با موفقیت همراه بوده بر قراری رابطه با 
کشورها و به رسمیت شناخته شدن از سوی انهاست. 
این رو ئی کا مانت واع راض اسر اتل مره فد 
در صورت استمرار می‌تواند جایگاه فلسطینی‌ها را در 
جهان و در جوامع بین‌المللی تقویت کند. 

بیش از ۶دهه از پیدایش مساله فلسطین می گذرد 
وطی‌این سال‌ها,مقوله فلسطین به معضلی برای‌نه نها 
مردم این سرزمین بلکه جهان غرب و مسلمانان تبدیل 
شده‌است.تاحدی که به جر ات می‌توان اعلام کرد 
آنچه بیش از همه در نیم قرن گذشته. ذهن مسلمانان 
واعراب رابه خود جلب کرده‌مساله فلس‌طین و 
سر نوشت این ملت بوده است. 

یکی از سوال‌هایی که وجود دارداین است که به 
چه دلیل با و جود سپری شدن بیش از ۰ ۵سال از اشفال 
فلسطین و تشکیل اسرائیل, گامی اساسی در راستای 
حل این معضل بر داشته نشده و دورنمای روشن و 
مثبتی رابرای آینده نمی‌توان ترسیم کرد؟ 

اگرنگاهی اصولیبهدلای ناکامی‌هاییندازم بااین 
مساله مواجه خواهیم شد که‌مشکل اصلی در حقیقت 
اختلاف برس راهداف ونهایت خواسته‌های مر دم این 
سرزمین است. در این شرایط. اس رائیل نیز از موقعیت 
بهره گرفته و به تحکیم موقعیت خود پر داخته است. 

زمانی که‌اوباما توانست اسرائیل و فلسطینی‌ها 
رابر سر میز مذاکره مستقیم بنشاند امیدواری برای 
تنش‌زدایی قوت گرفت. با توجه به دید گاه نتانیاهو و 
دولت راستگرای او خوش‌بینی اوباما و خانم کلینتون 
تعجب برانگیز و دور از ذهن به نظر می‌رسید زیرا آنچه 
ران می دا غارها رمیا هدوات ارال 
مطرح می کرد مغایرت داشت. 

لذاباازسر گیری‌شهر ک سازی‌وبی توجهی اسرائیل 
به خواسته‌ها و اعتر اضات جامعه جهانی, اولین لطمه به 
مذاکرات صلح وارد آمده و گفت و گوها در بن بست 
قرار گرفت.زیراروشی که طرفین درپیش گرفته 
بودند املا باهم مغایرت داشت زیرااسرائیل با از 
سر گیر ی شهر ک سازی‌نشان داد که اهمیت جندانی 


برای مذاکرات قائل نیست. فلسطینی‌ها هم بر این 
مساله تا کید داشتند که‌درصورت‌ادامه‌شهر ک‌سازی 
ما روما کر هرا تراهه گشت. 

تاکید طرفین بر مواضع خود خوش‌بینی‌هارابه 
یاس تبدیل ساخته و بیش از همه برای کاخ سفید گران 
تمام شد که اعلام کر ده بود طی یک سال طر فین به 
فرمولی‌برای تش_کیل کش ور مستقل فلسطین دست 
یافتهوتاسال ۲۰۱۲ گامی اساسی در راه‌حل این 
مناقشه بر داشته خواهد شد. 

البته روشی که نتانیاهو و دولتش در پیش گرفته 
باهر گونه تفاهم و اشتی و تنشزدایی مغایرت داشته 
ونشانه‌ای‌از تمایل به حل وفصل‌اختلافات در ان 
دیده‌نمی‌شود.لذازمانی که اعلام شد اسرائیل پس 
از وقفه‌ای کوتاه مدت. شهر ک‌سازی را خصوصا در 
بیت‌المقد س از سر گر فته و تغییری در این سیاست 
ایجاد نخواهد کرد رویاهابه یاس تبدیل شدهوتلاش‌ها 
ناکام ماند. 

در این ارتباط مواضع آمریکایی‌ها جالب توجه 
می‌باشد. شبکه تلویزیونی العر بیه در این رابطه اعلام 
می‌دارد واشنگتن به شکست تلاش‌های خود بر ای 
توقف شهر ک سازی اسرائیل در فلسطین اشغالی 
اذعان دار د. یک مسول فلسطینی نیز اظهار می‌دارد 
دولت آمریکا شکست تلاش‌های خود برای تعلیق 
مجددشهر ک سازی اسر ائیل به منظور ف راهم کردن 
فرصت لازم برای از سر گیری مذا کرات با تشکیلات 
خود گر دان فلسطین رااعلام کر داين مسوّول فلسطینی 
گفته تل آویو با تمدید دوره تعلیق شهر ک‌سازی 
موافقت نکر ده است. 

درحالی که جانه‌زنی بر سر شهر ک سازی‌ادامه 
داشت کمیته ساز ماندهی و ساخت و ساز اسرائیل. 
احداث ۶۲۵ واحد مسکونی جدید در منطقه «بسغات 
زئیسو» در شرق بیت‌المقدس راتصویب می کند. 
«صائب‌عر یقات» مذا کره کننده ارشد فلسطینی در 
این زمینه می گوید:احداث ۲۵ ۶واحد مسکونی در 
شهر ک «بسغات زئیو» به منزله مخالفت اسرائیل 
ساتلاش‌های دیپلماتیک به منظور شهر ک سازی‌ها 
جهت نجات مذا کرات صلح است. 

کشور مستقل 

مساله کشور مستقل فلس‌طین موضوع جدیدی 
نیست بلکه از زمانی که امپر اتوری عثمانی از بین رفته 
و اراضی آن میان انگلیس و فرانسه تقسیم شد همواره 
مور د توجه قرار داشته است.ولی مشکل زمانی حاد شد 
که در کنگره صهیونیست‌ها در بازل سوئیس تصمیم 





گر فته شد یهودیان به فلسطین مهاجرت کر ده‌ودر این 
سرزمین آقدام به تشکیل کشور یهودی کنند. 

ا ایر اقوری کا اور ای ادر 
فلسطین مشکلاتی برای یهودیان به وجود آورد تا 
این که وزیر خارجه‌انگلیس لر دبالفور -در بیانیه‌ای 
حق بهودیان را برای دارا بودن یک کشور در فلسطین 
تایید کرد. 

ازاین پس‌تلاش‌هاشدت گرفته وباافزایش و 
تشدید مهاجرت‌ها زمینه برای ایجاد چنین کشوری 
ماش 

اقدامات ضد یهودی نازی‌ها و فاشیست‌ها در طول 
جنگ دوم جهانی افکار عمومی رابه نفع آنها تحریک 
کردتااین که درنهایت در ٩‏ ۲نوامبر ۱۹۴۷مجمع 
عمومی سازمان جدیدالتاسیس ملل‌متحد قطعنامه 
۱ رادرب اره‌پای ان دادن به قیمومیت انگلیس و 
تقسیم فلسطین به ۲ کشور عربی و یهودی تصویب 
کرد.در این راستادر ۱۵مه ۱۹۴۸ 
قیمومیت انگلیس بر فلسطین خاتمه 
یافته واسرائیل اعلام موجودیت 
کرد 
از آن زمان تا کنون فلسطینی‌ها 
به دنبال گمشده‌خود بوده‌وهمواره 
تلاش کرده‌اند کشوری رادر 
سر زمینی به و جود بیاورند که سال‌ها 
و و رانید 
جنگ ای اغراپ واسراتل هد 
نفعی به حال فلسطینی‌ها ند اشته و در 
عوض موقعیت اسرائیل را تقویت 
کر دنایو که فاو نے شاه این 
واقعیت پی بر دند که خود باید برای 
تحقق خواسته‌هایشان عمل کنند. 

در سال ۱۹۹۳ قرار داد اسلوبین 
اسرائیل و فلسطینی‌هابه امضامی رسد تاموانع رااز 
سرراه دو طرف بر دارد. 

NS‏ ول نساب 
۷ رامبنی بر حق دارابودن سرزمین مستقلی با 
مرزهای مشخص برای فلسطینی‌ها که توسط 
رها اه توه کن 

ل ارا سای مهای برد نام شوه 
تا دوطرف در مسیر تنش‌زدایی قرار بگیر ند. در ٩‏ 
سپتامبر ۱۹۹۲ یاسر عرفات رهبر وقت فلسطینی‌ها 
در نامه‌ای به طور رسمی قطعنامه‌های ۲ ۳۳۸۲۴ 
اس ان ان رای هرا اب 
آم ده‌بود که‌با توجه به دوره‌جدید وامضای اعلامیه 
اصول کلی و بر اساس قبول قطعتامه‌های ۲۴۲و ۳۳۸ 
ورای امیت مسازمان‌ مالسا مان اراد مک 
فلسطین«ساف» آن بخش از مفاد منشور فلسطین را 
که منکر حق وجو د اسرائیل است و با تعهدات یاد شده 
در این نامه مغایرت دارد ملغی اعلام می کند. 

دراین ار تباط اسحاق رابین نخست‌وزیر وقت 
اسرائیل نیز خطاب به عر فات می‌نویسد«دولت 
اسزاتیل» ناسا سومان آزادییکشن ل سطین به 


عنوان نماینده مردم فلسطین و آغاز مذاکره با ساف را 
در چهارچوب فر آیند صلح خاو ر میانه تصویب کرده 
می شود زیر بطور ضمنی طرفین اقدام به شناسایی 
همدیگر می کنند. از آن زمان. تشکیل کشور مستقل 
عقب‌نشینی اسر ائیل به مر زهای قبل از جنگ ۶روزه 
افر اطی تر ور شده و یس از او نتانیاهو به قدرت می رسد 
که مخالف توافق‌ها بود. به این تر تیب قرار داد اسلو به 
بایگانی سیر ده شده و اختلافات از سر گر فته می‌ شود تا 
به وا گذاری نوار غزه به فلسطینی‌ها می کند که امروزه 
در اختیار حماس است. 





زمانی که قرار شد مذا کرات مستقیم مجددا 
از سر گر فته شود در کنار توقف شهر ک‌سازی: 
فلس‌طینی‌ها خواستار تعیین تکلیف کش ور مستقل 
بودند. از جمله مناطقی که در این کشور مورد توجه 
قرار گر فته شرق بیت‌المقد س است. اعر اب و اسر ائیل 
۳جنگ بزرگ را پشت سر گذارده‌اند. قبل از تقسیم 
فلسطین توسط سازمان ملل, ۵/۶۷ در صد از این 
سرزمین در اختیار بهودی‌ها بود تااين که ساز مان ملل 
۷ ودرصد فلسطین را به آنها داد و بقیه باید برای 
تشکیل کشور فلسطین مورد استفاده‌قر ار می گر فت. 
ولی‌از همان ابتدااعر اب و فلسطینی‌ها به مخالفت 
باطرح تقسیم پرداخته وپس از تشکیل اسرائیل و 
عقب نشینی نیر وهای بر یتانیایی نیز اولین جنگ میان 
انها روی داد که با شکست آعر اب همراه بود. به این 
تر تیب ۷۸ در صداز فلسطین به اشغال بهودی‌هادر 
9 

در فاصله جنگ‌های سال ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ 
کرانه‌غربی رود اردن وشرق بیت‌المقدس در کنترل 
اردنی‌ها بوده و نوار غزه رامصری‌هااداره می کر دند. 
درحالی که خبری از فلسطینی‌ها نبود. در جنگ ۶روزه 


۱ دی ۸۹ 


سال ۱۹۶۷ اسرائیل توانست تمامی فلسطین را همراه 
با بخش‌هایی از سوریه و مصر به اشغال در آورد. 

در قطعنامه‌های ۲۳۸۲۴۲ شورای امنینت 
سازمان مال بر عقب نشینی اسرائیل به مرزهای قبل 
از جنگ ۶روزه‌تا کید شده که بارهااز سوی‌اسرائیل 
نادیده گر فته شده‌است.امر وزه فلسطینی‌ها خواستار 
همان ۲ ۲ درصد خاک خود هستند که در جریان 
جنگ ۶روزه اش غال گردیده است که شامل نوارغزه 
کرانه‌غربی رود اردن و شرق بیت‌المقدس می‌شود. 

در طول این سال‌هاء فلس طینی‌ها توانسته‌اند به 
موفقیت‌های قابل توجهی در زمینه دییلماتیک دست 
بیابند که از آن‌جمله‌باید به کسب کرسی در مجمع 
غموفی‌ ماز مان هال اشاه کرد که در یال ۸۱۱۹۷۴ 
ساف اعطاشد. در جلسه معر وف مجمع عمومی در این 
سال, یاسر عرفات در سخنانی اعلام می کند امروز من 
بایک شاخه زیتون و تفنگ یک مبارز آزادی آماده‌ام. 

اجازه ندهید این شاخه زیتون از 

کے ادافداماتی کے درای 
سال‌هام ورد توجه‌بوده تشکیل 
کش ور مستقل فلسطین و اعلام یک 
جانبه ان‌بوده‌است که هر بار با 
ما هن ایک 
ولی پس از اقدامات اخیر نتانیاهو 
درباره از سر گیری شهر ک‌سازی: 
تلاش‌های فلسطینی‌ها شدت 
گرفته و آنه اتوانستند رضایت 
تعدادی از کشورهابرای به رسمیت 
شناختن کشور مستقل فلسطین را 
بدست بیاورند که در این رابطه 
می‌توان به کشورهای برزیل, شیلی 
آرژانتین و ارو گوثه اشاره کرد. هم 
چنین پر تغال» فر انسه و اسپانیا سطح هیات نمایند گی 
الین زا غار ت از فا :ادهو جما ودر ار 
تشسکیل ورل فلسظین درسال ۲ا 
می‌دار ند. 

روندی که فلسطینی‌ها پیش گر فته‌اند می تواند 
از یک سواسرائیل راتحت فشار قرار داده‌تادست 
از لجاجت بردارد واز سوی دیگر مجامع بین‌المللی 
مثل سازمان ملل رابرای تعیین تکلیف کشور مستقل 
فلسطین وادار به وا کنش نماید. 

آرژانتین در نامه‌ای به محمود عباس اعلام 
دا وس ی ند سل 
در محدوده تعیین شده سال ۱۹۶۷ به رسمیت 
ی ا سد دران حال عدا رس کی ور 
ت رکیه در دیدار بارهبر فلسطین در آنکاراصراحتاً 
از جامعه بین‌المللی می‌خواهد کشور فلسطینی به 


پایتختی قدس را به رسمیت بشناسند. 


دسم 


هم چنین صائب عریقات مذاکره کننده‌ارشد 
فلسطینی می گوید صلح بدون تشکیل کشور مستقل 


بقبه در صفحه ۶۴ 


۷ 


ری گفتن نادان و نا گفتن دانام ده نارو 


۰ 


اداد 


۰ 
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ر 
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صح روز تمد 


پیش‌بینی رفتار مردم ظاهر آهنوز هم جزو آن دسته 
علومی است که اسرار ورمز هاو فرمولهایش هنوز تا 
اندازه زیادی برای دانشمندان پوشیده مانده در حالی 
که برنامه‌ری زان ومسوولان اجتماعی بسیار به آن 
نیازمندند. چرا که بدون پیش‌بینی واکنشها و رفتار مردم 
در برابر تصمیمات و رویدادها نمی توان برنامه‌ریزی 


کامل وبی‌نقصی برای اداره‌امور جامعه انجام داد. از 


نیمه شب چند روز قبل که رییس جمهور اجر ای مر حله 
جدید قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اعلام کرد و گفت 
که بر نامه‌ریزیهای کاملی برای کنترل اثرات اجرای این 
قانون انجام شده تمام سوّالات درباره صبح روز بعد بود. 
مردم چه واکنشی نشان خواهند داد؟ مدیران اقتصادی 
دولت مدعی‌اند که برای جلوگیری از ورود شوک به 
بازار وافزایش بی‌دلیل قیمتهاء راههای پر شماری راطی 
کر ده‌اند وبه نتیجه‌اقد آمات‌انجام‌شده‌هم بسیار امید وارند 
وریی س جمهور هم تنها نقطه حساس در اغاز اجرای 
مرحله جدید از قانون را رفتار مردم از مصرف کنند گان 
گر فته تا بازاریان و تولید کنند گان دانست. با گذشت 


نتوان درباره چگونگی واکنش مردم قضاوت کرد اما 
دو صف در اولین روز پس از ورود به مر حله جدید. 


جشن روز دوشنبه 


دوشنبه گذشته در یکی از شسهرهای صنعتی قطر 
که رس لفان صدایش می کنند جشن بز ر گی بر پاشده 
بود و وزیر انرژی قطر هم میزبان این جشن بود. علت 
جشن رسیدن قطر به مقام اول در جهان بود. کشوری که 
چند روز قبل توانسته بود با تمام کوچکی و ناشناختگی 
میزبانی جام جهانی فوتبال رادر رقابت با کشسورهای 
بز رگ وپیشرفته جهان به دست آورد. روز دوشنبه به 
مقام اول جهان در تولید گاز مایع (۷62)) نیز در دست 
یافت.مقامی که وزیر ان رژی‌اش می گوید تنهااز ۱۴ 
سال سی :یرای رسیدن به آن, گام در راه گذاشتند. 
۴ سال پیش یعنی سال ۱۳۷۵ شمسی, تولید گاز مایع 


۰ ۱ 
دیگر جه انگیزه اي می ماند؛ 

میلیارده اریال هزینه طی چند سال اخیر انجام 
شد تااز گاز طبیعی به عنوان سوخت جایگزین بنزین 
در خودروهای ایرانی استفاده شود. سوختی که هم 
پاک تر و ساز گارتر با محیط زیست است و هوا را 
کمتر آلوده‌می کند. هم مخازن بسیار بزرگی از آن 
در ایران به ودیعه الهی گذاره شده و هم به نسبت 
بنزین از صر فه اقتصادی فر اوانی بهر ه‌مند است. بیش 
از یک میلیون خودروی گازسوز ایجاد شد و حدود 
ما سح 





کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


کاملا خودنمایی می کرد. دست کم در تهران و چند 
شهر بزرگ. اولین صف. مطابق معمول هر مرتبه گران 
شدن نرخ بنزین, صف‌ه ای جایگاههای فروش بنزین 
بود که از ساعتهای اولیه صبح به شکل حیر تآوری 
طولانی و شلوغ شد و عجیب‌تر اینکه هیچ معلوم نبود 
که ایستاد ان در این صفهای طولانی با کدام انگیزه رنح 
گذران دن وقت در صف‌های بلند بنزین رابر خود هموار 
کرده‌اند؟ چرا که‌اگر چند ساعت قبل از اعلام افزایش 
بهای بنزین ۷۰۰ تومانی تا چند روز بی‌نیاز باشند. اما یس 
ازاعلام شبانه افزایش قیمتها صف‌ها تشکیل شد که 
د رادان رارت د وا ر دارا وان اس 
رفته بود. استفاده از سهمیه‌هایی هم که در کار تها مانده 
بسود باهمان قیمت قدیمی تاهر زمان ممکن اعلام شده 
بود. هجوم به سمت جایگاههای سوخت برای استفاده 
سرا ها هان اران هکم رابت دل ل 
قبولی برای ابستادن در این صف‌ها باشد. خرید بنزین 
آزاد هم که هیچ محدودیتی ندارد وهر زمان ممکن است 
ET‏ 
هم بهای آن بالات نرود بی‌دلیل بود چرا که بهای بنزین 
آزاد طبق اعلام‌های قبلی, فعلا تاماههااز ۰ ۰ ۷تومان 
اعلام شدهبالاتر نخواهد رفت و حتی اگر مانند برخی 
کشورهای جهان که بهای بنزین هر روز تعیین می‌شود. 
چنین شیوه‌ای هم روزی در ایران آینده اجراشود.تفاوت 
در قطر به یک لیتر هم نمی‌رسید و تنها طی یک دوره 
۱۴ ساله‌امروز هیچ کشوری در جهان به اندازه قطر 
گاز مایع تولید نمی کند ودر پی آن نمی‌فروشد و سود 
ار ورای اه سر نم 
جهت قابل توجه بود که بزر گترین ذخیره گاز طبیعی 
جهان میان ایرآن و قطر در منطقه پارس جنوبی مشتر ک 
است و قطر سالها زودتر و با نیروی بسیار بیشتر در حال 
تخلیه این بزر گترین منبع گاز است. که اگر نجنبیم. 
کر ھی را تاه ایند همست گرا شاوی کا 
وهیچ اعتراضی هم از سوی ایران پذیرفتنی نیست 
را ایس سس ارا ورام 
مخزن بز رگ به سمتی می‌رود که گاز بیشتری از آن سو 
خارج می گر دد. این نکته البته ماهها قبل هم مورد اشاره 
قرار گر فته بود اما اتفاق جدید. گفته‌های مدير منطقه 
پنج میلیون نفر ایرانی با چنین خودرویی سر و کار 
دارند. جایگاههای گاز هم طی یک سال اخیر توسعه 
و تجهیز فراوان شد و شر کتی باعنوان گاز خودر و به 
راهافتاد و یکی از معاونتهای وزارت نفت هم متولی 
گسترش و توسعه این تکنولوژی در ایران شد. هر 
روز هم هزاران خودرو با چنین ویژگی در حال تولید و 
فروش است. اما چند روز قبل بهای هر مترمکعب گاز 
طبیعی N N6‏ به ۲۰۰ تومان افزایش یافت وبهایش 
حدود نصف یک لیتر بنزین آزاد تعیین شد در حالی 
که کار آمدی یک لیتر بنزین در راهبری خودرو بسیار 
بیش از یک مترمکعب گاز طبیعی است. به این تر تیب 


ار ۳۶۵۰ 





ا چان ی اداد کو ارام 0( 
بنزین چند ریال ارزانتر به دردسر اندازند. باتمام این 
حرفهاء صف‌های جایگاههای سوخت شلوغ و پر مشغله 
درشب وروزاول گذشت. چیزی که شاید از آنجا که 
هیچ دلیل قابل قبولی نداشت. کسی هم آنرا پیش‌بینی 
نمی کر د. صف عجیب تر دوم. صف‌های کوچک وبزرگ 
مقابل دستگاههای خودیر داز بانکها بود! با وجودی که 
رییس جمهور شب قبل از مردم خواست که تا حد امکان 
در چند هفته ابتدای اجرای مر حله جدید قانون از پولهایی 
که به حساب ایشان واریز شده و به عنوان يار انه نقدی 
میان مردم توزیع شده استفاده نکنند تا آرامش بیشتری 
در بازار حاکم باشد.اما به محض برداشته شدن قفل 
حسابها و آزاد شدن بر داشت از حسابها, در تمام طول روز 
نخست. مردمان فراوانی منتظر مراجعه به دستگاههای 
خودپرداز ماندند. شاید هم که کار دیگری داشتند و 
می‌خواستند پول برداشته و خرید بیشتری انجام دهند و 





انرژی پارس جنوبی است که وقتی با چنین سوّالی روبرو 
شدهاند گفته‌اند که با تصمیماتی که اران اتخاذ کر ده‌و 
قطر در منطقه مشتر ک بارس جنوبی, بی تر دید جلوتر 





صرفه اقتصادی فراوانی که برای مالکان خودروهای 








برای‌روزمباداذ خیرهای‌داشته‌باشند یاقبل 
از گران ابا داز الا خرردازش 
کنند. البته تشکیل چنین صف‌هایی از نوع 
دوم شابد که توسط کارشناسان دولت 
پیش بینی شده‌بود که رییس جمهور در 
شب قبل از اجرای مرحله جدید, توصیه 
به عدم استفاده از یارانه‌های نقدی واریز 
شده کر د.آما نکته مهم اینجاست که آنطور 
که از ظاهر امر و آنهم در ساعتهای نخست 
اجرای طرح پیداست. برخی مردم هنوز 
اعتماد لازم را به توصیه‌های کارشناسی 
دولت ندارند و همین باعث بروز رفتارهای 
غیر قابل پیش‌بینی در آنهاست. تجر به‌های 
ساعتهای نخست اجرای این مر حله جدید 
نشان می‌دهد که اقدامات عجولانه و 
اس دروا انو فارشا و 
نتیجه‌ای نخواهد داشت و سود اقتصادی 
برای کسانی که چنین می کنند به همراه 
نخواهد آورد و البته هشداری به مدیران 
دولتی هم هست که به هر روش ممکن 
سطح اعتماد عمومی به خود را بالاتر ببرند 
تا توصیه‌ها و پيشنهادهایشان مورد اعتنا 
قرار گرفته و پیش‌بینی‌هایشان در اجرای 
طرح» درست از آب در ایك 


خواهیم رفت و گوی سبقت راخواهیم ربود 
انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه 
می کند که در ٩ماه‏ گذشته در منطقه 
اتفاق می‌افتاد در حالی که تنهانیم درصد 
اتفاق افتاده است! تردیدی نیست که 
ایران روزی تجهیزات و سرمایه لازم را 
برای استخراج از گاز پارس جنوبی را مهیا 
خواهد کر د. اما تنهانگرانی اینجاست که 
اگر این کار امروز انجام نشود فردا سهم 
کمتر ی خواهیم دان شت و بس‌فرداهمین 
سهم کم هم کمتر خواهد شد. 


گاز سوز در استفاده از این نوع خودرو 
ورفتن به سمت خرید و جایگزینی آن 
وجود داشت (چیزی که دولت هم سالها 
برای اتفاق افتادنش تلاش کرد)ء تقریبا 
از بین رفته یابسیار کمرنگ می‌شود و 
هنوز معلوم نیست با توجه به اینکه بهای 
جهانی گاز در برابر بهای جهانی بنزین 
ر 7 
تعیین قیمتی, تمام راههای رفته قبلی 
توسط دولت. در حال باز گشت است؟ 
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قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


زبان بدن 12118211486 Body‏ 

۰ » » ۰ ی 

زبان بدن مردان دروغکو 
می کنند که دربارةٌ شناسایی مردهای دروغگو قلمم را 
بیشتر بفرسایم تا شوهران خود را بهتر بشناسند و زبانم 
لال. مج شوهر نازنین خود را بگیرند. من نیز از ناچاری 
می گویم چشم و این قطره را با مثالی ظریف اغاز می کنم 
مپرس: شوهری به زنش تلفن کرد و گفت: «عزیزم من 
باید با اقای رئیس و اقای معاون برم کویر لوت تا تو یه 
جلسة مهم شر کت کنم. این همون موقعیت مهمیه که واسه 
چند تا پروندةٌ اداری روی میزم هست.. اونا رو بذار تو یه 
و با وسایلم بذار تو چمدونم.» زن متوجه شد این داستان 
کمی تا قسمتی مشکوک می‌زند اما برای این که نشان بدهد 
داد. شوهر به سفر اداری رفت و دو هفته بعد سرخ و سفید 
و سنجد بر گشت. زن پرسید: ره کارات رسیدی؟» مرد 
حماره‌ای کد و کت دار خیلی خسته کننده بود... 
وای که چقدر گرم بودا سوختم و جزغاله شدم... اون همه 
پرون ده رو موبه‌مو بررسی کردیم ولی به هر حال واسه 
نذاشته بودی؟» زن: «گذاشته بودم لای پرونده‌ها!» 

اما بعد... همة مردم دست کم روزی دو بار دروغ 

می گویند. برخی افراد دروغگوهای خوبی نیستند و زود لو 
می‌روند اما برخی دیگر بسیار کار کشتاند. در این قطره 
می گوید یا از قطره‌ای شبنم پاک‌تر است: 
ای ری را رت تاره مر وس باه 
می‌رود و حرارت بدنش افزايش می‌یابد. البته دروغگوی 
جنبة وجدانی آن می‌کاهد. 
TTT‏ 
و برس ای که در E‏ 
ترس به مغز انتقال می‌یابد و مغز به اعصاب گویایی فرمان 
می‌دهد تن صدا تغییر یابد: بم یا زیر شود. بلرزد. یا به 
دروغش را توجیه کند. معروف است که می‌گویند دروغگو 
عجولانه برای شما تعریف می کند. اگر شما یکی دو ساعت 


۸٩ کی‎ ۱ 





بعد یا فردا دوباره از او بخواهید ماجرا را تعریف کند. 
حرف‌هایش ضد و نقیض می‌شوند. پرسش‌های گوناگون 
و مداوم دربارةً همان موضوع. ثبات فکری او را به هم 
می‌ریزد. 

میمیک‌های غیرعادی مثل پلک زدن‌های مداوم. مالیدن 
پلک. نگاه‌های مبهم» گزیدن لب. دزدیدن نگاه. خنده‌های 
کوتاه. صاف کردن سینه. کشیدن دست به گوشه‌های لب 
طراتسن کرش ام ان کرت ای سل در 
کردن لباس, جابه‌جا کردن وسایل. جابه‌جا شدن, و... نشانة 
زبان صورت و بدن کسی است که دارد دروغ می‌گوید. 
را و 
و 
غیرطبیعی دارد و هنگام حرف زدن به تیک خاصی مثل 
ی ار رو ی را 
مثل سرفه کردن در مشت. بالا بردن دست روی سر و 
عقب بردن بالاتنه از ژست‌های آدم دروغگوست. باز هم 
تأ کید می کنم که دروغگوی حرفه‌ای می‌تواند حر کات و 
زبان بدن خود را کنترل کند. 

دروغگوها دوست ندارند سوّال و جواب شوند. اگر او 
رای بای ا ا 
می‌زند از او جیزهایی بیررسید. واکنش او به شما کمک 
می کند که بدانید دروغ می‌گوید پا نه. معمولاً دروغگوها در 
جواب شما می گویند: عزیزم مگه به من اعتماد نداری؟ اه... 
بر سس مار دسر کوک از رز 
رسیدم و به‌جای این که بگی خسته نباشی, منو بردی زیر 
سوژال... اگر کسی راست گفته باشد. دیر از کوره درمی‌رود 
ولی دروغگو زود عصبی می‌شود تا محور صحبت را از 
دروغ به خشم بکشاند. 

ی ار ای اس کر رای بر 
دروغگو سودمند است. شاید فکر کنید ما فقط با لب و 
دهان می‌خندیم ولی خوب است بدانید که هنگام خندة 
واقعی, با همه صورت می‌خندیم. گاهی نیز با همه بدن. 
کسی که فقط با لب‌هایش می‌خندد. دو حالت دارد. یا 
مدب است و نمی‌خواهد احساس واقعی خود را نشان دهد 
یادارد دروغ می گوید. البته حالت اول نیز نوعی دروغ 
N ET‏ 
ی 
نازک بر لب دارید. یعنی جون مادرت بس کن دیگه... 
خنده دروغگو هم همین طور است. خنده واقعی با عقب 
رفتن لب‌ها و چين خوردن پلک‌ها به سوی خارج همراه 
ELT‏ 
درونی خود را پنهان کند. این قطره را با مثالی برای خندۀ 
موّدبانه تمام می کنم: به اتاق رئیس مؤدب خود می‌روید. 
را رن ات رن اس راز 
چشم شما می‌دزدد. دائم وس ایل روی میزش را جابهجا 
می کند. و گاهی کتابی یا جیزی را برمی‌دارد و از این سوی 
تاق به آن سو می‌برد. لبخندی هم که تنها با دهان است, 
روی صورتش نقش می‌بندد. اگر شما خوانندة این قطره‌ها 
باشید. باید بدانید دارد زبان بدنش می گوید: لطفاً حرف تو 
درز بگیر و برو بذار به کارام برسم. 
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دیدنیبای‌ایران 


غار یخ‌مراد در نزدیکی روستای آزادبر و روستای 
کهنه‌ده در منطقه گچسر قرار دارد. این غار در ۶۵ 
کیلومتری شهر تهران ودر مسیر جاده‌تهران -چالوس 
در منطقه گچسر و در جایی مصفا به نام ازادیر قرار 
گرفته است. 

روستای کهنه ده دارای سابقه‌ای دیرینه بوده‌وبر 
اثر سیل‌های متعدد بارهاویران و بارها تخلیه و مجددا 
توسط ساکنین روستااز نو | باد شده است. بدین جهت 
به کهنه‌ده شهرت دارد. 

غار یخ‌مراد که یکی از جاذبه‌های گردشگری و 
دیدنی این روستابه شمار می رود. در دامنه شمالی 
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زیرنظر: محمود صفادار‎ 


آشنایی با غار یخ مراد -گچسر 


دره‌ای عمیق و منتهی به روستای آزادبر واقع شده که 
دهانه ان حدود ۲۵۰۰ متر از سطح دریا ار تفاع دارد و 
طول غار از ابتدا تااتتهای آن در هاله‌ای از ابهام است و 
گفته می شود که به علت وجود حفر ه‌های متعدد در آن؛ 
کسی تا کنون به انتهای غار دست نیافته است. 

به گفته اهالی روستای کهنه‌ده, در گذ شته بیماران 
با خوردن يخ غار که به طور دائمی و در حوض انتهایی 
غار قرار دار د و در هیچ فصل از سال ذ وب نمی شود. 
بهبود یافته و به این دلیل به غار یخ‌مراد شهرت یافته 
امعت: 

ا مت ترفن مان م اغ د اراز ای اه 
و فروردین ماه بخصوص در فصل بهار است زیرادر 
او تفل ع ای انی ار اند ی رهط در دا 
لباقت ee‏ 
وهمچنین در محوطه بیر ون غار منظر ه گیاهان معطر 
گوهنستانی دران هر باردید کننده اشاس وتر اتکی 
می‌باشد. 

دریچه ورودی این غار در ارتفاعات کوه‌های 
منطقه واقع شده است ومسیر غار عموماً شیب دار و 
رو به پایین می‌باشد که نهایتا باارسیدن به اعماق کوه. 
چشمه‌های بخ‌زده در کف زمین واستالاکتیت‌های 
اسفنجی غار نمایان می‌ شود. 

دهانه‌غار ۲متر پهناو ۸متر ار تفاع دارد.در ماه‌های 
اسفند و فروردین, قندیل‌های بسیار زیبای غار در 
بهترین وصعیت به سر می‌بر ند. 


ارو ۳۶۵۰ 





د رگذشته بیماران با خوردن يخ غا رکه به طور دائمی و در حوض 
انتهایی غا ر قرار دارد و در هیچ فصل از سال ذوب نمی‌شود بهبود 
یافنه و به این دلیل به غار یخ‌مرادشهرت یافته است 


یخ‌مراد با قندیل‌های یخی زیبایش مشهور است 
که تااواسط خر دادماه‌عمر می کنند. بر ودت غار به 
اندازه‌ای است که تا خر داد ماه نیز می‌توان قندیل‌های 
یخ رادر آن دید. 

برای رسیدن به غار یخ مراد باید جاده چالوس 
را پیش بگیرید در کیلومتر ۶۰جاده پس از روستای 
نسا در سمت چپ جاده یلی وجود دارد که به جاده‌ای 
خاکی می رسد .یس از طی ۱۲ کیلومتر در این جاده به 
یک دو راهی می‌رسید. سمت چپ به طرف روستای 
آزادبر و سمت راست به طرف دهانه غار می‌رسد. با 
یک ساعت پیاده‌روی از این دوراهی و عبور از روی 
یلی سیمانی که بر روی رودخانه آزادبر احداث شده 
است. می توان به مدخل غار رسید .در مدخل غار 
سنگ بز ر گی قرار دارد که برای ورود به غار باید آن 
رادور زد. سپس به تالاری می‌رسد که ۳راه‌از آن 
منشعب می‌شود. 

راه‌اول در سمت راست یس از حدود ۰ ۲ متر به 
انتها می‌رسد.راه‌میانی پس از ۰ ۵متر به لبه پر تگاهی 
رسد را ووا ا ال 
کوهنوردی استفاده کر د.راه سوم یاراهروی دست 
چپ که شاخه اصلی غاراست.زیباترین قندیل‌ها را 
در ماه‌های سر د سال دارد.پس از طی حدود ۱۵ متر راه 
سرازیر و لغزنده به شکافی به طول دو متر و عرض یک 
متر می‌رسد که زیر آن پرتگاه عمیقی وجود دارد که با 
ورقه‌ای آهنی پلی روی این شکاف ایجاد شده است. 








تالار دوم غار در ادامه راهر و قرار دارد. این تالار دو 
برابر تالار اول است. تالار سوم کمی بز رگ تر از تالار 
دوم ولی بسیار مر تفع تر است. در پر تگاهی در انتهای 
این تالار بر که‌ای یخی و آبشاری از يخ وجود دارد. 

غار دارای باد گیر و هوا کش‌های مخفی بی‌شماری 
است که هوای خارج با شدت از آنها داخل غار می‌شود 
وبدین سبب هوای أن فوق‌العاده سرد بوده و همین آمر 
باعث می گر دد که آبهای موجود در غار به حال انجماد 
در آمده و تشکیل توده‌های بز رگ یخ و مخزن‌های 
وسیع یخی را که قشر بعضی از آنهابه ۱/۵متر می رسد. 
بدهند. 

یخبندان غار از اسفنذ ماه آغاز و تقریباً تااواسط بهار 
سال بعد ادامه دارد وسپس در طول تابستان و پاییز 
به علت خشکی هوا و عدم جریان آب. یخهاشروع به 
ذوب شدن کرده و روبه کاهش می‌رود. 

غار یخ مراد یکی از پر پیچ و خم ترین غارهایی است 
که نظیر آن به ندرت دیده شده و از اين رو بازدید تمام 


نقاط آن مستلزم وقت کافی, حوصله و دقت فراوان و 
در دست داشتن کرو کی دقیق و کامل است. 

این غاراز حیث تزیینات آهکی قابل ملاحظه 
نیست و جز در چند بخش کوچک چیزی به چشم 
نمی‌خورد. ولی اسستالا کتیت‌های اسفنجی الوان طبقه 
زیرزمینی و نیز چند قسمت دیگر آن جالب است. 


غار یخ مراد در بخشی چهار طبقه بوده و در یک 1 


امتداد عمودی به عمق ۳۰ متر,. به طور منطبق روی 
هم قرار گرفته است و جزو مع دود غارهای منطبق 
ایران است. 

این غار متعلق‌به دوره‌دوم زمین شناسی پامیا 
ن‌زیست می‌باشد که از عمر ان ۰ ۷ ۰ میلیون 
سال می گذرد. 

معماری‌غار بدین گونه‌است که ‌دمای‌ طاق با 
دمای کف غار ناهمسان می‌باشد. این غار دارای تونلهاء 
دهلیزهاء حفره‌ها و جاه‌های گوناگون بوده‌و بیشتر کف 
و دیواره و طاق از یخ پوشیده شده است. 


اوخ ب دو ار سا توا زاین ما است 
تامسژولین میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان 
جایگاهی جهت اسکان مردم در نزدیکی این منظره 
دیدنی احداث کنند تامسافر ان بتوانند بافر اغت بیشتر 
از اين اثر جالب دیدن کنند. 

نمای تش کوه‌از کنار جاده به ساد گی دیده‌می‌شود. 
در هنگام عبور از جاده‌قدیم رامهرمز -ایذه‌به تابلوی 
دهستان ابوالفارس دقت کنید, آن رابیش گر فته و بعد 
از عبور از پل آهنی جهاد سازند گی به سمت چپ جاده 
نظر کنید تااين منظره جالب و دیدنی و شگفت انگیز 
رااز دست ندهید. 

مسافرانی که به رامهرمز سفر می کنند از این 
منظره شگفت‌انگیز دیدن می کنند خصوصا در شب 
بیاعم 

آتش این کوه در تاریکی شب جلوه‌زیبایی به منطقه 
می‌دهد به گونه‌ای که تا به حال توانسته گردشگران 
زیادی رادر ساعات شب به سوی خود بکشاند. مسأله 
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سفی- خبرنگار اطلاعات هفتگی.رامهرمز 








قابل توجه بر ای گر دشگران این است که در مجاورت 
این آتش کوه به دلیل وجود گاز متصاعد شده در هوا 
نمی‌توان آتش دیگری روشن کرد. و این مقدمه‌ای بود 
تاأمنطقه‌دیدنی ک وه | تش رامهرمزرابه‌مردم‌ایران 
معرفی کنیم. 


یکی از جاذبه‌های طبیعی شهر ستان ر امهر مز. 


تب 


2 
مم * 


حای ان چشم هر بیننده راخیره می کند. بی‌شک 
یکی از شگفتی‌های کشور ایران همین جااست! این 
حفره‌ها همچون چشمه‌هایی هستند که به جای آب 
سرداز آنهاء اتش گرم بیرون می‌جهد. این جا تشکوه 
است. تش به معنی محلی همان اتش است که نام این 
بخش از تیه‌های اطر اف جاده ر ابر آن گذاشته‌اند. به 
ر و زا نی توص ای راما 
نمی‌شوند بلکه شعله‌ور تر هم می گر دند! 








اکن اج سر و صدای مر ده دب اله جبای 
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خاطرات روانبزشک 


دکتر بهمن بهروزی 


احساسی برت را زاحساس‌مادری 
دربشرنیست 


در به در به دفال کمشده 


بک احساس بدون اشتباه 
یکی از مشکلات روحی و روانی که زنان را آن هم در سنین مختلف در بر می گیر د این است که تصور 
می کنند احساس مادری انها زیر سوال رفته با بر ان خدشهای وارد آمده است. در این گونه موارد تصور زن 


چه جوان چه میان‌سال و چه کهن‌سال این است که تمامی زند گی او به پوچی گذ شته و نتیجه‌ای در بر نداشته 
است. وزمانی که چنین تفکری وارد ذهن می‌ شود انواع و اقسام عقده‌های حقارت و افسرد گی در شخص 
شکل می گیرند که رهایی از آنها کاری بس مشکل است. برای توضیح بیشتر به پرونده «دبورا»می‌پر داز یم 
که می‌تواند مثال بارز و برجسته‌ای در این خصوص باشد. 





دیورا در کلینیکت 

در یکی از روزهای غم‌انگیز پاییزی و به سال 
البته او را در شرایطی که از حال رفته بود و جندان 
کرده و بلافاصله امداد را خبر کرده بود که ابتدا او 
را به یک بیمارستان معمولی برده بودند و پس از 
آن که پزشکان مستقر در آنجا سوالاتی از او کرده 
بودند مشکل او را روانی تشخیص داده و یس از جند 
ار کل ها سمل د 
تعجب ما در این بود که تمامی این مدت به غير 
هم‌سن و سال دبورا بود هیچ کدام از نزدیکان و یا 
کسان این زن جوان قدم‌رنجه نکردند تا وضعیت 
او را دنبال کنند. 
در رابطه با دبورا ساخته و پر داخته بود او با خوردن 
حدود ۴۰ قرص مسکن مر تکب خود کشی شده بود 
و آنها هم پس از انجام درمان‌های معمول مات 
تخلیه و شست و شوی معده و سایر اعمال مربوطه 
و مرتفع شدن خطر جانی او را به نزد ما فرستاده 
بودند. ما در درجه اول از آنجا که دبورا در شرایطی 
نبود که بتوان با او صحبتی انجام داد و با مصاحبه‌ای 
به عمل آورد ترجیح دادیم تا او دو سه روزی را در 
بودیم تا هر آنچه که از زبان دبورا چه به صورت 
هذیان و چه در شرایط هوشیاری می‌شنوند را 
یادداشت کرده و در پرونده او جای دهند. ضمن آنکه 
از همسایه دلسوز او که ماریا نام داشت تا آنجا که 
اطلاعات او اجازه می‌داد پرسش‌هایی را انجام دادیم. 
بر طبق گفته‌های ماریا دبورا ۱ ساله بود و در یک 
رستوران به عنوان مبهماندار مشغول کار شده بود 
دلیل هم او تنها یک اتاق را در ساختمانی به عنوان 
مکان اقامت خود اجاره کرده بود. البته ماریا هم که 








مشغله‌ای تقریباً نظیر دبورا داشت در اتاق دیگری 
که در همسایگی مکان دبورا بود زند گی می کرد. آنها 
هر دو از یک آشیزخانه مشترک در آن ساختمان 
به عنوان مکانی برای بخت‌و پز و صرف غذا استفاده 
می کردند و اتفاقاً دوستی آنها هم از همین موارد 
آغاز شد. ماری به ما گفت که علیرغم صحبت‌های 
بسیاری که با دبورا داشته اطلاعات جندانی درباره 
گذشته او بدست نیاورده بود و به همین دلیل هم 
در مورد دلیل ارتکاب به خود کشی در او قادر به 
اظهار نظر نشده بود. اما او درباره شخصیت دبورا 
به ما گفت که شخص بسیار مورد اعتماد و دوستی 
قابل اطمینان بود که در صورت لزوم هر کمکی 
که از دستش ساخته می‌شد انجام می‌داد. اما در 
نظر ماریا هم نوعی افسردگی مرموز در چهره دبورا 
وجود داشت که ماریا هر جه که تلاش کرده بود 
نتوانسته بود تا به واقعیت در پس این حالت دست 
یابد و پس از ان بود که ما منتظر شدیم تا دبورا 
به شرایط سرحال تری برسد تا بتوانیم با او گفت و 
گوی لازم را انجام دهیم. 
پوچ و بی‌مصرف 

پس از آن که ۳ روز از اقامت دبورا در کلینیک 
گذشته بود سرانجام ما متوجه شدیم که او در شرایط 
لازم جهت پاسخگویی قرار دارد البته ما هم برای 
اینکه فشار فراوانی روی او نگذاریم سعی کردیم 
تا گفت و گو را به شکلی کاملاً عادی با او بر گزار 
کنیم. برای مثال به جای این وضعیت معمول که ۴ 
یا ۵ روان‌شناس به گفت و گو می‌نشستیم ترجیح 
دادیم تا تنها یک روان‌شناس را در مقابل او قرار 
دهیم اما بقیه روان‌شناسان که تعداد انها ۵ نفر بود 
از پشت ایینه‌ای که در واقعم یک شیشه از سوی 
دیگر بود حالات و رفتار دبورا را در هنگام گفت 
و گو مورد بررسی قرار می‌دادند. ضمن آنکه قادر 
به شنیدن جزییات گفت و گو هم بودند. از همان 
گفت و گوی نخستین دبورا خود را یک انسان پوچ 
و بی‌مصرف معرفی کرد و به ما گفت که در زندگی 
خود هیچ گونه هدف و اینده مشخصی در نظر ندارد 


ارو ۳۶۵۰ 


و مرگ برایش نوعی آسودگی و راحتی خیال نسبت 
به این چنین تفکراتی به وجود می‌آورد. او سپس 
SE a‏ خاسال مر 
کار گذ اه است وه اوخری از آنا دار وت 
آنها خبری از دبورا می گیرند. در اینجا بود که ما 
متوجه شدیم که به احتمال قوی مشکل اصلی همان 
۰ سال پیش در یک اختلاف نظر بین او و پدر و 
مادرش آغاز شده بود و اکنون او صبر و تحمل خود 
را دیگر از دست داده بود. و در واقع ما که نیاز 
مبرمی به اطلاعات درباره دبورا داشتیم پافشاری 
روی همین نکته و همین دوران از زند گی او را آغاز 
کردیم ضمن آن که به او هم به طور جدی اطلاع 
دادیم که اگر می‌خواهد به انسانی تبدیل شود که 
حداقل زند گی خود را ادامه دهد و بتواند به اهداف 
بهتر و بالاتری دست یابد باید همکاری بیشتری 
با ما به عمل آورد و اجازه بدهد که ما دردهای او 
را بشناسیم. دردهایی که یک روز باعث خوردن 
۰ قرص مسکن شده بود. و سرانجام پس از چند 
روز که او سعی کرد تا از هر گونه مسوّولیتی درباره 
وشن کا غال کید ات ارد ی فا سب دد تاو 
با واقعیت‌های تکان دهنده مربوط به زندگی خود 
را برای ما فاش کند. 
فر زند از دست داده 

جریان از این قرار بود که دبورا در ۲۰ سالگی 
با پسر جوانی که ۲ سال بیشتر نداشت آشنا شده 
بود دبورا از یک خانواده نسبتاً ثروتمند بود که به 
عنوان تک فرزند بسیار مورد توجه قرار داشت و 
همه حر کات او زیر نظر پدر و مادرش بود جرا که 
آنها دبورا را بخشی از وجهه خود تلقی می کردند و 
رفتارهای دبورا و انتخاب‌های او برای آنها اهمیت 
e‏ فضوزا و سیر انس که 
نوازنده گیتار در یک باند موسیقی راک بود عاشق 
یکدیگر شدند چنین جریانی برای پدر و مادر دبورا 
یک فاجعه محسوب می‌شد. کار به جایی رسید که 
حتی آنها, آن جوان را که تامی نام داشت مورد تهدید 
و ارعاب قرار دادند و به دبورا هم اولتیماتوم دادند 
که اگر آن جوان را جهت زندگی زتاشویی انتخاب 
کند او رااز کلیه میراث محروم خواهد کرد اما چنین 
تهدیدهایی در قبال دو جوانی که عشق شدید را 
برای نخستین بار تجر به می کر دند کارایی نداشت. و 
سرانجام آنها به کلیسایی رفته و در مراسمی که تنها 
شهود آن دوستان و نوازند گان دیگر باندی که تامی 
عضو آن بود محسوب می‌شدند. با یکدیگر ازدواج 
کردند. و يدر ومادر دبورا به تهدید خود عمل کرده 
و این تک فرزند خود را کار گذاشتند. 

در این میان دبوراو تامی در زند گی مشتر ک خود 
تنها عشق را داشتند و بس. بنابه اصرار مادرش پدر 
دبورا که در میان سیاستمداران و گردانند گان شهر 
نفوذ بسیار داشت کاری کرد تا تامی و باند موسیقی 
او نتوانند کاری که در آمدی برای آنها داشته باشد 
مدا کد و این در جال بود که ورا ار تراد 
فرزندی را می کشید. سرانجام عرصه بر تامی به 


قدری تنگ شد که او در هنگام تولد نوزاد خودش و 
دبوراو بستری شدن دبورا در بیمارستان که مستلزم 
مخارجی هم بود به پدر و مادر دبورا اطلاع دهد که او 
قادر به تحمل چنین زند گی و چنین فشارهایی نیست 
و قبل از اینکه نوزادش متولد شود و با مشاهده او به 
کرد و او را تحویل پدرو مادرش خواهد داد پس از 
ان پدر و مادر دبورا با خوشحالی به بیمارستان امده 
تا رابطه تزدیک أ 
قبل از زایمان او را فرا گیرد. و بدین تر تیب در تنهایی 
مطلق در بیمارستان در انتظار ان بود که حداقل 
نوزادش را به عنوان یک یاد گار در نزد خود داشته 
پاشد و در TT TE‏ ۱ 
دبورا بود که به او اطلاع دادند متأسفانه نوزاد با 
نارسایی درگیر شده بود و حالت‌های افسرد گی 
دبورا هم به مشکلات اضافه کرده بود و در نتیجه 
نوزاد مرده به دنیا آمده بود. 

و چنین شد که دبورا خود را پاک باخته تلقی 
کرد. در این ميان هر جه که پدر و مادر او 
اصرار داشتند که دبورا را به نزد خود آورند 
و از او نگهداری کنند او توجهی نکرد و به 
انها خبر داد که پدر و مادرش را مسوّول 
تمام بدبختی‌هایش می‌داند و هرگز آنها را 

بدین ترتیب زندگی ۱۰ ساله دبورا با حالتی 
افسر ده و روزم رگی تمام ادامه یافت ابتدا شور جوانی 
بود که چند سالی او ۱1۱۱۱۱۱۱۲۱ 
آن که او از ۰ سالگی هم عبور کرد دیگر طاقتش 
طاق شد و آهسته آهسته بر آن شد تا به زندگی 
پوچ خود پایان دهد. و چنین شد که می‌دانید و پس 
از خود کشی به نزد ما آورده شد در تمام مدتی که 
ما با دبورا صحبت می کردیم و جزییات زندگی او را 
مرور می کر دیم او به شکل مرموزی از احساسی در 
درونش می گفت که روز پشت روز او را به زندگی 
شد که او آن ۰ سال فاجعه‌بار را تحمل کند. و حتی 
وضعیتی نیاز به نوعی شواهد و مدا رک داشتیم که 
اور افا ر اا دا د و رر 

سای کے از ار فی وای نا آن اعساین زا 
تشریح کند او آن را شبیه به وابسته بودن به جگر 
کرای می دات این مسا مارا کر ره کک 
و تردید کشاند که شاید واقعیت‌ها آن گونه که ما 
تصور کرده‌ایم و به ما نشان داده شده نباشد. بنابراین 
با اطلاعاتی که از دبورا به دست آوردیم و مکانی 






که او در آن نوزادش رابه دنبا آورده بود شناسایی 
کردیم تحقیقات مفصلی را هم آغاز کردیم. یکی از 
موارد مهم برای ما پیدا کردن تامی بود و پس از 
تحقیقات چند و مراجعه به شهرداری و ثبت احوال 
متوجه شدیم که تأمی نولان اکنون یک مرد ۲۳ ساله 
بود که به عنوان مدير بخش هنری در یک موزه 
مشغول کار بود عجیب آن که او هم از آن زمان 
قلب خود را بسته بود و هرگز ازدواج نکر ده بود. 
زمانی که تامی به سوی دبورا در کلینیک باز گشت 
لحظه‌ای عجیب و اشک اورانه برای همه ما بود دو 
دلداده را که بزور از هم جدا کرده بودند اکنون ۱۰ 
سال بز رگ تر و بالغ‌تر یکدیگر رایافته بودند. و زمانی 
که ما به تامی گفتیم که مشغول تحقیقات درباره تولد 
و مرگ فرزند او که ۰ سال بیش اتفاق افتاده بود 
شده‌ایم او هم با نهایت حيرت به ما گفت که او هم 










احساسی شبیه به دبورا داشت. و خلاصه او هم با 
کنجکاوی بسیار در تحقیقات شر کت کرد. 
یک اتفاق حیرت‌انگیز 

ما پس از مراجعه به بیمارستان و تحقیقاتی که به 
کمک مجوزهای خود به عنوان پزشک معالح دبورا 
انجام دادیم در نهایت بهت و حيرت در پرونده 
نوزاد پس از ان که لحظه تولد او درج شده بود 
خواندیم که او را به پرورشگاه فر ستاده بودند و 
ان نوزاد جان نباخته بود پزشکی که مورد نوزاد را 
گزارش کرده و طی مدر کی که به دبورا داده شده 
بود امضا کرده بود اکنون در ۶۳ سالگی جندسالی 
بود که بازنشسته شده بود زمانی که به اتفاق یک 
مأمور پلیس به سراغ او رفتیم. 

او که به شدت وحشت‌زده به نظر می‌رسید 
اعتراف کرد که پدر دبورا با نفوذی که روی جند 
سیاست‌مدار داشت توانسته بود تا او را مجبور کند 
که به دروغ برگه مرگ نوزاد را امضا کند اما در 
خفا نوزاد را به پرورشگاه فر ستاده بود در حالی که 
یک نام جعلی هم برای نوزاد درست کرده بود. حال 
تنها رابطه‌ای که ميان نوزاد و دبورا وجود داشت 


۸٩ ی‎ ۱ 


تنها یک شماره ۶ رقمی بود که همانا شماره پر ونده 
طبق همان شماره پرونده انجام شده بود زمانی که 
ما این خبر را به دبورا و تامی رساندیم دبورا دیگر 
ی ی 
۵ سال پیشتر به خانواده‌ای منتقل کرده بودند اما 
ال تا 2 
فرار کرده بود این خبر مانند اب سردی بود که به 
روی همه ما ریخته شد. حال چگونه می‌توانستیم 
بچه‌ای فراری. 
معجزه 
ما پرونده را به پلیس تحویل دادیم و آنها به 
ما گفتند که مراکزی وجود دارد که در کلیساها 
افراد مذهبی و کشیش‌ها از کود کان سرراهی و گم 
شده مراقبت می کنند. و تنها شانس ما به گفته 
پلیس این بود که چنین مراکزی پیدا بکنیم ما از 
ی ار 
کود ک سر راهی را نگهداری می کند که یکی 
از انها برایش مورد عجیبی بود این کود ک در 
ابتدا خودش به کلیسای مذ کور مراجعه کرده 
بود و به کشیش گفته بود که می‌داند مادرش 
در همین نزدیکی‌هاست و روزی به سراغ او 
زبان کود کان بسیار شنیده بود و به همین دلیل آن را 
جندان جدی نمی گرفت. اما آن کودک که به خاطر 
ار 
از نزد انها فرار کرده بود نام خود را عوض کرده 
و نام دیگری را به کشیش اطلاع داده بود طی سه 
سال که در آن جابه سر برده بود مرتبا به کود ان 
دیگر و به کشیش می گفت که او در انتظار مادرش 
است و روزی به سراغ او می آید. همه ما با کنجکاوی 
از کشیش خواستیم تا کودک را به ما نشان دهد 
و وقتی چهره او نمایان شد شباهت او به دبورا به 
سه سال نام حقیقی خود را به زبان آورد و به دبورا 
گفت که: من | گوست هستم. 
احساسی ات رن اشتباهی وجود ندارد ان 
جمع ۳ نفری یعنی دبوراء تامی و آگوست برای 
نخستین بار پس از ۱۰ سال که انها را از یکدیگر تنها 
به خاطر وجهه گسیخته بودند در آغوش گرفتند. و 
ما باز هم متوجه شدیم که احساس مادری پدیده‌ای 
است که حتی به آن دروغ هم نمی‌توان گفت و این 
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براساس سرگذ‌شت:نسترن 


تهیه و تنظیم: محسن طبب 


فریدون توی اتاق پذیرایی نشسته بود و خودش 
رابا پسر دوازده سله‌ام مشغول کرده‌بود. در حالی 
که من و نسرین توی حياط نشسته و مشغول صحبت 
بودیم. نسرین که برای آولین مرتبه داشت در حضور 
من راجع به شوهر کر دن و ازدواج و... حرف می‌زد. در 
حالی که از شرم سرش را پایین انداخته بود گفت: 

-پدر! من می‌تونم به چیزی بگم... 

دلم می‌خواست سرش داد بکشم«نه» رافرباد 
بزنم. چون می‌دانستم حرفش چیست! یقین داشتم 
می‌خواهد از «علی کمان دو» حرف بزند این در حالی 
بود که خودش نظر مرا می‌دانست؟ برایم عجیب 
بود که جط ور دختری مثل او که در همه ۲۱ سال 
زند گی‌اش روی حرف من یکبار هم حرف نزده بود. 
حالا اینطوری با صراحت رو بر ویم نشسته بود و چانه 
می‌زد؟ با این حال دلم نمی‌خواست با زور او را بنشانم 
پای سفره عقد. نسترن را آنقدر می‌شناختم که بدانم 
اگراورابازور به همسری فری دون در بیاورم. آن 
وقت تا آخر عمر توی صورتم نگاه نمی کند. شاید 
مهم‌ترین دلیلی که از بین اهالی محل تا آن موقع 
ده, دوازده خواستگار برایش پیدا شده بود همین 
«غرور قشنگش» بود. غر وری نه از روی خودخواهی. 
بلکه شخصیت منحصر به فردش به گونه‌ای بود که 
کسی حتی به زیبایی‌اش هم آهمیت نمی‌داد و فقط 
شیفته رفتارش شده بودند! 

چند لحظه‌ای به چهره‌اش نگاه کردم وپاسخ 
دادم: 

اة دخترم...هرچی دوست داری بگواما... 
امایادت نره که «فری» توی اتاق منتظر پاسخ تو 

نسترن مثل همیشه که وقتی خجالت می کشید 
با دستش بازی می کر د. با انگشتانش مشغول شد 
و چشمانش را به موزائیک‌های کف حياط دوخت و 
شمرده شمرده گفت: 

ماس تون کهس تایل خات و 


۱۴ مرطح نت 
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شدن هستم ونه از این کارها خوشم میاد... ضمناً 
«علی» راهم [ که خودتون معلمش بودین ] بهتر از 
من می‌شناسین که اصلاً از این دوستیهای خیابونی 
متنفره!(نسترن بغض کرد و ادامه داد) این حرف را 
واسه متلک مادر آقافریدون بهتون گفتم که نسترن 

باعل درست و که تقو خاطر راد 

-منم که جوابش رادادم دخترم» بدتر از اينکه از 
خونه بیرونش کردم ؟ اما قصه «فر یدون» با مادرش 
Cl NES Ea‏ 

منم واسه همین بهت می گم باهاش خوشبخت 

میشی! 

اسو را کے کے روح ای رای گرفت: 
«نگذاشتین حرفم تمام بشه پدر... داشتم می گفتم 
اکر دگ آن مر ن این طورشان دهد که اصرار 
من برای پذیر فتن پیشنهاد علی, نه عشقه ونه 
عاط اھا مو فاد یه حصت لے 
او راجوان خوبی می‌دانم... یعنی فکر می کنم او می تونه 
منو خوشبخت کنه و...» 

می‌دانستم اگر بگذارم حرفش را ادامه بدهد. 
یقینا با منطق قوی و استدلال‌هایی که نسترن می ورد 
محکوم می‌شوم. به همین خاطر کلامش را قطع کردم 
و رفتم سراغ «نقطه ضعف»اش و گفتم: 

_دخترم ازت یک سوال می کنم. تو فکر می کنی 
من روی خوشبختی توقمار می کنم ؟ درسته که من 
باپدرفری دون رفیق بودم وبه «عبدالّه» خدابیامرز 
(مدیونش بودم ) قول دادم تو رو به پسرش بدم. آما 
این قدر پست فطرت نیستم که به خاطر رفیقم. د ختر م 
رو بدبخت کنما 

این را گفتم و به بهانه روشن کردن سیگار چند 
لحظه مکث کردم تاحرفم تأثیرش راروی دخترم 
بگذارد و سپس بغض نشست توی گلویم و در حالی 
که صدایم می‌لرزید گفتم: 

-نه دخترم... اشتباه می کنی... نمی گم «علی» پسر 
بدیه... اتفاقا جوون مومن و باشرفیه... اما می‌بینی 


ارو ۳۶۵۰ 
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که بچه‌های محل چه لقبی بهش دادن «علی 
کماندو»...امی‌دونی جرا؟ جون عاشسق حنگه... از 
نوزده‌سالگی رفته جبهه و در این ۴سال دوبار مجروح 
شده, آما هنوزم یک پاش توی جبهه است و یک پاش 
تهرون! من نگرانم دخترم... علی بخواد هم نمیتونه 
مرد زند گی باشه... در عوض فریدون. هم ثر وتمنده... 
هم کوش فبانه آنسست کرای چ رد کی فو 
توروهم که دوست داره؟ پس حرف منو گوش کن 
نسترن جان... من خير تورو می خوام دخترم! 
سرانجام تيرم به هدف نشست و نسترن مانند 


= راف . 


«وزنه‌برداری» که نتوانسته باشد آخرین وزنه را 
کشید[ که بیشتر شبیه آه کشیدن بود ]و گفت: 
باشه به پدرم اعتماد نکنم. هر گز نمی تونم خوشبخت 
بشسم باشه... من با فریدون ازدواج می کنم اما... اما 
بايد حرف آخرم رو بشنوید پدر... در حقیقت می خوام 
یک اعتراض بهتون بکنم. شما گفتین «علی» اینقدر 
به فکر جنگ و عاشق جبهه است که نمیتونه «مرد 
زند گی»باشه!در صورتی که به نظر من. کسی که با 
م رگ می‌جنگه«مرد ز ند گیه»! 

ان شب به حرف دخترم آهمیت ندادم... در 
حقیقت آنقدر از راضی شدنش به ازدواج با «فریدون» 
داخل اتاق پذیرایی شدم» فریدون که می‌دانست بعد 
ازلیچاری که مادرش نثار دخترم کر ده هیچ کس از 
اعضای خانواده مادوست ندارند در شب خواستگاری 
مادرش راببینند» هوش به خرج داده‌بود و همراه 
عمه‌اش به منزلمان آمده بود. به همین خاطر ابتدا هم 
به سراغ «منیره خانم» رفتم که کنار همسرم نشسته 
و مشغول صحبت بودند. و گفتم: «مبار ک باشه عمه 
خانم... ای کاش عبدالله خدابیامرز اینجا بود و می‌دید 


که به آرزوش رسیده... پس بفرمائید دهنتون رو 
تون کت 

همه خوشحال شدند و «مبارک باشه» گفتند و من 
به سراغ فریدون رفتم و پس از اینکه پسر نوجوانم را 
از اتاق بیرون فرستادم به داماد آینده‌ام گفتم: 

-بالخره راضی شد... خوشحالم که قولی را که به 
بابای مر حومت داده بودم عملی کر دم... فقط می خوام 
یک چیز را بدانی فری‌جان. من برای راضی کردن 
دخترم خیلی زحمت کشیدم... اما مطمتن باش گر 
نتونی خوشبختش کنی... ده برآبر زحمت می کشم تا 
ازت پس بگیرمش! 

فریدون که ۲۷سالش بود و خیلی خوش بر خورد 
و خوش قیافه. خم شد دستم راببوسد که مانع شدم 
واو گفت: مطمئن باشین خوشبختش می کنم آقا 
منصور... 

آن شب خودم هم به این مستله مطمتن بودم, نه 
فقط بخاطر اینکه پدر فریدون بهترین رفیق دوران 
جوانیام محسوب می‌شد. اگر چه مهم ترین دلیل 
موافقتم با فریدون پدرش بود. اگر حالا به عنوان یک 
کاسب مغازه‌دار می‌توانستم زند گی زن و فر زندانم 
را بچرخانم. در نتیجه لطف پدر دامادم «عبداللّه» 
بود که ان روزها نصف پول مغازه رابهم قرض داد 
تابتوانم سرقفلی‌اش راخریداری کنم. با این حال 
من به اینده‌دار بودن فریدون هم مطمئن بودم. او 
که به عنوان تک‌پسر. بیشترین ارث رانسبت به 
دوخواهرش از دارایی عبدالله خدابیامرز بر ده بود. 
بلافاصله دو مغازه در منطقه خوب شهر خرید و یکی 
رااجاره‌داد و دومی راهم به عنوان «طلافر وشی» 
راه‌اندازی کرد و خودش شد جواهر فروش ابا این 
حساب من هر طور فکر می کردم می‌دیدم فریدون 
میتی سای اوقت ماع 
دخترم باشد! 

در این ميان قضیه «علی» آما؛ باعث شد که دخترم 
شش ماه‌بر ای «بله» گفتن به فر يدون دجار تر دید شود. 
هر چند باید اعتراف کنم کسی که ابتدا پا جلو گذاشت 
ورنگ خانه رابرای خواستگاری دخترم زد«علی» 
بود. او که در محله‌مان زند گی می کرد[ بر خلاف 
فریدون که همراه خانواده‌اش در بالاش‌هر سکونت 
داشت ]از همان بچگی پیش چشم خودم بز رگ شد. 
من که‌ابتدامعلم بودم وعلی رااز «دوره راهنمایی» 
می‌شناختم. می‌توانستم روی پاک و صادق بودن و 
شرافت اخلاقی‌اش قسم بخورم. بعد از گرفتن دیپلم 
هم وارد دانشگاه شد و داشت رشته حقوق می خواند 
که‌باشروع جنگ عراق, کیف و کتاب دانشگاهش 
را گذاشت توی کمد و اسلحه انداخت روی دوشش 
و رفت جبهه! 

علی به معنی واقعی یک «رزمنده شجاع» بود. 
طوری که اگر نامه‌ها و تلفن‌های پر از قسم و التماس 
مادر و خواهرانش نبود. همان چهار ماه یکبار هم 
جبهه رارهانمی کرد و پنج. شش روز به تهرآن 
نمی امد. اتفاقا در یکی از همین مر خصی‌ها بود که 
[به گفته خودش ابرحسب اتفاق «نسترن» را جلوی 


در منزلش ان هنگام صحبت با خواه انش می‌بیند و... 
همان شب هم با مادرش به منزلمان آمد وبه من 
گفت:«اینکه من داماد شما بشم بر ام خیلی ارزش داره. 
اما ازدواج با دختری مثل نسترن خانم برام افتخاره.. 
ماجرای پاجلو گذاشتن فریدون هم از همان زمان آغاز 
شد. زن من در یکی از میهمانی‌ها موضوع «علی» را 
برای مادر فریدون می‌گوید و چند روز بعد فریدون 
به مغازه آمد و با لحنی شبیه به گله, ولی با دلخوری 
گفت: «مگه شما به پدرم قول نداده بودین که منو به 
غلامیتون قبول کنین؟» من هم با خنده پاسخ دادم: 
اگر خود نسترن قبول کنه. من روی حرفم هستم! 
اینطوری بود که فری دون موضوع راجدی گرفت و 
ثروت و اموالش رابه رخ‌ام کشید و من هم آنقدر در 
گوش دخترم خواندم و... تاسرانجام آن شب توی 
حیاط. نسترن «بله» را گفت! ولی حرفش در مورد 
«علی کماندو» را هم به ژبان آورد... 
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نسترن در حالی که صورتش کبود و یکی از 
انگشتانش شکسته بود. جمدان به دست همراه دختر 
هشت ساله‌اش داخل خانه شد. زیر لب «سلام» کرد 
ورفت داخل اتاق دوران جوانی‌اش و جنان«های‌های» 
کرد که دلم می‌خواست زمین دهان باز کند و مرا 

موضوع کتک‌خوردنش از دست شوهر نامردش 
چیز جدیدی نبود. به قول خودش هنوز عروس سه 
ماهه بود که فر ید ون در حمایت از مادرش با کشیده 
کوبیده بود توی صورت زنش ان هم به این دلیل که 
مادرشوهرش به نسترن پر گفته بود: مادرت پسر 
منوچیزخور کرد که اومد تورو گرفت...ودخترم 
در دفاع از خودش پاسخ داده بود: این شما بودین 
که ده‌بار به پدرم پیغام دادین و... که فریدون اولین 
سیلی را کوبید توی صورت دخترم و... نمی‌دانم ؟ 
مغز دختر من هم رسوب نکرده بود که«دختر با 
لباس سفید عروس میره خونه شوهر و با کفن سفید 
برمیگرده» واگر نسترن همان روزها به من می گفت 
که فریدون «دست بزن» دارد. هر گز نمی گذاشتم 
مانند یک کنیز در آن خانه زند گی کند؟ شاید هم اگر 
خودم احساس وظیفه بیشتری می کر دم و زیاد تر به 
دخترم سرمی زدم و می‌فهمیدم که از شروع سال دوم 
زند گیشان, داماد نامردم شب‌هایش رابا مشروب 
می گذراند و روزهایش را با بساط تریاک شروع 
می کند. قطعا طلاق نسترن رامی گر فتم!اما انگار 
قسمت نسترن این بود که معنی حرفش را دوازده 
سال بعد به من بفهماند! 

و ان روز در حالی که صورت دخترم کبود 
و انگشتش شکسته بود. همراه«باران»‌هشت ساله‌اش 
جچرت زدن و خشونت ندیده بود. به جای مادرش 
[نسترن همیشه در مقابل من سکوت می کرد که دجار 


۸۹د١‎ 


عذاب وجدان نشوم ] به من گفت: بابابزرگ... تو رو 
خدا کاری کن که ما دیگه نریم خونه خودمان! 

ان شب آنقدر نسترن را «سوال پیچ» کردم تا 
سرانجام راز تلخی رافاش کرد و در حالی که اشک 
می‌ریخت گفت: حالا دیگه کارش به جایی رسیده که 
زن میاره توی خونه...! 

آن شب برای اولین بار در حضور نسترن گریستم 
و بعد گفتم: 

-من توروبیچاره کردم دخترم... خودم هم 
درستش می کنم... سپس بی معطلی از خانه زدم بیرون 
و به سراغ کسی رفتم که مدتها بود او رادر نظر داشتم. 
«علی کماندو» که جهار ماه بعد از عروسی نسترن و 
فریدون یک پایش رادر میدان‌مین جا گذاشته بود و 
حالابعد از جنگ واتمام درسش دیگر یک وکیل شده 
بود. مثل هر روز حوالی ساعت ۶غروب از ماشین 
دنده‌اتوماتیکش بیاده شد تا وارد خانهاش شود., که جلو 
رفتم و در حالی که نمی‌توانستم جلوی گریه‌ام رابگیرم 
گفتم:«من خیلی به دخترم بد کردم. من همان روزی 
که نگذاشتم «تو» راانتخاب کنه و اورافدای ثروت 
فریدون کردم بهش ظلم کردم... حالا | مدم به پات 
بیفتم تا و کالت نسترن راقبول کنی و او و نوه‌ام را(قبل از 
اینکه خیلی دیر بشه) از اون مرتیکه پس بگیری.... 

علی مثل همان ایام جوانی‌اش خندید و گفت:«شما 
حق معلمی به گر دن من دارین استاد... نگران هیچی 
نباشین و فر داصبح همراه دختر تون بیائین به دفتر 
وکالت ما...» 

آن شب سرنوشت «نسترن» ورق خورد! جرا که 
علی شش ماه بعد موفق شد طلاق دخترم رابگیرد و 
حضانت «باران» راهم در عوض «مهریه»ای که به 
فریدون بخشیدا! 

چند ماه پس از جدایی نسترن. یک شب که او و 
باران شاد و خوشحال در منزلمان نشسته بودند رو به 
او کردم و گفتم: 

-سیزده سال قبل» من آنقدر بی‌شعور بودم که 
نگذاشتم تو انتخاب درستت را انجام بدی... حالا هم 
می خوام دوباره خواسته‌ام رابهت تحمیل کنم. من یک 
هفته است که با «علی» دارم حرف می‌زنم... روراست 
بهت بگم نسترن.من علی رابرای تو خواستگاری 
کردم... او هم «نه» نگفت. فقط بهم گفت:«به نسترن 
خانم بگین اگر من تا سن ۳۵ سالگی هنوز زن نگرفتم. 
واسه اينه که نمی‌خوام زنم به من به چشم یک 
«معلول» نگاه کنه...! 

نسترن در حالی که جشمانش برق می‌زد گفت: 
پدر حرف سیزده سال قبل منو براش تکرار کنین؛ 

من هنوزم فکر می کنم علی «مرد زند گیه»... 


سر 


کل تعداد میهانان عر وسی نسترن و «علی» هفده 
نفر بودند اما من در ان جشن باشکوه‌بارسنگینی را که 
سیزده سال روی دوشم بود زمین گذاشتم... 
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قرارداد روس و آلمان 

در آغاز جنگ جهانی دوم هیتلر از آنجا که قصد 
داشت تا با خیال راحت به مقاصد نظامی و سیاسی 
خود دست یابد تصمیم گرفت تااز همان ابتدایکی 
از دشمنان عمده خود رااز سر راه بر دارد. اما این 
برداشتن از سر راه نه به وسیله جنگ و در گیری بلکه 
به کمک یک قرارداد صلح انجام گرفت. درست چند 
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سربازان آلمانی و روسی در لهستان به بکد بگر می پیوندند 


روز قبل از حمله همه جانبه ارتش آلمان نازی به 
لهستان خبری ات ار یافت که در سرا سرجهان 
شگفتی به وجود اورده و آن هم قرار داد صلح میان 
المان و روسیه بود. بر طبق این قر ارداد طر فین متعهد 
شدند تادر برابر هدف های یکد یگر در اروپا بی‌تفاوت 
مانده و مزاحمتی برای یکدیگر ایجاد نکنند. بلکه حتی 
به لهستان جنبه حقیقت به خود گرفت ونیم دیگر 
لهستان را روسها به تصرف خود در اوردند. در این 
غرب در گیر کرد و فرانسه بلژی ک و هلند را مورد 






نگ جچانیدوم اه برگردان: بهروز بهرامی 


جنک در یخبندان و زمستان سخت تأکنیک های ویژه خود رامی‌طلید 
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حمله قرار داد جریان شکل دیگری به خود گرفت. 
چرا که این بار به خاطر شرایط جغرافیایی آلمان‌ها و 
روس‌ها نمی توانستند تا اراضی موجود در غرب اروپا 
زامان کو کسی ام دد کت ی 
از آن که هیتلر رادر غرب اروپا مشغول یافت تصمیم 
گرفت تا پایگاه ویژه‌ای در شرق اروپا برای خود فراهم 
اور د وار آ جاک اغلاات سر زیر رسد ما 
کوچک سال ‌ها بود که میان روسیه و فنلاند در جریان 
بود این مهم بهانه شد برای استالین که دستور حمله 
به فنلاند را به ارتش سرخ صادر کند تاروسیه همانند 
آلمان صاحب پایگاه‌های استر اتژیک در اروپا شود. 
نبرد نابرابر 

در آغ از تحلیل‌ه ای اکثریت قريب به اتفاق 
کار فاسان شای وسا انم ما 
جنگ بین روسیه و فنلاند نبردی بسیار کوتاه و نابرابر 
N e E‏ 
سرباز اماده حمله بود در حالی که فنلاندی‌ها تنها 

بیشتر از یک‌صد هزار نفر رادر ارتش خود بسیج 
کر ده بودند. در هوا هم شرایط بر همین منوال بود و 
در برابر ۲۵۰۰ جنگنده و بمب‌افکنی که روسهادر 
اختیار داشتند فنلاندی‌ها در حدود ۷۰ هواییما در 
نیروی هوایی خود در دست داشتند. جنین ار قامی از 
جنگی بسیار نابرابر و غیر منصفانه خبر میداد و هیچ 
کس شانسی برای ارتش فنلاند قائل نبود. در این 
میان حمله نا گهانی آلمان به دو همسایه فنلاند یعنی 
نروژ و دانمارک روسهارابیشتر به عجله انداخت تا 
کار فنلاند را یکسره کنند و جنین شد که حمله همه 
جانبه روسیه به فنلاند آغاز شد. 

دشمنی به نام برف و سرما 

اما زمانی که درگیری‌های ارتش روسیه و فنلاند 
آغاز شد داستان به گونه‌ای متفاوت از آنچه که پیش 
بینی می‌شد شکل گرفت اشتباه بزرگ فرماندهی 
ار تش سرخ این بود که زمستان را برای حمله انتخاب 
کر ده بود در حالی که می‌دانیم زمستان در شمال اروپا 


ار ۳۶۵۰ 


بسیار سخت و سنگین است و نیاز به ابزار و وسایل 
ویژه خود را دارد. ارتش کوجک فنلاند در برابر قوای 
عظیم و پر تعداد ارتش سرخ یک خط دفاعی موسوم 
به خط دفاعی «مانهایم» طراحی کر ده‌بود و فرماندهی 
نظامیان فنلاند با هوش و ذ کاوت ویژه‌ای در این 
و دریاچه‌ه ای یخ‌زده و تبه‌های جنگلی بهره گر فته 
همچون کف‌دست خود می‌شناختند. بنابراین زمانی 
که‌ارتش سرخ حمله را آغاز کرد فرماندهی‌بدون 
نظم و استر اتژی‌های درهم و پراز اغتشاش باعث شد 
تا گردان‌های ارتش روسیه اهداف خود را به درستی 
رانا دما ر ر 
این همه مشکلات استالین و فرماندهان ارتش سرخ 
امیدوار بودند که با ۲ میلیون سرباز و با بیش از ۲ 
هزار هواپیما سرانجام کار رایکسره نمایند. اما ناگهان 


کودان‌ها اسکی‌باز 
مشکل تازه‌ارتش سرخ روسیه یگان‌های فنلاندی 


تصویر استالین در زمانی 
که دستور حمله به فنلاند 


راصادر کرد 







هیتلر از سربازان آلمانی فاتح لهستان دیدن می کند 
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ارتش فنلاند سوار بر اسکی هایشان دردسر فراوانی برای مهاجمین روسی فراهم آوردند 





بود که همگی از نظامیان اسکی‌باز تشکیل یافته بودند. 
این دست از نظامیان با سرعتی گیج کننده در برابر 
خطوط روس‌ها عب ور می کر دند و در همان حالتی 
که سوار بر اسکی‌های خود بودند با تیر اندازی‌های 
دقن خود نف ات روسی را به شنت تسا ضل کرده 
بودند. نبردی که در واقع در ابتدا تصور می‌شد 
نابر ابر و یکجانبه باشد این نابر ابری را از سوی دیگر 
پدیدار ساخت و این نظامیان ارتش سرخ بودند که 
با تلفات فراوان گروه‌گروه به اسارت فنلاندی‌ها در 
می آمدند. در حقیقت سربازان روسی که به اسارت 
نظامیان فنلاندی در 
می‌آمدند نه لباس 
کافی بر تن داشتند 
ضمن آنکه اکثر | 
در سرمای شدید 
| کفش‌های نامناسب 
خود راهم از دست 
داده بودند از سوی 
دیگر نیروی هوایی 
روسیه جهت جبران 
مافات سعی کرد 
۷ ےا ام 
فنلاند رابه ویژه در 
تشتکنلا بت دفاعی 
مانهایم از ه وا مورد حمله قرار داده و آن را منهدم 
سازد. اما باز هم سر فر ماندهی فنلاند با زرنگی خاصی 
نفرات خود را در انبوه جنگل‌های سر و پنهان ساخته 
بود و در نتیجه خلبانان روسی موفق به یافتن اهداف 
خود نمی‌شدند ضمن آنکه در حدود ۰۰ ۲هواییما 
روسی به دلیل سرمای شدید دچار ایست موتورهای 
خود شده و سقوط کرده بودند. در حقیقت انچه که 
در ابتدا استالین تصور می کرد و یک پیروزی ساده 
رابرای ارتش روسیه پیش‌بینی کرده بود تبدیل به 
جنگی بسیار سخت برای ارتش روسیه شد که در 
واقع نارسایی‌های ار تش روسیه را در همان روزهای 
آغاز جنگ جهانی دوم نمایان ساخت. 





نبر د روسیه و فنلاند در حقیقت بیشتر از همه جیز 
نشان داد که تا جه اندازه طراحی‌های استراتژیک 
دارای اهمیت می‌باشد. و پیش‌بینی وضعیت هوا و به 
آماده بودن نظامیان در برابر شر ایط ویژه آب و هوا و 





منطقه در سرنوشت جنگ تأثیر به سزایی می گذارد. 
دردسرهای فراوانی که ارتش روسیه در برابر فنلاند 
متحمل شد باعث شد تا سرفرماندهی آرتش سرخ 
به فکر آن باشد تا یگان‌های ویژه مبارزه در سرما را 
تدارک دیده‌و آن رادر سیبری آماده برای نبر د حفظ 
کند. و در تاریخ آمده‌است که چگونه همین ارتش 
ویژه مبارزه در سرما توانست تا در نبرد استالین گر اد 
به کمک روس‌ها آمده و مقدمات شکست آلمان‌هارا 
فراهم آورد.البته معاهده صلح میان هیتلر و استالین 
چندان به طول نیانجامید و کمی بیشتر از یک سال که 
از انعقاد آن می گذشت با حمله ناگهانی ارتش آلمان 
به روسیه این معاهده به زیر پا گذاشته شد. ضمن 
آنکه هیتلر و استالین هر دو در هنگام انعقاد قرارداد 
صلح نسبت به این موضوع آگاهی کامل داشتند که 
چنین قرآردادی در حقیقت نوعی بازی برای به دست 
آوردن زمان بیشتر جهت آماد گی بود. جرا که هر دو 
به خوبی از این مهم آگاهی داشتند که در طول تاریخ 
جنگ میان آلمان و روسیه بیش از هر نبرد دیگری 
شکل دهنده وضعیت اروپا بوده است. درس دیگری 
که جنگ روسیه و فنلاند در بر داشت این بود که 
چگونه یک ارتش کم تعداد با ابزار و وسایل ناکافی با 
استفاده از استراتژی‌های هوشمندانه و به کار گیری 
فرهنگ و شرایط بومی نظیر اسکی و آمادگی حر کت 
در يخ بندان برف عمیق توانسته است تا یک ارتش 
پرتعداد و پراز تجهیزات و ابزار و وسایل را مستاصل 
دوا 
هم یکی از 
اتفاقات مهم 
جنگ جهانی 
دوم و در میان 
نبردهای به 
یادماندنی به 
شمار می‌رود. 


ناتمام 
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معرفی کناب 
به دنبال وحدت 

مولف: د کتربهزاد زمانی مقدم 
وزیری,چاپ اول ۱۹۴ صفحه ٩۰۰۰‏ ریال 

کتاب حاضر دربر دارنده‌بیان 
تاریخ فلسفه وعلم سیرفیزیک 
از گذشته تابه حال وتوصیف جهان وپی گیری رونه 
ات راون سار رسای ی فرش راربا 
آنهاباعرفان شرقی است دربخش هایی ازاین کتاب 
که مربوط به فیزیک نوين است سعی شده تاحدممکن 
این مطالب به سهولت بیان شوند تا مخاطبین که علم 
فیزیک اشنائی جندانی ندارد نیزبتوانند از کتاب 
استفاده کنند . دربر خی از مطالب فیزیک فرمولهای 
با ی ها الیل 
وهیچ کدام ازاین فرمولها درپی گیری روند کتاب 
نمی تواندخللی ایجاد کند . 

دراین میان تنهابه نتیج حاصله ازاین فرمولها می 
داشرا ال کی تا ای دا ان 
رشته های فیزیک مهندسی علوم معلم ان ودانش 
آموزان وعلاقمندان به فیزیک وعرفان توصیه می شود 
که می توانند در آ گاهی آن ان به رابطه عرفان با فیزیک 
بسیارموثر واقع شود علاقمندان به تهیه این کتاب 
می توانند کتاب موردعلاقه خودرادر کنارسایرعناوین 
رسای مات ابر ترش ۱ اس 
ازمراکز فروش کتب موسسه اطلاعات واقع در خیابان 
انقلاب مقابل دانشگاه و خیابان میر داماد نمایشگاه 
دائمی کتب موسسه اطلاعات تهیه نمایند. 








زندگی‌نامة استاد فرشچیان, 
سرماية ات ار ات مدرسه. در 





مر مرا رن 
کتاب چهار بخش دارد: سال‌شمار 
سس کر ا 
تا تیآ کر مات رای را 
کشش و جذابیت قابل قبولی دارد امااز هنگامی که 
گزارش گونه به خود می گیر د و شور و حال و نفس 
اا را ای ادن یک ارا 
و پرتلاطم کسی مانند فرشچیان در ۰ ۶صفحه (۰ ۲ 
شتاب‌زده کار می کر ده است. 

نثر گودرزنیا ساده و روان است و نشان می‌دهد 
اگر وقت و دقت بیشتری به کار بگیرد. آثار بهتری 
ار ار 
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پو سیدون 
هلند.انگلستان و فرانسه پس از آن که جنگ جهانی 
دوم به پایان رسید و مسافرت از طریق دریا دوباره با 


امنیت همراه شد به فکر آن افتادند که با ساختن یک 
کشتی عظیم و اقیانوس پیما تمامی ر کوردهای کشتی 
ایتانیک رااز جهات ظر فیت, بز ‏ ی سرغ طول و 
عرض وار تفاع وحتی ایمنی در هم شکنند و باانجام یک 
سفر دریایی تفریحی ر کوردهای مذ کور را از صفحه 
وجودپاک کنند. آنهااز همان ابتدایک نام مشهور را که 
در کتاب مقدس مسیحی‌ها به عنوان عظمت و بزرگی 
آورده شده‌برای کشتی مذ کور انتخاب کر دند و سپس 
مول سا کی آن دند باس اعد ای در هار 
بندر مختلف از چهار کشور مذ کور آغاز شد و سپس 
زمانی که کار به‌اندازه کافی پیشر فت رانشان داد جهت 
تکمیل. آن را به بندر بزرگ لیورپول که در صنعت 
کشتی‌سازی یکی از بزر گ‌ترین‌های جهان به شمار 
می‌رود انتقال دادند. در واقع تا همین جا هم عملیات 
مقدماتی در حدود ۱۵ سال به طول انجامیده بود. و 
آنگاه در لیورپول برنامه تکمیل کشتی دنال شد که 
در حدود ۲۰ سال دیگر هم به طول انجامید البته یکی 
از دلایل تأخیرهای گوناگون در انجام کار مسایل مالی 
بود که بخاطر عظمت نقشه‌ای که برای ساختن کشتی 
در دست داشتند تأمین هزینه آن هم کار ساده‌ای نبود 
و همانا تامین هزینه بود که برای زمان‌های زیادی کار 





دکتر بهمن بهروزی 


جوم ژر و و٩‏ 


را متوقف می کرد. تا اینکه سرانجام پس از نز دیک به 
۵ سال تلاش و برنامه‌ریزی کشتی درسال ۱۹۸۵ 
آماده شد. درواقع زمانی که برای نخستین بار کشتی 
آماده شد برای خبرنگاران و ارباب جراید رونما شد. 
در ابتدا همه تصور می کردند که با یک آسمان‌خراش 
مواجه شده‌اند اما پس از آنکه عرشه کشتی به آنها 
نشان داده شد همگی پی بردند که در بزرگ‌ترین 
کشتی جهان قرار دارند. و به واقع عظمت ان باعث 
بهت و حیرت همگان شده بود. 
مسافرت 
اور کتید یا ته, بخش بزرگی از هزیته ساخت 
شتی به کمک پیش‌فروش بلیط‌های نخستین 
مسافرت ان تامین شده بود. و در نتیجه زمانی که 
کشتی آماده حر کت شد در حقیقت کلیه بلیط‌های ان 
از اتاق‌های لوکس و سوئیت‌ها گرفته تا قسمت‌های 
درجه ۳به فروش رفته بود. وا کنون تنهامتولیان کشتی 
در انتظار تعیین مقصد برای سفر افتتاحیه پوسیدون 
بودند. اعتماد آن ها از نظر ایمنی به ساخته خود به 
قدری بود که آنها بر آن شدند تا همان مسیر کشتی 
تایتانیک را برای سفر انتخاب کنند و حتی کار را به 
انجا رساندند که این سفر را در زمستان آغاز کردند 
که اختمال خضنور کوه‌های بخی بسباربیشتر از هتکام 
سفر تایتانیک وجود داشت. 
خصوصیات پوسیدون 
کشتی پوسیدون در حدود ۳۵۰ متر طول داشت 
که یک عرشه بسیار بز رگ در آن جای گرفته بود. از 
سوی دیگر کشتی مذ کور دارای ۱۲ طبقه بود که نیمی 
از آن در زیر کشتی قرار داشت و نیم دیگر در بالای 
عرشه ساخته شده بود. در مجموع یک هزار کابین و 
سوئیت بر ای مسافر ان در کشتی ساخته شده بود که 
هر کدام با قيمت‌های مختلف در اختیار مسافر ان قرار 
می گرفت. انواع و اقسام استخرها و زمین‌های ورزشی 
درکشتی تعبیه شده بود ضمن آن که سالن‌های سینما 
و همچنین کازینو, در کشتی ساخته شده بود. مکان 
برای نگه‌داری کود کان و همچنین بهداری با آخرین 
تسهیلات بهداشت و درمان دران قرار داشت ضمن 
ان که اینبار در پوسیدون از اشتباه فاحشی که در 
تایتانیک‌صورت گر فته شدهبود اجتناب شده‌بود. و آن 
هم تعداد قایق‌های نجات بود. در تایتانیک تنها برای 
یک سوم از مسافرین و خدمه قایق نجات تعبیه شده 
بود اما در پوسیدون برای فردفرد سرنشینان مکان 
در قایق‌های نجات در نظر گرفته شده بود تا فاجعه 
تایتانیک به وقوع نپیوندد. و در صورت وقوع هر گونه 


ار ۳۶۵۰ 


صانحه‌ای امکان نجات کلیه مسافران و سرنشینان 
وجود داشت. در واقع در تمامی موارد سازندگان 
پوسیدون گام به گام تاریخ ایتانیک را دنبال کرده 
بودند تااز هر گونه اشتباهی که در تایتانیک اتفاق‌افتاده 
بود دوری جویند. ضمن آنکه آنها در نظر داشتند تا 
تمامی ر کوردهای به دست آمده توسط تایتانیک را 
در هم شکنند. 
آغاز سفر 

سرانجام در بامداد یک روز زمستانی و به سال 
۹۸۵ اپوسیدون عازم دریای بیکران شد. در حالی که 
۰ هزار مسافر و خدمه رادرون خود جای داده‌بود 
که همه آنها خوشگزرانی و سیاحت را از همان دقایق 
اول آغاز کرده بودند. مسیر حر کتی که انتخاب شده 
بود از بندر لیور پول از انگلستان آغاز می‌شد و اقیانوس 
اطلس را به صورت یک خط مستقیم طی می کرد 
تا وارد بندر نیویورک می‌شد. البته در طول راه یک 
سری انحراف‌ها هم جای داده شده بود. از جمله: عبور 
از کنار سرزمین یخ‌زده گرینلند و همچنین سرزمین 
برفی نیوفاندلند. 

در هفته اول مسافرت به زیبایی تمام طی شد و 
سرنشینان بهترین دوران زندگی خود را تجربه 
می کر دند. اما در روز هشتم کاپیتان کشتی که کاپیتان 
جولسون نام داشت ناگهان تصمیم گرفت تابه سرعت 
خود تا انجا افزایش دهد که ر کورد سرعت تایتانیک 
رابشکند. این سرعت که به نزدیک به ۶۰ گره‌دریایی 
در ساعت می‌رسید با یک اشکال بزر گ همراه بود و 
آن هم این بود که کشتی وارد آب‌های سرد و یخ‌زده 
شده بود. اما کاپیتان کشتی اطمینان کامل داشت که 
به کار گیری ابزار ایمنی هیچ خطری کشتی را تهدید 
نخواهد کرد. جرا که یکی از رادارهای مهمی که در 
کشتی تعبیه شده بود در واقع حضور هر گونه قطعه 
یخی حتی با ابعاد کمتر از ۵متر راهم از فاصله بسیار 
دور نشان می‌داد.وبه این ترتیب بود که کاپیتان کشتی 
دستور استفاده‌از سر عت ر کور دشکن راصادر کر د. اما 
غافل از آنکه باهمه اطمینانی که به کشتی از نظر ایمنی 
وجود داشت دردسر در مقابل وجود داشت و کشتی 
عنقریب خود را با آن مواجه می‌یافت. 

و و 

در حالی که کشتی در هشتمین روز با سرعت 
بی سابقه خود در حر کت بود اما به دلیل عظمت کشتی 
و سطح اتکای بسیار وسیع آن روی دریا مسافران 
هیچ گونه ایده‌ای در مورد سرعت کشتی نداشته‌اند 
و همگی مشغول خوشگزرانی‌های خود در سالن‌های 


یک ماجرای واقعی درباره بز رک‌ترین 
کشتی مسافربری تاریخ که در دام 


تفریح و کازینوها بودند و عده‌ای هم در رستورآن‌ها به 
صرف غذا مشغول بودند. در اين میان ناگهان از اتاق 
فر مان به کاییتان کشتی که در یکی از رستوران‌هاو در 
کنار مدعوین مشغول صرف غذا بود خبر داده شد که 
یک قطعه کوه یخی بزر گ درست در مسیر قرار دارد. 
کاپیتان هم به فوریت از همگی عذرخواهی کرد و به 
سرعت به کابین فر مان باز گشت داد. در آنجا کاییتان 
کشتی پس از مشاهده قطعه یخی در مسیر مرتکب 
یک اشتباه فاجعه آمیز شد. 

او به جای آنکه کاستن از سرعت را دستور دهد. 
به خدمه فر مان داد تا با حفظ سرعت تنها انحر اف به 
چپ رادر دستور کار قرار دهند تأبدون بر خورد با کوه 
یخی از مسیر عبور کنند. هر چند که با توجه به قدرت 
بدنه در کشتی ساخته شده کاییتان معتقد بود که حتی 
برخورد با کوه یخی هم آسیبی به کشتی وارد نخواهد 
کرد اما تنها برای ممانعت از تکانهای شدید و از بین 
بردن آرامش در میان مسافران فر مان دوری از قطعه 
یخی و تغییر مسیر با ادامه دادن به سر عت قبلی صادر 
کرد. اما غافل از اینکه به خاطر ویژگیهای فصل که 
زمستان در شمال اقیانوس اطلس به وجود می آورد. 
کوههای یخی در یک خط طولانی قرار داشتند و اگر 
با چنین سرعتی سفر ادامه پیدا می‌کرد. برخورد با 
آنها اجتناب ناپذیر می‌بود. اما غرور کاپیتان کشتی 
را در بر گرفته بود و او به هیچوجه حاضر نبود تا از 
سرعت رکوردشکن کشتی بکاهد. بنابراین زمانی که 
کشتی در مسیر انحرافی به حر کت ادامه داد ناگهان 
کوههای یخی در فاصله‌های بسیار کم در برابر آن 
گزارش داده شد. 

فاصله با کزههای CE‏ بود کج 
کاهش دادن سرعت و خاموش کردن موتورها هم از 
آن اجتناب نمی کرد. بنابراین کاپیتان کشتی بلند گوی 


مرکزی کشتی را روشن کرد و در حالی که صدایش 
در تمامی نقاط کشتی شنیده می‌شد به مسافران گفت 
کهانکان ارد کان دی م اه شود ااا 
نگرانی نیست و هر کس در وضعیتی که قرار دارد. 
می‌تواند ادامه دهد. 
جهنم زیر و رو 

بنابراین کشتی با همان سرعت بالای خود ادامه 
داد تا اینکه به اولین کوه یخی بر خورد کرد. در اینجا 
خدمه کشتی متوجه شدند که رادارهای کار گذاشته 
شده در کشتی تنها اولین کوه یخی را از نظر مکان 
ما ره و تور 
سس ان ت رار دا شحو ماود کته اندو این امر سیت 
شد تا پوسیدون یکی پس از دیگری با چند کوه یخی 
عظیم بر خورد کند اما برخورد با دو کوه یخی غول آسا 
که در پایان زنجیره کوههای یخی قرار گرفته بودند 
سبب شد تا ناگهان کشتی به سویی منحرف شود. 
طبیعی است که چنین انحرافی آنهم در کشتی عظیمی 
چون پوسیدون چه نتایج فاجعه‌باری می‌تواند در بر 
داشته باشد. 

معنای این انحر اف این بود که‌هر مسافر و خدمه‌در 
جایی که قرار گر فته بود دجار حر کات نا گهانی می‌شد. 
در رستورانهای کشتی تمام میزها به سویی منحرف 
شده و نه تنها مسافران به روی زمین سقوط کردند. 
بلکه ظروف غذا هم همگی کف رستورانها را از مواد 
غذایی پر کرد. این انحراف در همه جا باعث سقوط 
مسافران و خدمه شد. ما بد تر از همه خسارتی بود که 
بر کشتی وارده آمده بود. باز شدن شیارهای عظیم در 
طرفین کشتی باعث شده بود تا اب بسیار سرد که در 
نزدیکی‌های در جه انجماد قر ار داشت. به داخل کشتی 
راه یابد و بلافاصله کابین‌هایی که در طبقات زیرین 
کی قرار دنت درمعرضص ,خیله امراج اب قرار 
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گرفت. می‌توان حدس زد که وضعیت مردم چگونه 
بود و چه تفکراتی اذهان نگران انها را پوشانده بود. 

در این میان کاپیتان کشتی از طریق بلند گوها به 
تمامی مسافرین و خدمه گفت که‌سعی کنند تا آرامش 
خود راحفظ کنند و همه تا انجا که امکان‌دارددر عر شه 
کت هه کر دی ادا از اسلی مالم کر 

در حقیقت کاپیتان کشتی باید در یک جلسه بسیار 
مهم با مهندسین کشتی دست به مشورت می‌زد تا از 
امکان غرق شدن یا نجات کشتی اطلاع پیدا می کرد. 
آن جلسه در کمتر از پنج دقیقه بر گزار شد و خبرها 
همه ما یوس کننده بود. به کاپیتان کشتی گفته شد که 
کشتی در کمتر از یکصد دقیقه واژگون خواهد شد و 
بعد به زیر آب خواهد رفت. و این یکصد دقیقه تمام 
زمانی بود که مسافران و خدمه کشتی می‌توانستند 
خود رانجات دهند.بنابراین کاپیتان کشتی در حالی که 
سعی می کرد تا آرامش خود را حفظ کند. در بلند گوی 
کشتی اعلام کرد که همه روی عر شه حاضر شده و در 
قایق‌های نجات جای گیرند. 

خوشبختانه همانگونه که قبلاً گفته شد. ظرفیت 
قایق‌های نجات به تعداد همه مسافران و خدمه 
پیش‌بینی شده بود و این یک موردی بود که تفاوت 
عمفه‌ای با سانسه ا ایک داش و کین ری 
هجوم مسافران به سوی قایق‌های نجات آغاز شد. از 
سویی دیگر فرمانده کشتی با نز یکترین شهر اصلی به 
مسیر مسافرت که همانا ریکجاویک پایتخت کشور 
و جزیره ایسلند بود تماس حاصل کرد و ضمن بیان 
مشکل از آنهاتقاضای فر ستادن چند هلیکوپتر راصادر 
کرد. او به مسوّولان در ایسلند گفت که چند مسافر 
بیمار ویا کهنسال در کشتی حضور دار ند که تحمل سفر 
قایق‌های نجات را نخواهند داشت و آنها نیاز به تخلیه 
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زنی تازه عروس هستم که حدود شش ماه از 
ازدواج ما می گذرد اما در دوران نامزدی خیلی شرایط 
خوبی داشتیم و تقریباً هیچ مشکلی بین‌مان نبود ولی از 
وقتی ازدواج کرده‌ايم یکی‌یکی مشکلات شروع شد 
و این اختلاف‌ها جدی شده است که من فکر می کنم 
همسرم بی‌احساس است و شوهرم به من زنی نامهربان 
می گوید و گویا همان طور که دیگران می گویند بعد از 
ازدواج مردها خیلی تغییر می کنند؟ خواهش می کنم 

راهنمایی‌ام کنید؟ 
م.م.از سردشت 


«شکسته شدن قول و قر ارها» 

گاه تحقق نیافتن قول و قرارها صریح در دوران اوایل 
آشنایی به رهایی از شیفتگی کمک می کند. فراموش 
کردن قول و قرارها موجب می شود تا همسر به 
بی‌علاقگی و کم توجهی متهم شود. 

آقایی که می‌دانست نامزدش عاشق 
به او قول داده بود که تمام نمایشنامه های این تتّاترها را 
نشانش بدهد. اما پس از ازدواج. ماجرای رفتن به تثاتر 
فراموش شد و شوهر کلمه‌ای در این‌باره نگفت. برای 
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تئاتر است و 


| دکتر عین الله چرامین 
| (دندانپزشک) 


| زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





دندان مصنوعی عضوی خارجی است که جایگزین 
دندان از دست رفته می‌شود. تار یخچه دندان مصنوعی 
به قرن‌ها پیش برمی گردد. شش هزار سال پیش: در 
چین و مصر برای جایگزینی دندان مصنوعی از طلا به 
ران الت استفانهمی ودند کهآی وه یات 
جای آن را گرفته است. 

خوردن غذا با دندان مصنوعی در روزهای اول به 
تمرین نیاز دارد و ابتدا باید از غذاهای نرم و لقمه‌های 
کوچک شروع کنید.هنگام غذاخور دن باید از دوطرف 
استفاده کنید تا مانع جابه جایی آن شوید. بعد از عادت 
کردن می‌توانید به رژیم غذایی عادی خود بر گردید. 
محافظت از دندان مصنوعی بسیار ظر یف ویر اهمیت 


است. تمیز نگه داشتن این دندان‌ها از جسبیدن مواد 
غذایی و پلاک میکروبی روی آنها جلو گیری می کند. 










آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک داد گستری و کارش ناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنه ها از ساعت 
۰ الى ۱۶/۳۰ با E‏ تلفن: 
837۸ 


شوهرم بعد از از دواح خبلی تغیبر کرده است 





زن» بی تفاوتی او نشانه‌ای بود که ثابت می کرد شوهرش 
او را دوست ندارد. در دوران شیفتگی. بعضی از قولو 
قرارهاء با آنکه صراحت ندارند به نظر صریح می‌رسند. 
در این دوران. زن و مرد هر دو خوش رفتار هستند 
و برای برقراری روابط صمیمانه مشتاقانه حسن‌نیت 
نشان می‌دهند. در دوران شیفتگی زن و مرد. انگار که 
فر وشند گان موفقی هستند که می‌خواهند با گفتار و رفتار 
خوب خود بر مطلوبیت کالای خویش بیفزایند و در 
نتیجه درباره طرز رفتار پس از ازدواج خود توقعات غير 
واقع بینانه‌ای بوجود می آورند. 

شیفتگی. خواسته یا ناخواسته به این اعمال کمک 
می کند زوج رآ به درهم آمیزی علایق سوق می‌دهد. 
به طوری که هر چه یکی از آنها را راضی کند. خود به 
خود دیگری را هم راضی می کند. اما بسیاری از علایق 
مشت ر ک در مراحل بعد ی بااز دست رفتن حالت شیفتگی 
محو و ناپدید می‌شوند. خانمی می گفت: پیش از ازدواج 
حاضر بودم برای راضی کردن شوهرم چهاردست و پا 
۶ آن سوی دنا بروم اما لا حاصر نسم ٩۰‏ حاطر او 
فاصله دو اتاق راطی کنم. 

زن‌وشوهر وهرزوجی‌ازسر مایه گذ اری‌روی‌برقراری 
روابط خود انتظار بر گشت دارند.هر کس انتظاری دار د. 
زرا کر ار 
درک کنند. سومی می‌خواهد در شادی‌های همسرش 
شریک باشد و دیگری متوجه حمایت است و انتظار 


دارد که در وقت نیاز از حمایت و مساعدت همسرش 
برخوردار باشد. اشخاصی هم هستند که به منافع غنی تر 
بها می‌دهند مثل در امد خوب و ... به این انتظارات هم 
به یک قرار داد تلویحی منجر می‌شود که به ان قرار داد 
ازدواج می گویند و متأأسفانه به ندرت صراحت دارد! 
اما وقتی یکی از طرفین. دانسته يا نادانسته این 
قرارداد را زیر پا می گذارد همسر او احساس حقارت 
می کند. احساس می کند که به او خیانت شده است. 
رعایت قرارداد بستگی به این دارد که زن و شوهر 
توقعات یکدیگر را آن طور که هست در ک کنند و برای 
بر آوردن این توقعات از مهارت و انگیزه کافی بر خوردار 
مثلآلازمه نشان دادن همدلی و توجه داشتن مهارت 
در گوش دادن سوال کردن و توضیح دادن است وقتی 
زن و شوهر از شیفتگی فاصله می گیر ند. هر حادثه ضمنی 
و دلسردکننده برای توجیه زدن برچسب منفی به 
همسر کافی به نظر می‌رسد. در این شرایط, حتی یک بار 
حساسیت نشان ندادن شوهر از او یک مرد بی‌احساس 
می‌سازد و اگر زن؛ ولو یک بار انتظارات محبت شوهر را 
بر | ورده‌نساخت همسری نامهر بان شناخته می شود. این 
گونه بر چسب‌هاطرز تلقی «همه یا هیچ» راتداعی می کند 
یعنی سفید یاسیاه.امااگر بگوییم همه خا کستری هستند 
درست تر گفته‌ایم. یعنی | دمهانه سفید هستند و نه سياه 


نه صد درصد خوب هستند و نه صد در صد بد. 





جگونه به دندان مصنوعی عادت کم 


مسواک زدن مانع از بد رنگ شدن می‌شود و سالم 
شوی دندان مصنوعی از برس‌های مخصوص استفاده 
کنید. اگر چنین برسی ندارید. از مسواک نرم استفاده 
ندارد. ولی استفاده از یودرهای خانگی و مواد ساینده 
خود استفاده نمی کنید. ان را در ظرف محتوی اب 
خالص, | بی که در ان قر ص‌های مخصوص تمیز کردن 
جنین دندان‌هایی است قرار د هید. برای تمیز کردن ان 
هر گزاز اب داغ استفاده نکنید. زیراممکن است تغییر 
شکل بد هد. در موقع شستن باید دقت کنید که از دست 
بشکند. از این رو هنگام شست و شو باید زیر دست شما 
حوله یا ظرف آب باشد تااگر افتاد نشکند. 

اگر نیاز به تعمیر داشت آن را پیش متخصص 







آقای اکبرخویکردار 
وکیل داد گستری 
شنبه‌ها از ساعت ۳ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





ببرید چون دستکاری شما ممکن است صد مات جبر ان 
ناپذیری به آن بزند وهر گز از چسب‌های معمولی برای 
جسباندن قطعه‌ای از دندان استفاده نکنید زیرا دارای 
مواد شیمیایی سمی هستند و برای بافت‌های دهان 
نامناسب‌اند. دیده شده است که این جسب‌ها مشکلی 
جبران نایذیر ایجاد کر ده است. 

طول عمر دندان مصنوعی محدود انت زیرا 
بافت‌های لنه و فک دجار تغییرات می‌شوند. اگر از 
دندانی برای طولانی مدت استفاده کنید به مشکلاتی 
مانند زخم و عفونت دهان وتغییر در جهره مبتلا 
می‌شوید. بهتر است هر پنج سال یک بار دندان خود 
راعوض کنید. 


گروه‌حفاوران تبی 


:#دکترشهربار بحیوی 


متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 


:#دکتر نوربه صنابع مظفری ثابت 
جراح متخصص زنان و زایمان 





آقای محمد پازوکی 
E‏ 


دوشسنبه ها از ۳ نی ۱۲ 
مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی تا مقطع پیش دانشکاهی 
یکشنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲. مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


باورود فرزندم به مقطع سوم دبستان, به شیطنت‌ها 
ورفتارهای‌ناهنجارش‌افز وده‌شده,درحدی که‌مامجبور 
به تنبیه وی به طرق مختلف شده‌ایم. اما جوابگونبوده,حالا 
مزاحم شما شدم تا بدانم علت چیست؟ 

کود کان تا ۱۲ سالگی برداشت صحیحی از تنبیه در 
ذهن خود ندارند و به تشویق به مرآتب بیش از تنبیه 
واکنش نشان می‌دهند. تشویق در سل ۲۲۱۰ 
ویژه‌ای از مغز را تحریک می کند و باعث می‌شود کود ک 
رفتارهای مثبت خود راتکر ار کند.برعکس در همین سن 
کودک نمی‌تواند درک کند در بر خورد با وا کنش منفی 
در انجام عملی نباید آن را تکرار کند. 





#۶ به عنوان مثال برای تنبیه با پیشنهاد مدرسه. یک 
اخراج صوری چند روزه از کلاس را برایش طرح‌ریزی 
کردند. آیااین کار صحیح بوده؟ 

- خیر شما با ایجاد یک تجربه موفق یا ناموفق برای 
کودک با ایجاد یک خاطره در ذهن او باعث پذیرش 
قشر تعلق دارد ایا او فرد موفقی است که باید با عادت 
به پیروزی‌های مستمرش خود را در گروه بالای جامعه 
همکلاسی‌هایش بنیند ا ا سر خور ده ات که 
همیشه باید منتظر ملامت شدن از طرف دیگران به دلیل 
رای تا ار E‏ 

+ پس چه راهکاری ارائه می‌دهید ؟ 

اگر به کود کان فضایی برای تخلیه انرژی به شکلی 
مناسب اختصاص دهید وبایک بر نامه اصولی‌به پایه ریزی 
دادن فرصتی برای کشف کردن. جستجو کردن؛ بازی؛ 
یاد گرفتن و ارامش روابط اجتماعی نتیجه مطلوب‌تری 
توجه کم کم شاهد تغییر رفتار وی خواهید بود. 

" 


همسر م موق حر ید لق می زدد 
سمیه شاهسوند 
زنی ۲ ۲ساله هستم که به تاز گی ازدواج کر ده‌ام یکی 
از رفتارهای همسرم این است که همیشه برای خرید 
گرفن نیم زند و دافم زمان رابه من رده 
دیگر از این رفتان او I E‏ 


باید انجام دهم ؟ 
+ وقتی با همسرت در خرید هستید چه حسی 
دار ید ؟ 


رد خیلی ناراحت می‌شوم 9 مدام پراز استرس 9 
تشویش خاطر می‌شوم از بابت اينکه نکند الان دوباره 
غرغرهایش شروع شود. 

۶ دراین راستاچه کار کرده‌اید؟ 

دوست دارم تنهاخرید بر وم امامگر چند باراین 
کار رامی شود انجام داد. از طر فی باهمسر بودن در موقع 
خرید برایم مهم است و از طرف دیگر با نقزدن‌هایش 

نکته قابل توجه این است که حتی در خرید 
کردن هم زنان با مردان متفاوت هستند. 

زنها به نوعی از خرید کردن لذت می‌برند و ان را 
نوعی تسکین استرس می‌دانند, در حالیکه مردها موقع 
خرید دارای استرس زیادی هستند این استرس به 
خراب کار قرار گر فته است. مر دها همچون اجداد خود 
که به سرعت شکار می کر دند و به خانه برمی گشتند. 
سریع خرید می کنندو برمی گردند. شاهکار مردها این 
است که می‌تواننددر مدت کمتر از هشت دقیقه دو 
دست کت و شلوار بخرند. و درمدت کمتر از ۰ دفبقه 
برای اعضای خانواده خود کادوی عیدی بخرند. این 
در حالی است که زنان بدون توجه به گذشت زمان به 


خرید می‌روند و آن را نوعی تفریح می‌دانند. آنها تمام 
مدت روز از این فروشگاه به فروشگاه دیگر می‌روند 
و معمولاً به مر کز خریدی که گفته می‌شود چیزهای 
جالبی دارد سر می‌زنند و در انتهای روز. حتی اگر یک 
قلم جنس هم به قیمت خریده باشند رضایت کامل از 
گذشت آن روز به خانه برمی گردند. در حالیکه برای 
مردان بدون هدف مشخص و بدون نتیجه بیرون رفتن 
با چند نفر نوعی شکست به حساب می آید و به نوعی 
شکنجه می‌شوند. 

در مورد خرید لباس, خانم‌ها معتقدند که مردها 
فقط لباس‌های زشت می‌خرند ولی این دور از 
شرفت ات ها هار سال رز نها بای حلب نظر 
شوهرانشان لباس زیبا می‌پوشیدند. در حالی که مردان 
برای ترساندن دشمن لباس ترسناک می‌پوشند. آنها 
صورت و بدن خود را رنگ کرده و استخوان روی سر 
خود می گذاشتند تا ترسناک تر جلوه کنند!! 

برای خرید لباس هم همانند خرید مواد غذایی 
فی وان تسش از لاس مورد تاز راا د کررنک اندازه 
نوع» مار ک و قیمت رااز قبل آماده کنید تا موقع خرید 
زیاد با مساله سرد ر گمی و استرس ناشی از نق زدن 
مر دان مواجه نشوییم. معمولاً اگر بخواهیم این مساله را 
به صورت طنز ببینیم این است که ماهمیشه موقع خرید 
دست همدیگر رامی گیریم چون اگر دست همسرم را 
ول کنم او بلافاصله خرید می کند. پس چه بهتر که در 
موقع خرید با یک برنامه‌ریزی قبلی و اینکه به دنبال 
چه چیز هستیم و چه می‌خواهیم و چطور این انتخاب در 
زمان کوتاه‌تر و به رضایت خاطر هر دو منجر می‌شود به 
سمت خرید کر دن برویم تادر موقع خرید اوقات خوش 
وزمان‌دلپذیری راباهم داشته باشیم واز کنار باهم بودن 
احساس لذت و آرامش کنیم تااینکه بخواهیم حضور هر 
ناه ارما اعت شرس و عصاثیت ما شید 


۸٩ ی‎ ۱ 





چطورحس‌قاق در رزندتان 
مان کیک 


از: زهراقائدعلی 
کارشناس علوم تربیتی (تکنولوژی آموزش) 
زمانی که بچه‌ای مورد علاقه خانواده‌اش است 
و مورد پذیرش آنان قرار می گیرد و او را موجودی 
ارزشمند می‌دانند اعتماد به نفس سالم و بالایی کسب 
مک 


1- خانواده اثراتی اساسی در شکل کر 
شخصبت کودک می گذارد. خانواده بر نحوه 
احساس کودکان تاثیر گذار است. 

۳-برای شکل گیری احساس تعلق در فر زند 
تان توجه به خود و روابط زناشویی تان» در درجه 
اول آهمیت دارد. (خوردن غذا با اعضای خانواده 
گرفتن عکس خانواد گی. حضور در جمع خانواده 
و....( 
مشکلاتت راه حلی ارایه بدهی. می‌توانی با کمک 
من با ان مشکلات روبه رو شوی. 


۴- تجارب گروهی را بین کودک خود و 
اعضای خانواده و نیز پدر و مادر تسهیل کنید. 

۵- به فرزند تان اجازه دهید تا در مکالمات 
تلفنی, فر ستادن نامه از طریق اینترنت و نوشتن 
نامه بر ای اقوام شر کت داشته باشد. 
خانواده, جلسات خانواد گی تشکیل دهید. 

۷- برای او داستانهای خانوادگی تعریف 
کک 


0 


۸- تشریفات و آداب و رسوم خانوادگی را 
گسترش دهید. آداب و رسوم به ما در جهت 
ار تباط با دیگران انعکاس احساسات و نیز تشکیل 
خاطرات کمک می کند. 


٩‏ -احساس تعلق در فر زند تان‌موجب می شود 
تالا E‏ اس مر 
داشته باشد. به او در حل مشکلاتی کمک کند. 
ار ار 
نظام ارزش گذاری درونی در او می‌شود و موجب 
انتقال میراث فررهنگی و مذهبی به او می‌شود. 





قابل تو حه علاقمندان مشاوره 
> خود را از 






e N CC 


مه 


دکت 


صح ای سنکلاح وه و مخاط ہز ند گی است 


۵ اسمادا 








سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا نا ید موارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار 9 ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکر» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


آن روز تصمیم داشتم تاباچند مددجوخانم 
مصاحبه کنم. حدود نیم ساعتی منتظر ماندم تابالاخره 
دو-سه‌نفری آمدند.اماهیچ کدام موار د مناسبی برای 
مصاحبه نبودند.ناچار انهارامرخص کردم ومنتظر 


حدود نیم ساعت هم منتظر او شدم تا بالاخره ساعت 
یاز ده‌ ونیم توانستم اولین مصاحبه‌ام راباپسر جوانی 
که به گفته خودش از حدود یک سال ونیم قبل به جر م 
قتل تحمل کیفر می کرد. شروع کنم. 

پسر ک پر یشان احوال بود و پراکنده صحبت 
می کرد. گاهی یک جمله راچند بار تکرارمی کرد 
و گاهی بر خی چیزهارافراموش می کر د وناچار ازاو 
سوال می کردم. در نهایت مصاحبه مااینگونه از آب 
در آمد. که خواهید خواند: 

-بیست و دو سال دارم. مادرم اهل کر مانشاه بود و 
پدرم مشهدی. سالها قبل وقتی من خیلی کوچک بودم. 
پدر و مادرم از هم جداشدند. من حتی علت طلاق انها 
رانمی‌دانم. بعد از طلاق. مادرم دوباره‌ازدواج می کند. 
البته بامردی که زن و دو پسر داشت. ناپدری‌ام مرد 
متمولی بود او یک رستوران و یک بن‌گاه‌معاملات 
املا ک داشت و به راحتی از یس اداره کر دن دو زند گی 
برمی آمد. آنهابعد از ازدواج صاحب دودختر هم 
شدند. و به این تر تیب خانواده‌ما شامل سه پسر و 
دودختر ودوهمسروپدرم می‌شد. ماس اکن شرق 
تاسه -چهار سال قبل من نمی‌دانستم که ناپدریام. 
دارد.مادرمن وزنبابایم.اماگاهی به رفتارهای او 
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شک می کر دم. مثلا احساس می کردم او بین من و بقیه 
یالت می کد رای مال وک من نه ان 
ناپدری‌ام مراوادار کر د تادر رشته ریاضی فیزیک ثبت 
نام کنم و چون این رشته رادوست نداشتم. نتوانستم 
ادامه بدهم و ناچار بعد از مد تی وقت تلف کردن. 
تغییر رشته دادم و مکانیک خودرو را انتخاب و تادیپلم 
ادامه دادم. یا اینکه پدرم با رفت و آمد من با دوستانم 
مخالفت می کر د. در واقع او از من توقعاتی داشت که 
در حد توانم نبود. 

اودلتی مس خ رات رفتا رم ما آدسهای بفته 
و جاافتاده‌باشد اما من فقط ۱۷-۱۸ سال داشتم و 
طبعاً دلم می‌خواست مثل جوانهای هم سن وسال 
خودم عمل کنم. مخالفت‌های او با چیزهایی که مورد 
علاقه من بود. باعث سردی روابط‌مان شده بود. 
این سردی بیش تر مرا کنجکاو می کرد تا ر فتار او با 
خود وباخواهر و برادرهایم رامقایسه کنم ودست 
آخر از این مقایسه به این نتیجه برسم که او ميان 
yT‏ ات رت و یکسا 
پنهان کاریهای |نهامتوجه‌شدم که‌اودر واقع ناپدری 
من است و تنها بچه خانواده که از آن پدر نیست؛ 
برای من خیلی درد آور بود. نه به خاطر اینکه ان مرد 
پدرم نبود. نه! آنچه مراعذاب می‌داد آن بود که آنها 
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این واقعیت رااز من پنهان کر ده بودند. سالهامرابا 
یک دروغ بز رگ فریب داده بودند. خدامی داند 
وقتی من به این موضوع پی بردم. احساسم نسبت به 
ناپدری‌ام هیچ تغییری تکر د. چرا که سالها او برایم 
پدری کرده‌بود. خرج تحصیلم راداده‌بود واز هیچ 
چیز برایم کم نگذاشته بود. ضمن اينکه گاهی خیلی 
هم به من توجه داشت. من فقط از این گله داشتم که 
آنهاچرابه من خیلی زود تر از اینها این واقعیت را 
نگفتند. شاید اگر آنها این موضوع را زودتر به من 
گفته بودند. من توقعاتم کمتر می‌شد خب ادم از 
ناپدری مثل پدر توقع نمی کند -شاید در خواستهايم 
کمتر می‌شد. يا مدب تر می‌ شدم و بیشتر برایش 
حرمت قائل می‌شدم. به هر حال پدر آدم برای خیلی 
مسائل موظف است چون بچه اوست. اما نایدری 
هیچ وظیفه‌ای ندارد و هر چه می کند از روی لطف 
ورز گراخ ای تخت اند اک اھان مضو را 
زودتر گفته بودند. حتی این فاجعه هم اتفاق نمی‌افتاد. 
امانگفتند ونگفتن د تااینکه‌من خودم فهمیدم و آن 
وقت هر رفتاراورابه پای‌این می‌گذاشتم که‌او 
ناپدری‌ام است واگر پدرم بود اینطور نمی کر د و 
به‌اين تر تیب نوعی مخالفت خوانی با او خواسته‌یا 
ناخواسته درون من شکل گرفت. 

دیپلمم را که گرفتم در رستوران پدرم مشغول 
کار شدم. می خواستم خودم رابرای شر کت در 
کنکور آماده کنم.آما تمی‌خواستم سربار ناپدری باشم 
بنابراين ادارهرستوران رابه عهده گر فتم تاهم کمک 
ناپدری باشم و هم خرج خودم را دربیاورم. چند وقتی 
که گذشت.زمزمه ازدواج من شروع شد. ناپدری‌ام 
معتقد بود چون پسر بز رگ خانواده‌هستم بايد زود تر 
ازدواج کنم تابقیه هم بعد امن سر وسامان بگیر ند. 
اما هدف من چیز دیگری بود. من می‌خواستم درس 
بخوانم. هیچ میلی هم به ازدواج نداشتم. برای همین 
هم مخالفت کردم.اما اواصر ارش بیشتر شد. هر روز 
تخس ایهم ادا کی ار دروا امل کنو 
انتخاب می کند. در خانه ما داغ‌تر و داغ‌تر می‌شد و 
به این تر تیب در گیریهای اصلی ما از اینجا آغاز شد. 
حالا دیگر روزی نبود که برسر مسأله‌ای باهم در گیر 
نشسویم.دیگر بحث از مس أله از دواج من گذشته بود. 
حالادیگر تمام رفتارهای‌من زیر ذره‌بین بود تابا ان 
مخالفت شود و یک بحث و در گیری شکل بگیرد. 

یک روز بحث بر سر تلفن‌های من بود که چر ااینقدر 
دوست و رفقایت به تو زنگ می‌زنند یا توبه آنهازنگ 
می‌زنی عوض اینکه خودت راجمع و جور کنی‌زن 
بگیری رفیق بازی می کنی ؟ 

یک روز بحث از لباس پوشیدن من شروع و به زن 
گر فتنم ختم می‌شد. روز دیگر بحث از مدل موهایم 
شروع می‌شد وبه زن گر فتنم ختم می‌شد. خلاصه آخر 
همه بحث‌ها به زن گرفتن من می‌ر سید! به او می گفتم 
پدرمن,.من نه پول دارم نه خان ه,نه زند گی,نه کار 
درست وحسابی نه حتی سربازی رفته‌ام. آخر چطور 
بروم دست یک دختر بدبخت رابگیرم بیاورم. اصلا 
چه کسی به من زن می‌دهد. او می خندید و می گفت تو 


قبول کن پول و خانه و زند گی وهر چه خواستی بامن! 
تو فقط قبول کن! 

احساس می کردم او می‌خواهد مرا از خانه‌اش 
بیرون کنداوقتی اصرارهای آنها بیش از حد شد. 
ناچار تسلیم شدم و گفتم خیلی خب زن می گیر م 
امابه یک شرط بادختری که خودم انتخاب کنم. 
ازدواج می کنم.ناپدری باز ساز مخالف زد که نباید 
با کسی که من می گویم ازدواج کنی. دختری‌پاک و 
نجیب از یک خانواده خوب و درست و حسابی. من 
قبول نکر دم. گفتم من همسرم راانتخاب می کنم شما 
بروید تحقیق کنید اگر بد بود قبول نکنید. چند روز 
بعد مادرم در یک فرصت مناسب مرا به خلوتی برد و 
گفت پدرت می گوید چون تواز خون خودش نیستی. 
باید با یکی از دختران فامیل او ازدواج کنی تا بچه شما 
از خون خودش باشد! او نمی خواهد بعد از مر گش مال 
واموالش رابه غریبه بده د.می‌خواهد نوه‌اش یک 
جورایی از خون خودش باشد! 

واقعا برایم مضحک بود. من اصلاً این عقاید راقبول 
نداشتم به همین دلیل گفتم اگر اینطور است من اصلً 
از دواج نمی کنم. 

مدتی گذشت.این‌بار ناپدری‌ام از در دیگری 
در آمدو گفت توزن بگیر بعد طلاقش بده! بگذار 
مردم ببینند من تو راسر و سامان داده‌ام نگویند فلانی 
چون این پسر خودش نبود. برایش کاری نکرد. تو با 
دختری که من می گویم ازدواج کن. بعد دیگر زنت 
است دوست داشتی با او زند گی کن. دوست نداشتی 
طلاقش بده 

گفتم پدر من آخر خدا را خوش نمی آید من دختر 
مردم‌رابدبخت کنم که دیگران برای تو کف بزنند! 
آخر چراصبر نمی کنی به موقع‌اش!من درسم را 
بخوانم. سر بازی‌ام رابروم کار و کاسبی دست و پا کنم. 
ان وقت چشم! 

اما جواب من چه بود؟ ناپدری‌ام گفت اگر به حرفم 
عمل نکنی, اسمت رااز شناسنامه‌ام در می آورم! 

باشنیدن این حرف احساس کردم ناپدری‌ام 
می‌خواهد در عوض | نچه به من می‌دهد. استقلالم را 
از من بگیرد واين رفتار اوبرایم واقعاً غیر قابل تحمل 
بود.اودر همه چیز من اظهار نظر می کر دامااینکه 
برای آینده‌من هم او تصمیم بگیرد برایم خیلی سخت 
بود. تا ان روز... 

پنجشنبه بود و طبق روال من باید حساب و کتاب 








در پرانتز 

(قتل در هر شکلی فجیع وغیر انسانی است. چه 
رسد به آنکه کسی. دست به خون پدر خویش بیالاید. 
این رااز همین ابتدا گفتم تابدانید قصد هیچ نوع دفاعی 
راندارم.اما کمی‌ هم انصاف به خرج بدهيم. آیادر 
این قتل.مادر این پسر مقصر نیست. آ یاهمان مر حوم 
هیچ تقصیری نداشته, البته بازهم تا کید می کنم که 
هیچکدام از اینهادلیل مناسبی بر ای قتل نیست وبه 
هیچوجه جر م ناپسند قتل را توجیه نمی کند. اما... اما 


رستوران راانجام می‌دادم. مزدم رامی گرفتم و برای 
خرید هفتگی هم پول می گرفتم. ناپدری‌ام آمد و با هم 
به دفتر رستوران رفتیم. او حساب و کتابها را انجام 
داد امامن چون خیلی خسته بودم. رفتم منزل و قرار 
شد فر دا صبح پول رابگیرم. صبح روز جمعه وقتی از 
خواب بیدار شدم. متوجه شدم فقط من و پدرم در 
خانه‌هستیم.زن بابا وبچه‌هایش رفته بودند شهر ستان. 
مادرم ودخترهاهم رفته بودند خرید.ناپدریام داشت 
تریاک می کشیدامن لباسهایم راعوض کر دم وسر و 
وضعم رامرتب کردم و رفتم سراغ ناپدری. دو تاچایی 
ریختم وباهم خوردیم و کمی‌ هم راجع به کار و بار 
صحبت کردیم و قرار خریدها راهم گذاشتیم. ناپدری. 
پول خودم و پول خرید راداد و کمی هم سفارش کرد 
و مشغول شد. من هم بلند شدم تا از خانه بیرون بروم. 
درخان هراب از کردم.یک پایم بی رون‌بود ویک پایم 
هنوزداخل که صدای ناپدری‌ام راشنیدم که گفت: 
«حیف این پول! حرامت باشد!هم حرام توء هم مادرت. 
هم آنهایی که می‌خورند. من بدبخت کار می‌کنم. جان 
می کنم. آنوقت شما مفت‌خورها فقط از من بکنید!» 
تعجب کردم. ان روز تا ان لحظه اصلاً هیچ بحثی 
بین‌مان نبود که اواینگونه شروع به بد گویی کرد. در 
پی‌اين حرفها چند فحش ر کیک نثار مادرم و دخترها 
کردانهاین انصاف نبود.انصاف نبود یک مردبه‌زن 
ودخترهایش‌این حرفهارابزن د.اصلاً انصاف نبود 
حتی به غریبه‌ها بگوید. چه رسد به زن و بچه‌اش. من 
هیچوقت سعی نکر دم سربار باشم. از وقتی خودم را 
شناخته بودم در رستوران پابه پای او کار می کر دم. 
حتی دو نفر مشاور هم در بنگاه گذاشته بودم تابه پدرم 
کمک کنند. آنقدر که ناپدری‌ام در پی تفریح و گردش 
بود من نبودم. آنقدر که او رفیق ب از بود من نبودم. 
سرم به لاک خودم بود وبس وحالا ناپدری اینطور 
ناجوانمر دانه مرا و خانواده‌ام رابه باد ناسزا گر فته بود. 
برک وال کا ای کا برتمی کشت ای کاشن 
حر فهایش رانشنیده‌بودم. بر گشتم وباهم یک جر و 
بحث کوچک داشتیم. حر فهایی زد که خیلی ناراحتم 
کر د. زند گی پیش چشمم تیره و تار شد. با خودم گفتم 
زنده بودن آرزش شنیدن این حرفها راندارد. 
تصمیم گرفتم خودم رابکشم و خلاص(پله‌هارا 
گرفتم ورفتم بالا تااز بام خودم رابه پایین پرت کنم. 
اما یک لحظه شاید شیطان درونم رخنه کرد گفتم چرا 
خودم رابکشم.اورامی کشم. او که به زن و دخترش این 


اگراین ماد ر همان وقتی که پسرش به سن ر شد ر سیده 
بود. واقعیت‌های زند گی‌اش را برایش می گفت و از او 
می‌خواست تااگر یک وقت حرفی از پدرش شنید آن 
رابه دل نگیرد.اینهمه کینه و نفرت روی‌هم انباشته 
نمی‌شد تاباعث قتل یک انسان و قصاص یک نفر د یگر 
شود.اگر او پسرش رادر همه شرایط دعوت به آرامش 
می کرد وبین پسر و شوه رش یک رابطه دوستانه - 
حتی‌اگر صمیمانه هم نبود به وجود می آورد آیااین 
فاجعه رخ می‌داد. ما گاهی تصور می کنیم پنهانکاری 
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تهمت‌ها را می‌زند لیاقت زنده بودن را ندارد. 

حدود بیست دقیقه‌ای با خودم در گیر بودم. در این 
بیست دقیقه کل زندگی‌ام مثل فیلم سینمایی جلوی 
چشمانم شکل گرفت. تمام جر وبحث‌ها و دعواهایمان: 
تمام حر فهایی که به من زده‌بود. خلاصه | نقدر باخودم 
کلنجار رفتم که دیگر تاب نیاوردم.مثل دیوانه‌هااز 
پله‌هاپایین آمدم. دیگر حال خودم رانمی‌فهمیدم. 
ان گار یک نفر در کلام فریاد می‌زد:«اورابکش!» به 
پایین پله‌ها که ر سید ماز داخل جا کفشی تبر رابرداشتم 
ودراتاق‌راباز کردم ووارد شدم.ناپدری‌ام دراز کشیده 
بود و داشت سیگار می کشید. نفهمیدم چه می کنم. به 
سمتش خیز برداشتم.اوباادیدن من وحشت زده بلند 
شد تااز خودش دفاع کند یادست مرابگیردامامن 
قبل از انکه او کاری بکند دستم رابلند کردم وبا تبر به 
سرش کوبیدم.د و سه ضربه به آوزدم که به پشت 
افتاد زمین. تمام خشم و نفرت چند ساله رابه دستهایم 
دادم وهفت یاهشت ضر به دیگر به سرش کوبیدم. 
فقط به سرش زدم. آنقدر که سرش متلاشی شد!ایک 
لحظه به خودم آمدم که تمام خانه را خون بر داشت. با 
دیدن اینهمه خون تررسیدم.یک لحظه تصمیم گر فتم 
اورا در هدارا و ارم برد د رخات را کار 
کر دم» شلوغی و رفت و آمد مردم را که دیدم پشیمان 
شدم. چطور می‌توانستم با آن وضع او را از خانه بیرون 
ببرم.هول شده‌بودم. دست وپایم را گم کر ده‌بودم. 
چه باید می کر دم؟اولین کاری که به ذهنم رسید این 
بود که تبر خونی راپنهان کنم.بعد هم دستهایم را 
شستم وبا همان وضع از خانه بیرون آمدم و سریع 
رازه من کت 

خودم رابه سرعت به ویلایی که در فشم داریم 
رساندم.لباسهايم را آنجااشستم ولباس تمیز به تن 
کر دم.و بعد دوباره به سرعت به تهران بر گشتم. خوب 
یادم هست این اتفاق ساعت ده ونیم - یازده صبح رخ 
داد ومن ساعت یک بعد از ظهر تهران بودم. با خودم 
می گفتم کسی به من شک نمی کند. من پسرش هستم. 
کدام پسر. پدرش رامی کشد! 

به تهرآن که رسیدم رفتم رستورآن و خیلی عادی 
دول اام زرط ید هدد 
مادر وخواهرهایم از خرید برمی گردند.چون‌رستوران 
درم درست روبروی خانه بود فهمیدم آنها هنوز 
متوجه ماجرانشده‌اند. کمی بامادرم صحبت کردم و 
بعد او به سمت خانه رفت. 


بقبه در صفحه ۵۵ 


می‌تواند به‌صلاحمان‌باشد در 
حالی که پنهانکاری شاید تا یک بر هه 
زمانی پوشش مناسبی برای کارهایمان باشد 
امابعد از آن نتیجه عکس می‌دهد. همانگونه که 
در این مسأله این اتفاق افتاد. الان هم با قصاص این 
جوان فقط مر گ دیگری رقم خواهد خورد. قصاص 
او نمی تواند قصور بعضی‌ها را در انجام وظایف‌شان 
کمرنگ کند. کمی منصف باشیم و کمی با گذشت. 
اشتباه دوم هر گز اشتباه اول را جبران نخواهد کرد.) 
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کیانا نصرت زاده 


تک کک کیاکی 


همه چیزمان رااز دست داده بودیم. سرماية 
زند گی‌مان برباد رفته بود. تقصیر مهران شوهرم هم 
نبود. روز گار برایمان نخواست ... خانه‌مان رافر وختیم 
وازاین و آن پول قرض کردیم و آن کار گاه کفش‌دوزی 
راراه انداختیم. یکی دوس ال اولش بد نبود. امورات 
زند گی رامی گذراند ولی مهران همیشه نگر ان بود. 
می گفت با سر مایه‌ای که مابر ای این کار گذاشتیم باید 
و کی 

ولی‌ همه کار گاههای کفش و کی ف وضعیت 
مشابهی داشتند.اما کم کم کار کسادتر و کساد تر شد 
هرماه‌یکی دوتااز کار گرهارااخراج می کر د.خانة 
کوچکتری اجاره کردیم. خرج‌هایم ان را محدود تر 
کر دیم ولی دیگه دخل وخرج باهم همخوانی نداشت. 
به مهران‌امید می‌دادم که اگر طاقت بیاورد وضع 
خوب می شود در حالی که جنس‌ه ای چینی بازار را 
از آن خودشان کر ده‌بودند و دیگه کسی کفش ایرانی 
نمی خرید. همکارهای مهران یکی بعد از دیگری 
شغلشان راعوض کر دند ورفتند سراغ کار دیگری. 


ولی من می‌دانستم که مهران جز دوختن کیف و 3 


کفش کار دیگری بلد نیست... ` nik.‏ 

خلاصه اینکه ظرف سه سال همه جیز از 
دست دادیم و کار به جایی رسید که اند ک 5 ت 
سرمایه‌ای در دستمان باقی نماند و کار گاه " " 
رابستیم... حالامهران مانده‌بود با دونچه" ؟ 
مدرسه‌ای‌واین‌همه‌مخارج‌سرسام آور ۳ 
در تهران چه کند... 

نمی‌دانم کی واز کجا این ایده به 
ذهنمان رسید که زند گی رادر جایی 
دیگر وباانرژی‌نوءاز سر بگیریم و آن 
جاطبیعتا جزیره کیش بود!... 

وسایلمان راجمع کردیم 
راهی کیش شدیم.جایی که 
انگار به همه فرصتی دوباره داده 
می‌ شود تا زند گی رابه دور از همه 
متعلقات و خانواده و گذ ۸ ۲۲ 
شروع کنیم... 


مهران مغازه‌ای کوجک اجاره 


1 
فِ- ۱ ۴ 
چ 
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کرد وزند گی رااز سر گرفتیم.اولش خیلی سخت بود. 
باوراینکه بتوانیم این همه دور از خانواده‌و در کیش 
طاقت بیاوریم و بتوانیم از عهدة مخارج بچه‌ها هم 
بربياييم برایمان غیر ممکن بود! 

ماھھبای اول رات کی نمی ات اجار 
خانه» هز بنه مدرسه بچه‌هاء اجاره مغازه... به این فکر 
کردم که باید کمک مهران کنم تااین چرخ زند گی 
بچ ر خد... در سن ۵ ۴سالگی» هیچ تجر به کاری نداشتم. 
از سی سالگی فقط خانه داری کر ده‌بودم ونمی‌دانستم 
چه کاری از من برمی آید. اما اینجا خرین شانس و 
آخرین فرصت ما بود که بتوانیم روی پایمان بایستیم و 
برای بچه‌ها آینده‌ای بسازیم! 

برای‌همین به‌این فکر کردم که کاری در خانه‌انجام 
بدهم... تو جزیره کیش خیلی از خانواده‌ها بودند که هم 
زن و هم مرد پا به پای هم کار می کر دند. هیچ وقت کار 
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کی کی 1 3 در آمد بیشتر از عهد این مخارج بربياييم. 


در اینجا تعطیلی نداشت. هفت روز هفته کار بود ایام 
عید و تعطیلات هم باز تادهشب همه مغازه‌ها باز بودند. 
برأی‌همین چه‌بهتر که‌من کاری راشروع می کردم 
که بتوانم به زنهای شاغل کمک کنم و آن هم فروش 
سبزی پاک کرده و پیاز داغ و بادمجان و... بود! 
اولش فکر نمی کردم کارم بگیر د.ولی وقتی چند تا 
از همسایه‌ها طعم سبزی‌های سرخ کر دمن رادوست 
داشتند به این فکر کردم که مواد دلمه درست کنم. 
بدا رآنما ما اروت ,وی کت وشامی آماده 
کردم... بعد از یک سال آنقدر مشتری داشتم که دیگه 
وقت سر خاراندن نداشتم. خانم‌های شاغل و بعضا 
| قایونی که مجر د بودند و از من مواد | ماده‌می‌خریدند 
تا آشیزی برایشان آسان‌تر شود. همه می‌دانستند من 
اصول بهداشتی را چقدر خوب رعایت می کنم و از همه 
مهم تر منصف هم بودم... 
ان رو ارس ون مھ ران وزی تار گرفت: 
وقتی می‌دید من پا به پای او از صبح تا غر وب دارم کار 
می کنم.احس أس انر ژی بیشتری می کر د...هیچ 
مشتری‌دست خالی از مغازه‌اوبیر ون نمیر فت. 
آرزوهای بز ر گی برای بچه‌هایمان داشتیم... 
حالا هفده سال از زند گی ما در جزیره کیش 
می گذرد. شاید پول دار نشدیم.امازند گی راحت 
وخوبی‌داریم.از همه مهم تراینکه توانستیم 
با خیال راحت بچه‌ها را به دانشگاه بفررستیم. 
دخترم‌به زودی شوهر می کند. پسرم بر آی ادامه 
تحصیل به مالزی رفته وم توانستیم با امید 


شاید جیزی که بیش از همه به من و 


4 مهران کمک کرد که زند گی رااز صفر شروع 


۹ کنیم. همت بود و همدلی. .هر دودست به 
دست هم داده و بااعتماد به نفس زند گی 
راادامه دادیم. 

کر تا ردابت بیش در 
می کنم. از وقتی کمک خر ج خانواده شدم 
انگار به شوهر وبچه‌هایم بیشتر نزدیک 
شده‌ام. نقش بیشتری راایفاء می کنم و 


خانوادۀ خوشبخت تر ی دار م... 5 
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سکونتشان فاش شود درباره‌مشکل خود چنین 
نوشته‌اند. من دختری ۲ ساله و تحصیل کر ده هستم. 
در محل کار خودم با مرد جوانی اشنا شدم که ۶سالی 
از من کوچک‌تر می‌باشد. او بسیار مدب و خانواده‌دار 
و خانواده‌دوست است. ضمن اینکه بسیار هم با اعتقاد 
وباایمان می‌باشد. در طول مدتی که مابا یکدیگر 
همکار بودیم آهسته آهسته علاقه‌ای میان ما شکل 
این که او در حدود ۶ سال سن کمتری از من دارد به 
هیچ وجه باعث نشد تا در علاقه مادو نفر به یکدیگر 
خللی وارد شود. و ما هیچ گاه به عنوان یک سد به این 
اختلاف سنی نظر نیانداختیم در نتیجه علاقه بین ما 
روز به روز خالصانه‌تر عمیق تر ادامه‌پیدا کر د. ما 
متوجه شدیم که این علاقه از روی هوا و هوس نیست. 
چرا که خیلی زود از قصد ازدواج برای یکدیگر گفتیم. 
البته مدتی طول کشید تااین که ما درباره تصمیم خود 
مبنی بر ازدواج کاملاً مطمئن شدیم و ابتدا این من 
بودم که جریان را با خانواده‌ام مطرح ساختم چرا که 
در این گونه موارد معمولا سخت گیری‌های خانواده 


واقعیت این است که در این ميان شما با 
دو پدیده اساسی و زیر بنایی مواجه هستید. یکی این 
که آیا اصولاًا ختلاف سنی که نسبتا زیاد هم باشد 
عامل بازدارنده به شمار می‌رود يا خیر ؟ این نخستین 
هه cl‏ 
دیگر که آن هم اهمیت دارد والبته کاملاً جداومستقل 
ار را ار رات 
رسای سا اسر 
مقابل مخالفت یک خانواده با ازدواج ایستاد گی کرده 
باشسیم که سرانجام پدر و مادر در مقابل اصرارهای 
فرزند کوتاه امده و موافقت خود را اعلام می کنند. 
بنابراین شماباید در برابر هر دو پدیده خوب فکر 
کرده و به نتیجه مطلوب دست یبدا کنید. در مورد 


اول یعنی در این مورد که سن دختر با اختلاف تسبتاً 
زیادی بیشتر باشد باید گفت که تا حدودی باید 
در برابر تغییرات جامعه ماهم متغیر عمل کنیم. 
اری دیر زمانی بود که سن بالاتر از جانب دختر به 
دلایل مختلف و موجه فرهنگی واجتماعی چندان 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ؟الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چها بانتجا لووسم بمب ببب 


پدیده‌ای به نام اختلاف زندگی 


دختر بسیار بیشتر و جدی‌تر می‌باشد. بنابر این تصور 
مااین بود که در صورت موافقت خانواده‌من ما دیگر 
مشکلی نخواهیم داشت. اما در حالی که برای من غير 
منتظره بود خانواده من مخالفتی اعلام نکر دند و تنها 
از من خواستند که کاملا مطمئن باشم که اهدافم را در 
زند گی بدانم و خود رادچار مشکلی نکنم که بعد جبران 
آن امکان‌پذیر نباشد. 


اماهمان گونه که قبلاً هم اشاره کردم اتفاق غیر 
منتظره‌این بود که خان_واده‌من مخالفتی با ازدواج ما 
نداشتند.امااین خانواده‌او بود که به محض مطر ح شدن 
جریان از جانب پسر شان علم مخالفت را بر پا ساختند. 
آنها به دلیل تفاوت سنی این ازدواج را یک پدیده کاملاً 
اشتباه تلقی کر دند ضمن آنکه از نظر شر ایط جامعه هم 
آن راناصحیح تلقی کر ده‌اند.هر چه که پسر اصرار خود 
راافزایش داده‌است آنها هم بر انکار خود افزودند. تا 
آنجا که به واقع ما مستاصل مانده‌ايم که چه کار کنیم. 
حتی خودمان هم گاهی دچار شک و تردید می‌شویم 
که شاید کار نادرستی راانجام می‌دهیم. به همین دلیل 


a‏ اد رای رف 
است دخترها هم به همان نسبتی که پسران در اجتماع 
به فعالیت و تلاش می‌پردازند در جامعه مسوول تلقی 
می‌شوند. و نمی‌توان آنها را چندان متفاوت تلقی کرد. 
در نتیجه زمانی که مادر جامعه‌ای زند گی می کنیم 
که جنس زن هم به همان نسبت در گیرانه و فعال 
مشغول می‌شود نمی‌توانیم اختلاف سنی را که در ان 
دختر بزر گتر است به عنوان یک اشکال خانمان بر انداز 
قلم داد کنیم.ضمن آنکه باید به این نکته هم توجه 
کنیم تعداد ازدواج‌ها در جامعه و نسبت به جمعیت 
به دلیل عدم آمادگی کاهش پیدا کرده‌است. و این 
کاهش حتی ممکن است شرایط بحرانی به خود گیرد. 
بنابراین به نظر من اگر سایر شرایط میان مرد وزن 
مطلوب باشد و یک ار تباط منطقی و درست از نقطه 
نظر فرهنگ و پیشینه خانواد گی ميان دو نفر بر قرار 
تا و بای ESC SELE‏ 
ار اه 
این اختلاف سنی نمی‌بینم. 
پد بده‌ای د بگر 

اما همان گونه که در ابتدا عنوان شد یک پدیده 
دیگر هم وجود دارد که ما قبل از ازدواج معمولاً به 
دنبال ان نیستیم که ان را در بر ابر خود داشته باشیم 
و آن هم مخالفت خانواده می‌باشد. در اینجا دیگر کار 
به این نداریم که به یک آمر منطقی دست می‌زنیم یا 





# در مح کار خودم با مرد جوان یآشنا شدم 
که ۶ سا یا ززم نک وچک تر می‌باشد 





برای شما نامه نوشته‌ایم و کسب تکلیف کرده‌ايم. آیا 
ما گناهی مرتکب شد مایم ؟... | یا اختلاف سنی خللی 
در زند گی مشترک به وجود می آورد؟... آ یا از نظر 
صاحب فرزند شدن مشکلی به وجود می آورد؟... از 
سویی هم پسر خود بر سر دوراهی قرار گرفته است. او 
نه می تواند خانواده‌اش راتر ک کند ونه می تواند مرا 
کنار بگذارد. در این میان جاره جیست ؟... 

آیادرست است که او به خاطر عشقش خانواده‌اش 
رافراموش کند؟..و ایا درست است که به خاطر 
نظریات خانواده‌اش عشق خود رابرای همیشه 
فراموش کند. 


نه؟ بلکه صرف موافقت و مخالفت خانواده بر ایمان 
دارای اهمیت می‌باشد من به هیچ وجه توصیه 
نمی کنم که پسری که شما برای زند گی انتخاب 
کر ده‌اید علیرغم مخالفت خان_واده‌اش به زند گی 
دوی شما به انضمام افر اد خانواده شما که علیر غم 
اختلاف سنی موافق با این ازدواج بوده‌اند باید سعی 
کنند تا به بهترین شکل ممکن با افر اد خانواده پسر 
به مکالمه و مصاحبه بنشینید و سعی کنید که با 
منطق و روشن ساختن حقایق پیرامون زندگی آنها 
کر ده از طر فی و افر اد یک خانواده محترم از سویی 
دیگر اعتقاد به موفقیت در جنین از دواجی دارند 
بنابراين آنهاهم آهسته آهسته آنچه را که باید 
مشاهده کرده و موفقیت خود را اعلام خواهند کرد 
البته این امر تلاش فراوانی رااز جانب شما طلب 
می کند امابدانید و | گاه‌باشید که نجوه‌رفتارشما 
به عنوان عروس آینده می‌تواند انها رامجذوب 
شما کند. و تفاوتی هم ندارد که اگر ۶سال بزر گترو 
یا کوچک تر باشید. در واقع این ارتباط بین انسان‌ها 
است که زیر بنای اصلی خانواده را بر پا می‌سازد. 
وشمابای د این ارتباط رابه بهترین شکل ممکن 


موفق و پیر وز باشید. 





حوفت مهحت 


اد ۱۵ 


قبت است 


9 ذ انک لوددر 


مه 


ادت 


ماجراهای‌خواسنگاری 


می‌شد خیلی راحت به خواستگارها نه گفت... ولی وقتی 
می‌خواستم جواب بله رابدهم ترس همة وجودم راپر می کرد... 
از ازدواج می‌ترسیدم از بس مادرم همیشه می گفت: 

-هیچ کس از آخر و عاقبت خودش خبر ندارد... 
ازدواج هندوانه سر بسته است... فقط باید بخت بلند داشت 
تا خوشبخت شد و همه چیز از اراد ما خارج است! 

این حرفها شاید ساده و تکراری باشد ولی وقتی 
می خواستم راجع به زند گی‌ام تصمیم بگیرم.مثل یک 
غول بی شاخ و دم جلوی رویم قد راست می کر دند و من با 
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و 9 
راحتی می کشیدم!! 


ما آخرش چه؟انمی‌شد که از ترس عاقبت زند گی‌ام 
شرایطش خوب بود دنیای غم روی سرم می‌ریخت! 
هستم... شاید تنها دختری بودم که از خواستگار خوب 
فراری بودم. چون وقتی ظاهر همه چیز خوب به نظر 
بروم بیرون و همه چیز راسبک سنگین کنم. از شما چه 
پنهان با یکی دو جلسه حرف زدن و بیرون رفتن از هیچ 
چیز سردرنمی آوردم و اصلاً نمی‌دانستم بقیة دخترها 
را می‌توانند از مان خواستگارها انتخاب کنند! 

اهل عشق و عاشقی هم نبودم. پول و ثروت و حتی 


درییچ وخم دادگاه 


فرصت خوبی بود که مشکلات دو خانواده برای 
همیشه حل شود. شاید هر کس به جای من بود همین 
کار رامی کرد واین فرصت رااز دست نمی داد. وحید 
مرادر تهران دیده بود. خیلی اتفاقی و این فتح بابی شد 
برای اشنایی بیشتر... تازه درسم تمام شده بود و داشتم 
برای فوق‌لیسانس می‌خواندم. 

به پدرم گفتم اجازه بدهد مدت بیشتری در تهران 
بمانم تا نتیجه کنکور را بدهند و ببینم فوق‌لیسانس قبول 
شدهام یانه.. در این مدت دنبال کار میگشتم. از قضا 
در شر کتی کار کردم که وحید یکی از مهندسان ناظر 
آن شر کت بود. از فامیل من فهمید که اهل شهرستان 
آنها هستم و از همه مهم تر اینکه دختر همان خانواده‌ای 
هستم که دشمنی قدیمی با خانواد؛ٌما دارند... روزاول 
با تمسخر گفت: 

-پس من و شما بايد خصومت خانواد گی‌مان را در 
این شر کت نگه دار یم| 

من هم با خنده گفتم: 

-در محیط بیرون از شهرمان» آتش بس برقرار 
است... 

و این آتش بس به ازدواج مادو تا ختم شد. روزهای 
sS‏ 
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خوش قیافه بودن پسرها هم نمی توانست مرا از این دلهره 
نجات بدهد... 

۴سالم شده‌ب ود وجز گفتن کلمة «نه» به 
خواستگارها هیچ کار دیگه‌ای بلد نبودم... مادرم هیچ 
وقت بهم اعتراض نمی کرد و می گفت: 

هر وقت موقع اش بر سد دهانت بسته می‌شود و 
خودت هم نمی‌دانی چطور توانسته‌ای بله بگویی! 

من هم منتظر هم ان روز بودم که به قول مادرم 
قسمت هر چه باشد همان می‌شود... اما دختر خاله‌ام 
خیلی نگران من بود. فکر می کرد من پشت این حرف‌ها 
قایم می‌شوم و از واقعیت زند گی دارم فرار می کنم. به جز 
دخترخاله‌ام هیچ کس نگران این وضعیت نبود... 

تااینکه حسام به خواستگاری‌ام آمد. مثل هميشه 
جوابم منفی بود و مادر هم بی‌هیچ سوّال و جوابی: خودش 
را آماده‌می کرد که هر وقت مادر حسام زنگ زد 
رام ماب ی هی تنایص 


من وقتی مادر حسام جواب رد شنید از مادر پر سید: 
دختر تان جواب رد داده؟! 

مادر مثل همیشه گفت: 

ها س وده 

امااین جواب برای مادر حسام قانع کننده نبود. چادر 
سر کرد و آمد خانه‌مان. روبروی من و مادرم ن 
و گفت: 

مادر حرفهای مادر حسام را تایید کرد وهر دو 
روبهمن کردند تاحرف‌هایم رابشنوند ومن‌ناگهان 
شو که شدم. چون تا به ان روز باز خواست نشده بودم... 
به من‌من افتادم. مانده بودم معطل که در مقابلة این 








خانواده... وقتی پدر بز رگ‌هایمان برسر تقسیم ارث و 
میراث واراضی کشاورزی دعوای سختی کردند و به 
گفتۀ خان_وادة ما پدر بز ر گم را گول زدند و زمین‌ها را 
مفت ومجانی از جنگش در آورده بودند و به گفتة آنهاء 
پدربزر گم پول هنگفتی برای بخشی از زمین‌هایی که 
هر گز چیزی در آنها کشت نمی‌شد و پر از سنگلاخ بود 
گرفت. جنگ در خانواده به معنی واقعی شروع شد... 
هر دو خانواده ادعا داشتند که در این معامله متضرر 
شده‌اند ولی هیچ وقت کسی نفهمید چرا پدر بز رگ من. 
زن و بچه رارها کرد وس به بیابان گذاشت و سه سال 
بعد او رادر گوشه‌ای از شهری دور افتاده‌پیدا کر ده‌بودند 


ارو ۳۶۵۰ 


که در حال گدایی بوده... 

خلاصه بگویم این دو خانواده عهد کرده‌بودند تا آخر 
دنیاء هیچ وصلت و شراکتی با هم نداشته باشند ولی حالا 
فر سخ‌ها دور از میدان جنگ. من و وحید روز به روز به هم 
نزدیک تر می‌شدیم تااینکه یک روز بهم پیشنهاد از د واج 
داد. اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که این وصلت 
می تواند پایان این جنگ دیرینه باشد... وحید هم همین 
عقیده‌راداشت برای همین موضوع را به خانواده‌ها گفتیم 
و دو سال جنگیدیم تا رضایتشان را جلب کردیم 

وقتی عروس آن خانواده شدم. عظمم راجزم کر ده 
بودم که به هر قیمتی شده سفیر صلح باشم در حالی که 


نگاههای پرسش گر چه کنم. 

به دست و پا زدن افتادم. از هر دری حرف زدم.بهانه 
اوردم و انقدر حرف‌هايم بی‌ربط بود که مادر حسام 
خندءهٌ معناداری کرد و گفت: 

_دخترم دیگه بیشتر از این زحمت نکش. من به 
آنچه که می‌خواستم رسیدم و مطمئن شدم پسرم خدای 
ناکر ده رفتار ناشایستی نداشته. همین برای من کافی 
بود... و بلند شد و رفت. برای اولین‌بار من و مادرم مثل 
لشکر شکست خور ده توی اتاق باقی ماندیم. وقتی مادر 
حسام رفت. مادر براق شده بود رو به من کرد و گفت: 

-این پرت و یلاها جه بود که گفتی. حداقل یک ایراد 
از این بسره می گرفتی که مادرش اینجوری ماراسکه 
یک پول نکند. 

من هم از ترس گفتم: 

-خب قسمت نبود. اگر قرار بود حسام همسر من 
می‌شد حتما دهانم قفل می‌شد و جواب بله می‌دادم! 

مادر حیرت‌زده‌نگاهم کرد. تازه‌معنی حرف‌های 
خودش رآ می‌فهمید و عمق ترس من از ازدواج را درک 
کر 

روزهای بعد خاله‌هاو مادرم مدام راجع به من حرف 
می‌زدند و از اينکه من تا به امروز این همه خواستگار را 
بی دلیل رد کرده‌ام. حسابی مادرم را مورد بازخواست 
قرار دادند. مادراز حرف‌های خودش شر منده بود. 
خالهه اب ااودعوامی کردند که چنین دختر ترسو و 
بی‌عر ضه‌ای تربیت کش 

تازه همه فهمیده‌بودند که مادرم چقد ر احساس غر ور 
می کرده وقتی می‌دیده دخترش به همه خواستگارها 
جواب رد می‌دهد... 


خواهر شوهرهایم و عمه‌های وحید مرا به چشم دشمنی 
می‌دیدند که وحید رابه اسارت گرفته‌ام. هر گز بامن 
میانه خوبی نداشتند و اعتقاد داشتند که همگی ادمهای 
بدجنسی هستیم... از طرف دیگر پدرم هیچ علاقه‌ای 
برای عادی شدن روابط دو خانواده نشان نمی داد... 
هیچک دام از آنها کمکی به رونق زند گی مانمی کر دند. 
وحید خونسرد بود واز آنجایی که قرار بود تهران زندگی 
کنیم فکر می کرد این خصومت نقشی در زندگی‌مان 
نخواهد داشت. 

اما این یک توهم بود... فقط دو سال از ازدواجمان 
می‌گذشت که پدرم در اثر یک حادثه فوت کرد و چند 
ماه بعد موضوع تقسیم ارث به ميان آمد... پدرم مرد 
کے وو ارت وی راا ا 
بودولی چون رقم آن بالا بود باز حرف وحدیثهای 
قدیمی زنده شد و همه گفتند این ثروت همان پولی است 
که پدربز ر گمان به ناحق از پدر بز رگ وحید گرفته... 
تهمت پشت تهمت واز همه بد تر وقتی من تصمیم 
گرفتم سهم ارثم رابه برادرم ببخشم دیگه حتی وحید 
هم به دیده تردید به من و خانواده‌ام نگاه می کرد. مدتی 
بعد دیدم که رفتار وحید تغییر کرده!به هر بهانه‌ای 
مرامسخره می کرد و لابه‌لای حرف‌هایش فهمیدم که 
شدیدامعترض است که چر امن پولم را می‌خواهم به 
برادرم بدهم و کلا این پول از کجا امده! 


چند هفته بعد از این ماجرا تصادفاً مادر حسام را در 
جایی دیدم. او با مهربانی و خوشرویی با من برخورد کرد 
ومن نمی‌دانم چه شد که بهش اعتماد کردم و بغضم 
تر کید و همه ماجرا را سیر تا پیاز برایش تعریف کردم 
و گفتم از آن روز به بعد خانه‌مان تبدیل به جهنم شده و 
من و مادرم مدام مورد انتقاد قرار می‌گیریم. 
من را شنید وبا آن لحن آرامش‌بخشش به من گفت: 

_دختری مثل توخیلی کم پید آمی‌شود. هم نجیبی: هم 
اهل زند گی, با خانواده‌ای خوب... خیلی دلم می‌خواست 
تو عروسم باشی و حالا با این حرف‌ها متوجه شدم که تو 
فقط از روی ترس جواب رد می‌دهی... 
رامش بخش بود.بهم گفت که زند گی مشتر ک اینقدرها 
هم که بقیه می گویند وحشتناک نیست و می‌تواند مايه 
ارامش و خوشبختی شود و ... 

تلفنش رابه من داد که هروقت خواستم با او در مورد 
و دوست من... سه ماه بعد از این واقعه یک بار دیگر 
دست سر تن را کر قت ونه خه اسشکاری‌من | متا تن 
بار نه به عنوان مادر حسام بلکه به عنوان یک دوست 
و راهنمابهم کمک کرد تادر مورد ازدواج درست فکر 
کنم ودرانتهاجوابم در عین | رامش وبدون ترس از 
آ دو مت دود 

حالا یازده‌سال است که با حسام از د واج کردم و شاید 
باورتان نشود که زنی خوشبخت تر از خودم ندیده‌ام... 


برای خودم دلایل کافی داشتم. پدرم مرد خسیس 
و حسابگری بود. با وجود اینکه وضع مالی‌اش خوب بود 
ولی حاضر نبود دستی به سر و وضع زند گی‌اش بزند. 
که پدرم فوت کرده‌بود. هیچ کس باور نمی کرد که این 
همه ثروت داشته باشد. خانوادۀ وحید مدعی بودند که 
این پول مال آنهاست و همان پولی است که پدربزر گ 
مابه زور و ترفند و حقه‌بازی از پدر بز رگ آنها گر فته... 
این حرف حتی از دهان وحید هم در آمد. دیگه خسته 
شده بودم. به وحید گفتم اگر بخواهد به حرف‌هایش 
ادامه بد هد دیگه طاقت ندارم و از او جدا می‌شوم. او هم 
نیست حتی یک روز با من زند گی کند! 
آمده‌ایم داد گاه.... دلم از اين همه تهمت و تهدید. خیلی 
ویاحداقل به همه می گفت جقدر ثروت دارد که حالا 
بعد از فوتش ما مجبور نباشیم قسم بخوریم و هزار دلیل 
و برهان بياوريم که این ثروت ثمرة دسترنج پدرم است 
و هیچ ربطی به گذشته‌های خیلی دور ندارد... داشتن یا 
نداشتن پول. هر دو مايه دردسر است... 
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همایش تجلیل از نخبگان دانش آموزی لاریجان 
با حضور مدیر کل اداره آموزش و پرورش و سایر 
مسولان محلی و شرکت دانش‌آموزان موفق 
عرصه‌های پرورشی. معلمی. هنری. ورزشی و 
کنکوری در ساختمان جدید دبیر ستان حضرت علامه 
او ا 
در این مراسم از ۲٩‏ دانشآموز افتخار آفرین 
منطقه با آهدای لوح و جایزه تقدیر به عمل آمد. حاج 
آقا فیاضی در این مراسم گفت: توصیه من به شما 
دانش آموزان این است که جایگاه معنوی علم و دانش 
و ایمان را با هیچ چیز دیگری عوض نکنید. دانش 
گرفتن باید معدل کسب ارزشهای انسانی باشد ما 
نیامدیم مدرسه بسازیم. متخصص تولید کنیم بلکه 
همه و همه ساخته شده تا انسان تربیت شود. 
جواد مجاوری 


زبرمیزی پزشکان را جاره کنید 
باید به مسوولان بهداشت و درمان کشور گفت 
که قبل از عمل باید به حساب شخصی شان ريخته 
شود شعار ند هید و اقدام فوری کنید. در برخی از 
بیمارستان‌ها شماره تلفنی روی دیوار نوشته شده 
تا مردم شکایات خود را ارائه کنند اما فقط در حد 
حرف است. متأ سفانه بعضی پزشکان فقط به پول فکر 
سوگند یاد نکر ده‌اند. 
ت -جلالی -از کیاشهر 
ازنشىتگانبازمندتوجە 
بازنشستگان صندوق بازنشستگان صنعت نفت. 
این گروه از تا رفس ان انتظار دارند. در مورد 
ادا جن تمد اکن کت و اعمال مفانان. 
که در بخشنامه ات۵ اس اقدامی درخور صورت 
گیرد. تا بازنشستگان محروم همانند شاغلان بتوانند 
رییس دفتر نمایندگی‌امور بازنشستگان کارمندان گچساران 
خیابان شوش گرفتارناهنجاری است 
اینجا تهران است. خیابان شوش شرقی بين 
ها سم و لب اس اس سم 
ابتدای خیابان شهید احمد غلامی و شهید جوینانی. 
سر آسر پیادهر و این محل به نجمع عده‌ای از معتادان 
و ولگردها اختصاص بافته است. به دلیل مسشکلات 
اقتصادی و گرانی اجاره خانه. مر دم برای این که اجاره 
کمتری پرداخت کنند از روی ناجاری در این محل 


۳۸ 


سے وی 


مرح ت کی 
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ها حق زند گی ندارند؟ جرا 
که با وجود این افراد مجبورند صحنه‌های زشت و 
ناهنجار اجتماعی را تحمل کنند. از سویی دیگر تجمع 
عده‌ای از اراذل و اوباش که برای عابران پیاده به ویژه 
ساکنان این محله شده است. در گیری‌های خیابانی و 
تک‌چرخ‌زدن راکبان موتورسیکلت هم که بماند. 
علیاکیر فرقانی - خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


فلعه داودختر رامهرمز راتعیین حرم کنید 

منصور معتمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در 
رامهر مز اظهار داشت: قلعه تار یخی داودختر از جمله 
آثار ثبتی رامهر مز در فهرست آثار ملی کشور به شمار 
می رود که به عقیده باستانشناسان قدمت ان متعلق 
به دوره‌ساسانیان است. در حال حاضر این قلعه یکی از 
مهمترین قلعه‌های شهر ستان به شمار می‌رود. 

وی افزود: برای این قلعه. به رعم بازدیدهای 
مکرر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی استان؛ 
تاکنون هیچ اقدامی درخصوص انجام مطالعات 
باستان‌شناسی. تعیین حریم. مرمت و بازسازی 
صورت نگر فته و متأسفانه یس از مدت‌ها از ثبت آن 
در فهرست آثار ملی کشور همچنان به حال خود رها 
شده است. 

وی خاطرنشان کرد: هر اثر تاریخی که به امان 
خدا رها شده باشد و توجهی به آن نشود ممکن است 
به مرور زمان و بر اثر رفت و آمد و استفاده نادرست از 
آن و در اثر بی‌اطلاعی صدماتی به آن وارد شود. این 
درحالی است که قلعه داودختر که در گذشته نیز مورد 
تجاوز حفاران غیر مجاز قرار گر فته بر اثر گذشت زمان 
و بی توجهی و نبود رسید گی به تدریج تخریب شده و 
هم | کنون تنها ۰ ۴ درصد آن سالم باقی مانده است. 

مسوول انجمن دوستداران میراث فرهنگی 
رامهر مز توضیح داد: این قلعه به عنوان نماد تاریخی 
شهر رامهرمز به شمار می‌رود و از طرف دیگر جاده 
ارتباطی کوهستانی رامهرمز را به اصفهان متصل 
می کند.از کنار این قلعه می گذرد.جاده کوهستانی کنار 
این قلعه بیشتر به صورت دست کند است. همچنین در 
نزدیکی قلعه داودختر تعدادی آب انبار و استراحتگاه 
وجود دارد که در حال خر اب شدن هستند. 

رامهرز-خبرنگار اطلاعات هفتگی 


زیرنظردف -گویش 


لالایی ت رکمنی 

آلی اوغلیم.آلان چاق /آقر سو,بولان چاق 
آلتمش باشکی آق اوینگ/ گلیشگیسالان 
چاق / 
سالان چاقلان سالاین /قاقانگ مکاوان پولاین / 
قاقانگ مکادان گلیندا/ آلتین. یوز گ. یایلاین. 

بر گردان: بخواب پسرم به خواب خواب/ 
مانند آب روان آرام بگیر / 

ات جو الاعیق مدر خر ايند 
خواهیم ساخت / 

بعد از ساختن آن / پدرت را به مکه راهی 
خواهیم کرد/ پدرت موقعی که از مکه باز گردد / 
انگشتری طلا بین ایل تقسیم خواهیم کرک | 
فرستنده: حسن چراغیان 

از: روستای کوشه -بردسکن -(خراسان رضوی) 


از ضرب‌المثل‌های ارسبارانی 
( کور کوری تاپار سوچوخوری. 
بر گردان: کور کور را پیدامی کند. اب هم 
جاله را. 
کنابه از اینکه هر کس همانند خود را می‌یابد. 
© آنی آنین یانین دا باغلاسان یاهانین گوتور 
ریاهویین. 
بر گردان: اگر اسب را در کنار اسبی ببندی 
خلق و خوی هم را برمی‌دارند. 
دمیر گاپینین تخته گاپیه ایشی دوشر. 
بر گردان: در اهنی هم روزی به در تخته‌ای 
فرستنده: زهر | پاشازاده از: تهران 
جوزه فند از تنقلات مردم زیر گان 
اهالی روستای زیر گان در تابستان هلو را 
پوست کنده و یس از در آوردن هسته ان رابرای 
شب روی پشت بام قرار می‌دهند تا آب میوه 
تبخیر شود. 
روز بعد به جای هسته. مغز گردو داخل هلو 
قرار داده و می گذارند تا میوه کاملاً خشک شود. 
البته علت آن که روز بعد گردو را داخل میوه‌قرار 
می‌دهند این است که اگر گردو راداخل میوه تازه 
قرار دهند, هلو سیاه می‌شود. 
فرستنده: سکینه بابا یی 
از: روستای زیرگان - خلجستان(قم) 
از ضر ب‌المثل‌های آملی 
"دم سگ بیتی وشال بیتی داره, آدم بیتی ناره 
بر گردان: آدم را سگ و شغال بگیرد. آدم 
نگیرد. 
فرستنده: مجتبی آوریده 
از: رضوانیه - آمل(مازندران) 





گفتگوی‌پزشکی 


د رگفتگو با دکتر رضا: نجفی, جراح ودندانپزشک 


فتاه های رایج مردم درباره‌دندان - 


بارهادیده‌ایم که والدین بچه‌های خود رااز 
خوردن شیرینی جات زیاد منع می کنند. آیاشیرینی 
جات بر دندان تاثیر مخرب دارند؟ 

در رابطه با دندانها تعداد دفعات خوردن شیرینی 
جات از مقدار آن مهمتر است.اگر بچه‌ای آعادسرنى 
راهمزمان بخورداثر مخرب آن کمتر از زمانی است که 
۲ عدد شیرینی رابا فاصله زمانی بخورد. دلیل ان هم این 
دهان به دلیل باقی ماندن بخشی از غذاو تاثیر میکر وبهای 
موجود در دهان بر این غذاها اسیدی می‌شود و اين اسید 
مینای دندان را تخریب کرده و باعث پوسید گی دندانها 
می‌شود. حد ود یک ساعت طول می کشد تا حالت اسیدی 
به حالت قلیایی اول بر گر دد واگر ما دوباره‌غذایی شیرین 
بخوریم محیط دهان دوباره اسیدی می‌شود. 

۲« اسیدی شدن دهان فقط بر اثر مصرف غذاهای 
شیرین رخ می‌دهد ؟ 

خیر باقی مانده‌های هر 

راایجادمی کن دامااین‌اتفاق 
وغذاهاونوشیدنیهایی‌منل ا 
نوشابه که قند زبادی دارند 
شدید تر است. نوشابه به خاطر 
گاز درونش حتی انر مخربتری 
بر روی دندانها دارد. 
2 بعضى مردم 
معتقدند جرم گیری باعث 
تراشیده شدن دندانها ولق 
شدن آنها می‌شود. آیا این 
مساله صحت دار د ؟ 

اتفاقا جرم گیری یکی از مهمترین درمانها برای 
جلوی بسیاری از بیماریهای بعدی مثل پیوره رامی گیر د. 
لق شدن‌دندانهابیشتر احساسی است تاواقعی.بیمار 
چون به وضعیت دندان خود حساس شده‌است جنین 
حسی دارد. گاهی جرم آنقدر زیاد است که دندانها به هم 
می‌چسبند و وقتی جرم گیری انجام می‌شود فر د احساس 
ازادی و لقی در دندانها دارد که واقعی نیست. 

۶ بعضی والد ین دندانهای شیر ی راموقتی می دانند 
وبه نظافت دندانهای شیری کود کان خود خیلی اهمیت 
نمی‌دهند. آیااین مساله را تائید می کنید؟ 
به‌همان آندازه‌دندانهای دائمی‌اهمیت دارند.دندانهای 
شیری علاوه‌بر کمک به جویدن غذاتوسط کود ک.در 












رشد و نمو فک کود ک موثر هستند و برای دندانهای 
دائمی‌فضاوجایلازم راایجادمی کنند. کود کانی که 
دندانهای شیری سالمی دارند دندانهای دائمی مر تب و 
سالمتر ی خواهند داشت.اینکه بعضی والد ین فکر می کنند 
اگر دندان شیری زودتر بیفتد زودتر توسط دندان دائمی 
بر ری ا 
رشد دندانهای دائمی رابه تاخیر انداخته وبرای رشد 
صحیح انها مشکلاتی ایجاد کند. 
+ من بارها درباره «دندان شش» شنیده‌ام. این 
دندان کدام است؟ 
این دندان‌همان دندان آسیای بزر گ است که‌در 
شش سالگی میروید وبه همین دلیل به دندان شش 
معر وف است. این دندان دائمی است اما بعضی از مرد م 
گمان می کنند این هم دندان شیری است و در تمیزی آن 
غفلت می کنند. این دندان بزر گترین سطح جونده را دارد 
وبهدلیل ناصافی زیادش بیشتر در معرض باقی‌مانده‌های 
سے غذاوفاسد شدن‌است.روابط 
, ۳ ۳ فک بالاو پائین وزیبایی کودک 
| در آینده‌به این دندان‌بستگی 
دارد. باز هم تکر ار می کنم هر 
جند این دندان در شش سالگی 
می روید اما دندان دائمی است 
و در صورت خرابی یا کشیده 
شدن جایگزین نخواهد شد. 
#۶ بعضی مردم معتقدند 
یک بار مسواک زدن در 
شب وقبل از خواب کافی 
است. 
این‌تصوراشتباهی 
است. ما بر ای اینکه مطمتّن 
شویم دندانها کاملاً تمییز شده‌اند سه باررمسواک زدن 
راتوصیه می کنیم:بعد از صبحانه. بعد از ناهار. وقبل از 
خواب.اصولا در خر ابی دندانها ولثه جهار عامل دخیل 
هستند: ۱ -میکروبها,؛ ۲-مواد غذایی باقی مانده‌در 
دهان. ۲۳-میزبان که همان جنس دندان فر داست. و ۴- 
زمان.مابه‌عامل میکروبها کاری نداریم امابرای سه 
عامل دیگر می‌توانیم اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام دهیم. 
برای عامل دوم یعنی باقی مانده‌های غذا در دهان سه بار 
مسواک زدن‌درروزونخ کشیدن به طور جدی توصیه 
می‌شود. شستن دهان با آب بعد از هر بار خوردن هر نوع 
غذایانوشیدنی‌هم مفید است.برای‌عامل سوم یعنی 
جنس دندان تغذ یه منأاسب بخصوص در دورن جنینی و 
کود کی بسیار مهم است و استفاده از غذاهای فلورایددار 
مثل‌غذاه ای دریایی چای. گردو.و خوردن میوه‌هاو 


۸٩ ای‎ 


سبزیجات تازه مثل هویج کاهو, و سیب بسیار لازم است. 
و برای عامل زمان هم مسواک زدن بسیار کمک می کند 
وهر شش ماه‌یک بار معاینه دندانها توسط دندانیزشک 
توصیه می‌شود. ۱ 

6 منظور شمااز عامل زمان دقیقا چیست؟ 

ببینید.وقتی مواد غذایی در دهان باقی می‌ماند 
میکروبهای‌ده ان بابذاق‌دهان‌لایهای‌نرم.بی‌رنگ. 
وجسبنده تشکیل می‌دهند که روی دندانهامی جسبد. 
این لایه راپلاک میکروبی می گویند. پلا ک میکروبی با 
مسواک زدن دقیق» باحو صله»و صحیح به راحتی بر داشته 
می‌شود. ما اگر پلا ک میکروبی به مدت طولانی روی 
دندان بماند به لایه‌ای سخت و زردرنگ یا قهوه‌ای تبدیل 
می‌شود که همان جرم دندان است وبرداشتن آن فقط 
ا ا ای ا 
(حدود ۲۴ ساعت)ومسواک زدن مر تب ودقیق مانع 
OTS‏ را 
زدن بین ۴ تا ۵ د قیقه است. 

٭ بعضی از مردم فقط وقتی دندان درد بگیرند یا 
لثه آنها خونریزی شدید کند به دندانپزشک مراجعه 
می کنند. 

متاسفانه لنه درد ندارد وبسیاری از مردم برای 
در مان بیماری لثه خود مراجعه نمی کنند درحالی که 
ld CNL‏ 
حتی‌بیماریهای قلبی -عروقی شود.لثة سالم صورتی 
رنگی است و محکم روی استخوان فک و طوق دندان 
جسبیده است. 

۶ بعضی‌ها معتقدند دهان شوبه فقط برای بچه‌ها 
خوب است. 

دهان شویه برای همه سنین خوب و ضروری است. 
البته اب نمک هم همان کار رامی کند.نکته لازم اینکه 
دهان شویه باید بعد از نخ کشیدن دندانها انجام شود. 
البته در دهان میکر وبهای خوب و مفید هم وجود دارند و 
مصرف بیش از حد دهان شوبه علاوه‌بر اینکه کمی‌دندانها 
رازردمی کند.اين میکر و بهار از بین می‌برد.روزی یک بار 
دهان شویه شاید مناسب ترین حالت باشد. 

در جایی درباره 0۷۴ خواندم. ممکن است در این 
مورد بیشتر توضیح دهید؟ 

۴ شاخص سلامت دهان و دندان در جهان است 
که به تر تیب مخفف انگلیسی پوسید گی دندان. کشیدن 
دندان؛ ویر کردن دندان است. در یک جامعه آماری از 
تعداد دندانهای پوسیده. کشیده شده و پر شده‌مردم 
آمار می گیر ند و میانگین مجموع اینها را نسبت به تعداد 
ارات آبری‌ سای کل هرس ارت 
انجام شده به این نتیجه رسیده‌اند که نوع تغذیه وعادات 
غذایی نقش بسیار مهمی در بهداشت دهان ودندان دارد 
ومثلاً جوامعی که غذاهای شیرین و فست فود بیشتری 
مصرف می کنند دندانهای خر ابتری دارند. 

+ باتشکر از شما که دراین مصاحبه شر کت 
درد 

من‌هم متشکرم. آرزوی ماسلامتی هموطنان عزیز 


محمد احمدوند -ملایر 


۲ ٩ ۱ هر‎ 


أذ 


که ذنی سال دار د گنچ دار د 


و خو دش نمی 


داند 
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مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 





مهرداد موسوی خوانساری - اصفهان 


«مهر داد موسوی خوانساری» با پشتوانه قدرت 
مشاهده 9 ادراک طنر دنیان در روادط 9 رویدادهای 
به ظاهر عادی و تکراری انسانی و همچنین. به لطف 
دوق و توانابی ,برای سرعت دخشیدن به یسثېر د طرح- 
به‌باری تنیدن گفتگوهای نمایشی در متن روایت 
-داستان خواندنی و گبرای «(سکه نحاه تومانی »را 
فته ات 


مر 


1 
7۶۱ 7۱۷ 


آخرین روز قبل از تعطیلات عید نوروز است. 
بانک حسابی شلوغ است. دستگاه نوبت دهنده تند تند 
کلید می‌خورد و برای مشتری‌ها برگه نوبت صادر 
می کند. مرد. کلید دستگاه را فشار می‌دهد و شماره 
۱ برایش ثبت می‌شود. صدای بی‌روح زنی از 
بلند گو شماره ۲۵۶ را می‌خواند و یکی از مشتریان 
شتابان ازصندلی‌های انتظار جدا می‌شود و می‌رود 
طرف یکی از باجه‌ها. مر د تند می‌رود جایش می‌نشیند 
و نگاه تنفر بار چند تا از سر پا ایستاده‌ها را به جان 
می‌خرد. یک پیر زن با روسری پوست پلنگی هم که 
همانجا ایستاده و به عصایش تکیه داده نگاهش می کند 
و زیر لبی نفرینی می‌فر ستد. همهمه و ازدحام چشمگیر 
اس :مرد ام و مار ان 
کهنه اش را در می آورد می‌اندازد روی دستش. زمان 
به کندی می گذرد و مشتریان به کندی راه می‌افتند. 
بیشتر کارمندان بانک با وضعی بی تفاوت انگار که 
جمیعا تازه از خواب بیدار شده باشند هی با خودشان 
ور می‌روند وتا می‌خواهند یک مشتری راراه بیاندازند 
کلی وقت تلف می کنند. یکیشان چایی می‌خورد. یکی 
تلفن دست گرفته و بی‌خیال و دو سه نفرشان دورهم 
جمع می‌شوند و خوش وبش می کنند. صدای بی روح 


پیام وباس 


# خانم سعیده زادهوش -اصفهان 

از شما نویسنده خوش قریحه انتظار می‌رود؛ با 
واقع‌نگری و به پشتوانه مجموعه تجربه‌هایتان در 
عرصه‌های کار و زندگی - به ویژه با بهره‌گیری از 
حرفه ارزشمندتان در علوم آزمایشگاهی پزشکی 
- داستان‌هایی به مراتب عمیق‌تر و قوی‌تر از آثار 
گذشته‌تان بنویسید. چاپ شدن يا نشدن یکی دو 
داستان ارسالی‌تان به هیچ وجه نباید با نوعی بر داشت 
وقطعیت ذهنی,اعتماد به نفس تان راد جار نوسان کند. 
مثلااگر داستان «سبز ومشکی» شما چاپ نشده» نباید 
نوشتن در قلمرو «تمثیل» و ورود به «فرارئالیسم» را 


ر 


زن از بلند گو: «شماره ۰ ۲۶. شماره ۲۶۱». وده دقیقه 
بعد: «شماره ۲۶۲. شماره ۲۶۳». و یک ربع بعد 
«شماره ۲۶۴». مرد با حالتی عصبی یک پایش را که 
انداخته روی آن دیگری هی تکان تکان می‌دهد. 
دفترچه حسایش میان انگشتانش تقریبا مچاله شده 
عینکش را مر تب بر می‌دارد و از گردن آویزان می گند 
و بعد دوباره به چشمش می‌زند. مرد نم عرق 
پیشانی‌اش را می گیر د و از پشت عینک لک شده‌اش 
تاه اک راا مے سای ات کا 
در کیف‌ها فرو می‌رود و دسته‌های پولی را که بیرون 
کشیده می‌شود و به دستگاه پول شمار سپر ده می‌شود و 
سپس به حساب‌ها واریز می‌شود و چک پول‌هایی که 
مثل پول خورد بین ملت دست به دست می‌شود. 
دستهای کارمندان بانک را می‌بیند که با سرعتی 
حیرت آور و با نظمی‌ماشینی بسته‌های ۵ هزاری و ۲ 
هزاری را بر چسب می‌زنند و یک کش یا بر گه‌ای با 
آرم بانک می‌بندد به دورش و تحویل مشتری‌ها 
می‌دهند. گاهی جک پولی از دستی می‌افتد کف بانک و 
پایی هم در آن شلوغی نا غافل لگدش می‌کند 
ات ی ار ی ما 
انداخته باشد خم می‌شود پول را بر می‌دارد. مرد 
چشمانش را می‌بندد. حالش اصلا خوب نیست و این 
وشفیت او آنفکر آ شکار اس که نوی آن شلوعی و 
ازدحام پسر کی بزند سر شانه اش و بگوید: «آقا حالتون 
خوبه ؟». مرد چشم می‌گشاید و پرسشگر سر 
می‌جنباند.»عر ض کردم حالتون خوبه ؟».»ها اره. بد 
نیستم». پسر کی است نوجوان بااصورتی جوش جوشی. 
یک کلاه لبه دار به سر گذاشته و یک کیف بی اندازه 
کهنه هم بر دوش دارد. نگاه مرد از سر و شکل پسر 


از گستره تجر به‌اندوزی‌هایتان کنار بگذارید. بنویسید 
و با شکیبایی بر مهارت‌هایتان بیفزایید. آینده و زمان 
و جهان در چشم‌انداز شما نویسنده خلاق و جوان. 
بی گمان نوید بخش موفقیت است. تردید نکنید. 
بنوبسید و پیش بروید. در انتظار داستان‌های تازه‌ای 
که نوشته‌اید ومی‌نویسید. بر ایتان تداوم جستجوگری: 
نشاط ذهن و زندگی و پویند گی آرزو می کنم. 
#۶ خانم مهری اسدی- کامیاران 

اندیشه‌ای که در «وقتی اذان رادیر گفتند...»مطرح 
داید جا کی ارط ت وظ افت اعا وا 
ارز شمند ماست ضما از خلال همین وهای که 
در تعریف‌های داستان‌نویسی امروز می‌توان به آن 
«شبه‌داستان»یا«پیش‌داستان» گفت,به وضوح ذوق و 


ارو ۳۶۵۰ 


می‌افتد روی دستهایش. پسر ی‌ یی مس بر نی 
نوبت بانک, میان مشتش مچاله کرد. مرد نگاه به پسر 
که وا کی فطع ار او روهار 
شماره ۲۸۰ تا ۰۰۲۸۵ ۰ تومان. دیگه از شماره ۳۰۰ 
٤‏ ۰ هم نا قابل ... هر شماره ۰ تومان». مرد مات 
و مبهوت پسر را دید می‌زند و معلوم است که هیچ 
متوجه ماجرا نشده. پسر دور و برش رانگاه می کند و 
بعد دوباره رو می کند به مرد:»اینجایی پدر جان؟ 
فهمیدی چی شد؟ نوبت نمی‌خوای؟ نوبت جلوتر. 
خیلی جلوتر از نوبت خودت». بعد پسرک بی پروا 
دست مرد رامی آورد بالا و نگاه به شماره‌اش می کند و 
سوتی می کشد.»اوووووه. تا شب باید بشینی اینجا. از 
من گفتن بود!. یه پونصدی بده و خلاص. اینطوری به 
کاراتم می‌رسی. کارمندی چیزی هستی؟ اداره جاتی 
هستی انگار». نگاه مر د از پشت عینکش درست معلوم 
نیست. صدای بی‌روح و ماشینی زن گوینده دوباره در 
فضای بانک می پیجد.»‌شماره ۶۵ ۲. شماره ۵ ۶ ۲». مرد 
نگاه به شماره‌اش می‌کند:۴۷۱. رو می‌کند به 
پسر ک»نزدیکترین شماره‌ات جنده؟». پسرک 
دستپاچه شماره‌هایش را زیر و رو می کند و یکی بیرون 
می کشد و با افتخار می گوید:»۲۶۸. مرد خیره پسر را 
نگاه می کند و بعد دست می کند جیبش و مشتش با 
یک دسته پول مچاله شده وچرب بیرون می آید. «حالا 
چقدر باید بدم ؟».»قابل نداره. مهمون ما باشید. عرض 
کردم نرخ. پونصده. شما چهارصد وپنجاه بده». مرد 
لاشه‌ی پولهایش را می گیرد و یکی یکی می‌شمرد تا 
درست با آخرین اسکناس جیبش چهار صد تومان 
جور می‌شود. مرد اسکناسها را می‌دهد به پس رک و 
می گوید: «حالا دیگه همینو داشته باش. بقیه‌اش رو 
تخفیف بده. ندارم دیگه, پول خرد ندارم». پسر ک 
تحقیر آمیز نگاهش می کند و می‌گوید: «درشت 
بده,خردش می کنم برات». مرد آب دهانش را قورت 
می‌دهد. دست می کند توی جیبش و ناخنهایش را 
کف استر جیبش می کشد به امید پیدا کردن یک 
سکه ۵۰تومانی. پسر بی حوصله و عجول اطرافش را 
برای یافتن مشتری دید می زند و ناشکیبا می گوید:» ۰ ۵ 
تومانم بهت تخفیف دادم. اصلا مگه چقدر برای خود 
من داره که پنجاشم کم کنم ؟!». مرد دست می کند تو 


استعد اد تان بر ای «داستان نویس» شدن مشهود است. 
این استعداد و ذوق بازمی گر دد به قر یحه و توان بالقوه 
شما نویسنده بسیار جوان که با پیگیری برنامه‌ریزی 
شده و تمر کز و استمرار در مطالعه جدی و شکیبایی و 
پر کاری.بی گمان خواهید توانست در آینده‌ای‌نزدیک 
«داستان» هم بنویسید. موفق باشید. 
# خانم المیرا بادمند - تبر یز 

با توجه به سن و سال و نوجوانی و تجربه‌های 
طبعاً و ناگزیر محدودتان, بسیار رساو گیرا می‌توانید 
بنویسید. نثر و زبان نوشتاری پاکیزه‌ای دارید 
که نشانه‌ای است بارز و روشن از ذوق و استعداد 
راهگشایتان در عرصهٌ نویسندگی.. شکیبا باشید 
و برای چاپ شدن نوشته‌هایتان شتاب نکنید. به 








جیب شلوارش. پسر تند می گوید:» زودتر یه کم! حالا 
نوبت‌ها ضایع می‌شه. من باید آخر وقت اداری امروز 
با چهارتا دیگه مثه خودم تسویه حساب کنم». مرد 
دستپاچه جیب‌های شلوارش را هم می‌گردد و وقتی 
ناامید می‌شود رو می کند دوباره به پسر ک» برو دیگه, 
خدا بر کت. ندارم به خدا. صبحی که می‌اومدم شلوارم 
رو عوض کردم یادم رفته پولام رو از اون قبلی بریزم 
تو این یکی». پسر مرد را خیره نگاه می کند. مرد برای 
فرار از نگاه پسر بی هدف دور و برش را دید می‌زند و 
نگاهش بی قرار روی دستها و بسته‌های اسکناسی که 
روی پیشخوان‌های بانک رد و بدل می‌شود تاب 
می‌خورد. همه جا دست است و پول. انگار آدم‌ها در 
اک عیاقو 
اند. پسر می‌گوید: از اون آقا که بغلت نشسته بگیر». 
مرد می‌چرخد طرف آقایی که پهلویش نشسته و 
روزنامه می‌خواند. کت و شلواری به تن دارد که 
می‌شود حدس زد بالای ۳۰۰ - ۴۰۰ هزار تومان 
قیمت دارد. یک سامسونت بی‌اندازه زیبا هم کار 
دستش دار د. سینه‌اش راصاف می کند و می پر سد:» اقا 
معذرت می خواهم» شما پول خر د دارید؟ «اقای کت و 
شلواری حتی انقدر به خودش زحمت نمی دهد که 
روزنامه را کنار بزند ومرد را نگاه کند. زمزمه مبهمی 
شبیه جواب منفی از پشت روزنامه شنیده می‌شود. 
مرد متوجه زنی می‌شود که پشت سرش نشسته. 
همان پیرزن روسری پوست پلنگی است. حتما یکی 


مطالعة جدی و برنامه‌ریزی شده و خواندن و نوشتن 
مستمر و متمر کز ادامه دهید ویقین داشته باشید که به 
خواست خدا «نوبسنده»ای خلاق خواهید شد. سخن 
کوتاه, داستانواره‌ای که با عنوان «باز گشت پنهان» 
نوشته‌اید. در نظریه‌های کلاسیک داستان‌نویسی 
یک «لطیفه» به حساب می آید. خواندن و بازخواندن 
داستان‌های ارزشمند ایرانی و خارجی و همچنین 
مطالعه و مرور کتاب‌های آموزشی داستان‌نویسی, در 
زمينة خود آموزی برای «داستان‌نویس» شدن به شما 
کمک خواهد کرد. موفق باشید. ضمنا.شبه داستان 
«وسوسه»تان هم «باورپذیر» نیست و آشفته است. 


متقابلاً به شما نويسندءة گرامی و جوان و خوش 


بلند شده و او نشسته. مرد من من کنان او را مخاطب 
قرار می‌دهد:«خانم. شما... پول خر د پیشتون هست ؟». 
پیرزن آخمهایش درهم می‌شود. مرد خبیث را خوب 
بخاطر می اورد که تند تند از دورتر پیش آمده بود و 
صندلی نزدیک پیرزن را که خالی شده بود پر کرده 
بود.»یه پنجاهی هم باشه کافیه». پیرزن بدعنق 
می‌گوید:»‌نخیر. من نه پول خرد دارم نه پول درشت» 
مرد بر می‌گردد طرف پسرک. پسر هنوز پهلویش 
نشسته وحالا اما مشغول فروختن نوبتها به چند تا از 
مشتری‌هاست. فارغ که می‌شود متوجه مرد می‌شود. 
«اقا کار شما چی شد بالاخره ؟ «ندارن» علافیم پس ما 
دیگه. مگه ميشه این همه ادم تویه بانک پنجاه تومان 
پول تو جیباشون نباشه. پاشو برو از یکی دیگه بگیر». 
مرد لجش گرفته و می‌خواهد بگوید: تو دیگه چه 
گدایی هستی ؟ خویشتنداری می کند. صدای پسر ک 
بالا می‌رود:» آقا اين پول ما رو پاشو جور کن یا بی‌خیال 
شو تا بفروشم به یه بنده خدای دیگه. حروم نشه. بیا 
بگیر این پولت». پسر اسکناسهای مجاله شده مردرا 
دراز می کند. طرفش. در همین حین صدای ماشینی 
زن گوینده بلند می‌شود :»شماره ۰۲۶۷ پسر دستیاجه 
کر EE‏ 
حالا سوخت می‌شه». مرد ناجار و سر خورده برگه‌ی 
نوبت را می‌گیرد طرف پسر اما در همین لحظه صدایی 
به گوشش می‌رسد. صدایی که هیچگاه اینقدر برایش 
دل انگیز نبوده. صدای برخورد یک سکه‌ی فلزی با 


قریحه سلام می گویم و برایتان آرزوی موفقیت 
روزافزون دارم. داستانکی که با نام «همسایه جدید» 
فر ستاده‌اید _به دلیل بسیار کوتاه بودن -بیشتر برای 
صفحۀ خواندنی و ارزشمند «قلمرو داستان» مناسب 
به نظر می‌رسد. با اجازهةٌ شما آن را به دست نویسندة 
محترم و دبیر صفحة «قلمر و داستان» خواهم سپرد. 
شاد و موفق باشید. 


دخترم؛ واقعاً در این سن اند ک -پانزده سالگی - 
چه‌قدر خوب می‌توانی بیان گفتاری معیار و متداول 
رابه زبان بدون لغزش نوشتاری تبدیل کنی. تلاش و 
ذوق و استعدادت برای نوشتن تحسین برانگیز است. 
اما آنچه باعنوان «حسادت» نوشته‌ای بیشتر به «خبر 


SE 


مرمرهای کف بانک. مرد سریع می چر خد سمت صدا 
و چشمهایش بی‌قرار بر کف بانک در پی صدا چرخ 
می‌خورد. پسر نوبت فروش بی تاب غر می‌زند:» آقا 
معلوم است چیکار میکنی ؟! اصلا بیخود من اومدم 
سراغ شما. مشتری نیستی شما !». نگاه مرد بی‌تاب 
روی کف سنگ مرمری و پایین می‌شود و سرانجام 
وقتی سکه رأمی‌بیند به سویش می‌رود. خم می‌شود و تا 
انجا که می‌تواند دستش رااز زیر ردیف صندلی‌هایی 
که مشتری‌ها روی آن نشسته‌انددراز می کند تا سکه 
را بر دارد: یک سکه ۵۰ تومانی جدید! بلند می‌شود . 
کتش را می گذارد روی زمین و عینکش رارویش . سر 
پا می‌نشیند و بدنش را کش می‌دهد. دستش رااز بین 
یایه‌های فلزی صندلی به سوی سکه دراز می کند. ۵۰ 
تومانی افتاده زیر صندلی روبرویی در ردیف مجاور. 
تال که که ویر اواز جال همر ی 
صبرش تمام شده:» اقا نوبت را بده. نمی‌خوام اصلا به 
تو بفروشم. مشتری پاش واساده. د بجنب حالا این 
ضعیفه شماره را می‌خونه». مرد اما دیگر برایش اصلا 
مهم نیست که نوبت بگذرد يا نه. فعلا تنها جیزی که 
اهمیت دارد برداشتن یک ینجاه تومانی از روی زمین 
است. عرقش در آمده. انگشتش سکه رالمس می کند. 
لبخند پیروزی بر لبش می‌نشیند. سکه را روی زمین 
قل می‌دهد طرف خودش و وقتی شئ گرانبها را به 
جنگ می آورد و میان مشتش می‌فشاردبلند می‌شود. 
لارا کان می دھد یں عم ھی کد وکا 
رادراز می کند طرف پسر. پسر ک نوبت فروش اشاره 
می کند به تابلوی دیجیتالی بالای باجه ۱ که شماره‌های 
احضار شده به باجه رانمایش می‌دهد. مرد تار می‌بیند. 
عینکش را به چشم می‌زند و نگاه به تابلو می کند. بعد 
ناگهان عرقش سرد می‌شود. تابلو شماره ۲۷۰ رانشان 
می‌دهد. صدای زن گوینده همین لحظه در گوشش 
می‌نشیند:»‌شماره ۰۲۷۱ شماره ۲۷۱ «پسرک فحش 
می‌دهد و می ر ود. مر د وارفته وسط سالن بانک ایستاده 
و آدمهایی که با شتاب از کنارش رد می‌شوند تنه‌اش 
می‌زنند. آنجا جلوی باجه‌ها بسته‌های اسکناس است 
که بین کارمندان بانک و مشتریان دست به دست 
میود زان نون یوق 


مشر وح» صفحه حوادث روزنامه‌ها شبیه است. باصبر 
و جدیت بیشتر و بیشتر مطالعه کن و بخوان و خیلی 
بنویس؛ خیلی! موفق باشی. 


از ابراز لطف سرشار از صفا و صمیمیت شما 
نويسندةٌ پر کار و جستجوگر سپاسگزارم. داستان 
کوتاه «ماجرای جامعه جنگل»تان - همان‌طور که 
خودتان هم به تلویح اشاره کردهاید - شرایط لازم 
برای جاپ شدن در «مسابقة بز رگ داستان نویسی» را 
ندارد. اجازه بد هید به صفحه ار جمند «قلمر و داستان» 
فر ستاده شود. منتظر رسیدن و خواندن داستان‌های 
جدیدی که خواهید نوشت می‌مانم و برایتان شادی. 
تندرستی و پویندگی آرزو می کنم. 


۳ mn ماع‎ 








به قلم: 
محمود اکبرزاده 


آنچه خواندید: 





قدیر که لوطی و جوانمرد یکی از محلات «تهران قدیم» و فرزند «پهلوان نعمت» می باشد. عاشق 
دختری به نام «پری» است که بدرش «پهلوان اکبر» از رفقای پدر او بوده, قدیر برادری به نام «امیر علی» 
دارد که برای ادامه تحصیل به خارج می رود سلیم نیز که دشمن خونی قدیر است از هر فرصتی جهت 
ضربه زدن به او استفاده می کند. با این حال قدیر که عاشق سینه سوز پری است. پس از یک در گیری با 
سلیم. از سوی «پهلوان اکبر» با یک شرط روبرو می شود؛ «اگر می خوای با پری عروسی کنی» باید شش ماه 
هر کاری می گم انجام بدی...» قدیر می پذیرد و در شرط اول دو ماه خانه نشین مرشد ذبیح می شود و... 


اینک ادامه داستان: 


رو کردم به رضا چراغساز و گفتم: 

IS 
جطوری دختر از «قطام» بدترت‌رو آدم می کنم...‎ 

این را گفتم و رفتم آنسوی حیاط و با لگد کوبیدم به 
در اتاق «سه‌دری» و داخل شدم. مه‌لقا عینهو گنجشکی 
که گیر عقاب‌افتاده‌باشه, گوشهاتاق وایساده‌بود و 
زیر لب گفت: «سلام...» 

هنوز «سلام» اش کامل نشده بود که معطل نکر دم 
و موهاشو پیچوندم دور مچام و درازش کردم وسط 
اتاق و فریاد کشیدم: 

-بی‌پدر و مادر نانجیب... یه جای دیگه تخم 
گذاشتی. اون وقت واسه من «قدقد» می کنی...! 

دختر بیچاره که گیج و منگ و بهت‌زده وسط اتاق 
افتاده بود و موهاش نصف آتاق‌رو بر کرده بود. بدون 
اینکه بغض‌اش راینهان کند خودش را کشید گوشه 
اتاق و تکیه داد به دیوار و نالید: 

- چی شده آقا ذبیح... بگو تا بگم که... 

طوری خشم وجودم را پر کرده بود که اصلاً یادم 
رفته بود تا ان روز دست روی زن بلند نکردم. واسه 
همین نگذاشتم حرفش تمام بشه و با پشت دست 
کوبیدم توی صورتش و غریدم: 

ی ری سک تب داز کر 
من برده بودی غلط کردی «بله»رو به من گفتی... مگه 
خنجر زیر گلوت گذاشته بودم که یک کلمه زبون باز 
نکردی تا بگی به اسکندر قول عروسی دادی... 

«مهلقا» که می‌ دید من عین «شمر ذی‌الجوشن» 
ی کر ای رل ای در 
انداخت به «لحاف‌پیچ» گوشه اتاق و خودش را بالا 
کشید وب دون اینکه به خونی که از دماغ ودهنش 
می‌ریخت توجه کند. همه بغض و خشم و کینه و 
ترس ومظلومیتش راجمع کرد و حرفش راریخت 


توی صورم: _ 
- گفتم... به ا 





جلوی عاقد؟ یادت نیست اون شب موقعی که من و 
اقام توی زیرزمین داشتیم یکی به دو می کردیم که 
شماس رزده‌وارد شدی؟ نگو اقا ذبیح که جمله آخر 
منو نشنیدی [ که رو کردم به آقام و داد زدم که باید 
بگم | نگو نشنیدی مرشد که می‌دونم دروغ می گی... 
واسه اینکه اون شب من قبل از اینکه بیای پایین. 
سایه‌ات رو که افتاده بود روی پله‌های زیر زمین دیدم... 
یه چیزی بهت بگم... به دل داغدار «زینب(س)» قسم 
اونطوری داد زدم تا شما بشنوی و بیای ازم بپرسی که 
چی باید بهت بگم...؟ قرآن فیما بین دروغ و راستم 
حکم کنه اگر دروغ بگم؛ من همان لحظه داشتم به | قام 
دارم می گم؛ | قام از خیلی وقت پیشترها می‌دونست 
تا ان را 
«عروس مرشد شدن عزت داره» پا به پام تا سقاخونه 
ماما !خی ار هم که «بی‌بی طلعت» به 
اقام پیغوم داد که؛«من افتاب لب بومم.امادلم 
نمی‌خواد بعد از مردنم «کفتر غریبه» بنشینه روی بوم 
خونه‌ام... به مه‌لقا بگو بیاد بشه خانم این خونه» همون 
بگه....اونم گفت «سر فرصت می گم» تا قبل از شب 
عقد هم ده بار قسمش دادم که؛ اقاجون؛ تورو ارواح 
خاک ننه برو همه جیزرو به مرشد بگو.... به زنش 
بگو... ولی اقام بازم همون حرف را تکرار کرد: «سر 
فرصت می گم»... 

مرشد نی‌پیچ قلیان را به دندان گرفت و پک زد و 
بک زد و یک زد و رو به قدیر و منوجهر گفت: 


۰ 
0 


ر ۳۶۵۰ 


-مەلقامی گفت وهق‌هق می کرد.... می گفت و 
اشک می ریخت و دوازده امام و چهارده‌معصوم رو 
شاهد می گرفت. منم ت کرده بودم..» یعنی 
نمی تونستم حرف بزنم...اصلا مخ‌ام | مده بود توی 
گوشهام و فقط می‌شنیدم تا «زن عقدی»ام قصه عشق 
قدیمی‌اش رو با پسرم بگه.... و ادامه داد: «همه اینهارو 
گفتم اما... اما می‌دونی کی دیگه دهنم‌رو گل گرفتم و 
زبانم رابستم؟ همان شب عقد.... همان لحظه‌ای که 
مخصوصا داد زدم و با صدای بلند (طوری که شما هم 
بشنوی) سر آقام فریاد کشیدم که؛ «من باید به مرشد 
بگم» مطمئن هم بودم شما شنیدی.... با خودم فکر 
کردم حالاست که مر شد ذبیح بیاد و رو به روم بنشینه 
و بیرسه: «جی‌رو باید بگی؟» اما نگفتی مر شد... سوّال 
نکردی... جرا هیچی نیرسیدی آقا ذبیح ؟...» 

مه‌لقاکه ان گار عزت ونجابتش را -حتی به 
قیمت غرورمن حاضر نبود له شده ببیند. زل 
زد توی چشمانم و آنچه را که «خدا خدا» می کردم 
نیرسد., پر سید: «جرا...؟ جرا سوال نکردی آقا مرشد؟ 
اگه قراره‌بازهم کتکم بزنی بزن. اما حرفم روباید 
بشنوی... من می دونم چراازم نیرسیدی «جی می‌ خوای 
لی ون د دی ارک واک 
نمی ترسیدی... از خودم هراس داشتی.. دل ناکرون 
بودی که بهت بگم خاطرت رو نمی‌خوام! دروغ اگه 
می گم بزن تودهنم... ولسی دروغ نمی گم آقا ذبیح... 
ازم سال نکر دی چون عاشقم شده بودی... چون 
خاطر خواهم شده بودی و هراس داشتی چیزی بشنوی 
که مجبور بشی از من بگذری [اشک نشست توی 
جشمان قشنگ مهلقا و نگاهش بارانی شد و ادامه 
داد... ] می‌دونم که اگر می‌دونستی پای اسکندر وسط 
این معر که است خودت رو کنار می کشیدی! این رو 
مطمئنم... اما ته قصه واسه این سوّال نکردی که عاشق 
شده‌بودی |قا ذبیح...» حالا اینجا وایسادی و مثل زنهای 
نانجیب تو سر من می‌زنی که چرا خلاف کردم؟ کدام 
خلاف...؟ جرا به کسی که فریبت داد نمی گی جرا؟ 

قبل از اینکه «مه‌لقا» این «چرا»ی آخر راهم بپرسد 
یاد «رضا چراغساز» بودم! اما وقتی اینها را گفت و 
مظلومیت اش عذابم داد. خشمم بیشتر شد و سینه 
کردم سمت «پنج دری» که پدر مه‌لقا نشسته بود سر 
E CT TS‏ 
و نرسیده کوبیدم زیر بساط منقل‌اش و ذغالهاش که 
پخش شد کف فرش و رنگ صورت «رضا جراغساز» 
شد عینهو دیوار, وافورش را از دستش گرفتم... خون 
جلوی چشمام‌رو گرفته بود و تا یک خون نمی کردم 
آرام نمی‌شدم.... وافور را بلند کردم تا بکوبم وسط 
سرش که زان وزد جلوم و پام‌رو بغل کرد و ضجه 
زد؛ 

- تورو ارواح خاک «بی‌بی طلعت» نزن آقا مر شد... 
حلالم کن مرشد... تو را به روح پدر و مادرت حلالم 
کن... غلط کردم lT‏ ذبیح... می‌دونم خطا کردم.... اما 
بخشش از بزر گونه مرشد....«مال دنیا» کورم کر ده بود 
و «حرص مال»ات غیر تم راخورده بود... اما اگه پیغمبر 
خداگفته فقر و نداری «ایمان»رو از آدم می گیره.... 





تو از حالا به بعد می‌تونی «صاحب فتوا» بشی و بگی 
ربا ود یی آدم‌رو بی‌غیرت هم می کنه... 
یک پدر رو «پست فطرت» هم می کنه.... اره مر شد.... 
من می‌دونستم که پسرت دلداده دخترمه.... اما وقتی 
زن خدابیامرزت «مه‌لقا»رو واسه تو خواستگاری کرد 
با خودم گفتم؛ «تنور را روشن کن رضا جراغساز که 
قراره‌از فردانون بررشته بخوری...»! حلالم کن | قا 

مرشد ذبیح نگاهش رااز پنجره اتاق به تاریکی 
شب پیوند داد و رو به قدیر ادامه داد: 

- دستم روی هوا خشک شده بود و رضا چر اغساز 
زیر پام «جزع و فزع» راه انداخته بود.... ولی نتوانستم 
بزنمش آق‌قدیر... من از بزر گون و پهلووناومشتی‌هایی 
مثل بابای خدابیامرزت «یهلوون نعمت» آموخته 
بودم که وقتی کسی ازت «امان» می‌خواد و حلالیت 
می‌طلبه.... «نعوذ بالله» از خدا بالاتر نیستی که توبه 
بنده‌اش‌رو قبول می کنه! این بود که نزدمش.... دستم 
روی هوا مونده بود و چشمم به زمینگیر شدن رضا 
چراغس از بود.... آخرش هم پام‌رو کشیدم کنار و در 
حالی که رگهای گردنم داشت پاره می‌شد گفتم: 

-برو آقارضا... برورضا چراغساز که چراغ زندگی 
منو بد جوری ساختی... 

رضا چراغس از هم معطل نکرد. مثل قرقی از در 
خونه زد بیبرون! حالا من مانده بسودم وجگری که 
عین فرش اتاق رضاجر اغساز که زیر ذغالهاداشت 
می‌سوخت. جگرم داشت آتیش می گرفت. کوزه آب 
را از گوشه اتاق برداشتم و ریختم روی فرش و ذغالها 
خاموش شد. اما جگر من نه! می‌دانستم «ته قصه» اینجا 
نیست... حالی‌ام بود باید یه کاری بکنم... اما چیکار؟ 
به مولا قسم اگر شرع قدغن نکرده بود «مه‌لقا» را 
طلاق‌می‌دادم تازن اسکندر بشه...! اما نمی‌شد که 
4 ۰؟ بر گشتم توی «سه دری» و ديدم مهلقا تکیه 
داده به «لحاف‌پیج» کنج اتاق و داره‌عین ابر بهار 
گریه می کنه... نمی‌دانستم چیکار کنم.... وقتی نگاهم 
به «مه‌لقا» افتاد که هنوز از دهنش و دماغ‌اش خون 
می آمد. دلم به حالش سوخت؛ تنها کسی که توی این 
معر که بی گناه داشت کباب می‌ شد این دختر بود.... 
دست کردم توی جیبم و دستمالم رادادم دستش 
تاخون‌رواز روی صورتش یاک کنه که.... یکمر تبه 
یک نفر در خون هرو بالگد باز کرد وداخل شد و... 
اسکندر بود که با چشمهای خون گرفته آمد رخ به 
رخ‌ام ایستاد... 

اخر شب همان شب بود که مر شد فهمید؛ رضا 
چراغس از از خان ه بیرون می‌زند و با عجله و هراس 
ارات ر سس ردو سر کل 
پدرش بود روبرو می‌شود و اسکندر از رضا چراغساز 
سراغ مرشد را می‌گیرد و رضا چراغساز با درماندگی 
و وحشت به خانه اشاره می کند و رو به اسکندر 
می کند و می‌ گوید: «برو داخل خونه که آقات داره 
«مه‌لقا» را می کشد» و اسکندر هم که هنوز از قصه 
عقد پدرش ومه‌لقابی‌خبر بوده با عجله به سوی 
خانه رضا جراغساز می‌دود و در را با لگد باز می کند 


و داخل می‌شود و... 

اسکندر با جشمان خون گر فته داخل خانه شد و 
رخ به رخام ایستاد و غرید: 

-اول فکر کردم عاشقشی که پسرت رو به خاطرش 
پرون‌دی.... اماحالا که می‌بینم به زور می‌خوای از 
دختری که من عاشقشم «بله» بگیری و اینطوری 
مثل نامردا کتکش می‌زنی تا زنت بشه. منم «حرمت 
پدر و پسری»ر و می گذارم زیر پام و راست و حسینی 
بهت می‌گم آقاجون؛ مه‌لقا مال منه و بس! 

منوچهر با چشمان وق زده -طوری که انگار زمان 
از حر کت ایستاده -زل زده بود به دهان مرشد تا 
بقبه قصه رابشنود. او حتی جشمان خیس مرشد را 
نمی‌دید. اما قدیر دید و غرولندش کرد: 

-چیهاینط وری عین «وزغ» زل زدی...؟ مگه 
نمی‌بینی دهن اقا مرشد خشک شده... پاشو یک جیکه 
۳ با دو تا استکان چایی علم کن منوچ. 

قدیر اینها را با «زبان تند» گفت. اما با جچشمکی 
کر ری مر یرای یر ll‏ 
کرد که «خوب نیست به گریه کردن یک مرد نگاه 
کرد» منوج هم به خودش آمد و برخاست و زد توی 
پیشانی‌اش و گفت: 

-راست راستی که جای مخ, توی مغز ما گچ پر 
کردن... بیخود نبود که اقای خدانیامرزم همیشه 
می گفت: «موقعی که خدا عقل تقسیم می کر ده تو 
داخل صف گوسفندها وایساده بودی...!» منتهی دست 
خودم نیست که آق‌قدیر.... خدا وکیلی قصه زندگی 
مرشد از فیلم «مراد و لاله»(۱) هم با حالتره... واسه 
همین هیچی حالیم نبود... 

منوج اینها را گفت و سه تا «استکان شصتی» را تا 
سل خور» استکان پر از جای کرد و اولی را گذاشت 
پیش روی مرشد. که مرشد گفت: 

- دستت طلا جوون... 

ولی رو راست بگم منوچهر... من خوش ندارم 
تووقتی‌از اقات نقل می کنی. چپ وراست «خدا 
نیامرزش» کنی و روح‌اش‌رو کم و زیاد بگی..! 

منوچهر استکان دوم را که گذاشت پیش روی 
«قدیر» پاسخ مرشد را داد... زهر خندی به لب نشاند 
و پاسخش را داد: 

-غلامتم آقا ذبیح... مرید مرامتم مرشد. منتهی 
به رفاقت این جمع قسم و به اون بغضی که گلوگیرت 
شده‌قسم....اگر شما جای من بودی می‌رفتی «ابن 
بابویه» و استخوناش رو از توی خاک بیرون می کشیدی 
Ty‏ م ری 

کفر تگو پس... خدارو خوش نمی‌یاد پشست سر 
۱ 

این راقدیر گفت. منوچهر لب ورچید. مرشد قندی 
را انداخت گوشه لپ‌اش, قدیر دست دراز کرد طرف 
بسته سیگار و همین که نگاهش آنسو شد. منوچهر 
زیرلب غرغر کرد: «اسیر که نگرفتین.. به بابای 
خودمون هم نمی‌تونیم فحش بدیم... تو روحش...» 
قدیر کهاینهاراشنید با اخمی دلیذیر رفیقش را 
نگاه کرد. منوج هم [ که حاضر بود بمیرد و قدیر را از 


۸٩۹ ای‎ 


خود نر نجاند ]در جالحن و حرفش را جر خاند: «تو 
روحش صلوات»! 

مرشد طوری به خنده‌افتاد که قند پرید ته گلویش 
وچای از دهانش بیرون گریخت وپر صداقهقهه 
زد قدیر هم هر قدر تلاش کرد نتوانست خنده‌اش 
را جمع کند. 

و مرشد به ادامه گفت: «وقتی اسکندر اونطوری 
تلخ گفت و از شکستن حرمت «پدر و پسری» تهدیدم 
کرد. می‌تونستم دو تا کشیده بخوابونم زیر گوشش که 
«یشرق و مشرق»رو قاطی کنه! اما نزدم... نمی‌تونستم 
بزنم.... همأنطور که نمی تونستم حرف بزنم...: چی 
باهاس بهش می گفتم اقا قدیر؟ باهاس می گفتم؛ اون 
رى که می گی عشقته ومی گی مال منه...ء حالا 
جای مادرت نشسته؟ باهاس بهش می گفتم حتی اگه 
«مه‌لقا»رو طلاقفش بدم. زن تو نمی‌تونه بشه؟ چی 
باید می گفتم که اب روی اتش بریزم نه نفت؟ این 
بود که سکوت کردم. اما یسرم جنس این سکوت را 
نشناخت.... یعنی عقلش قد نمی داد که کجای این قصه 
نشسته؟ نه اسکندر؛ که هیچ تنابنده‌ای باور نمی کرد 
ماجرا جیه؟ این بود که اسکندر فکر کرد ساکت شدن 
من از جنس تسلیم شدنه.... واسه همین رو کرد به 
دختر رضا جراغساز و گفت: 

- بلند شو مه‌لقا... بلند شو لوازمت‌رو جمع کن 
بریم... ۱ 

خدا می‌داند ان لحظه جی داشتم می کشیدم؟ 
دلم می‌خواست زمین دهن باز کنه و منو ببلعه.... دلم 
می‌خواست یکمر تبه چشمام رو باز کنم و حالیم بشه 
که از خواب بیدار شدم و همه این ماجراها کابوس 
بوده! ولی نبود... کابوس نبود... که عین حقیقت بودا 
اسکندر دوباره غرید! 

- مگه با تو نیستم مه‌لقا.. کفش و کلاه کن بریم... 
آمشب می‌بر مت خونه «عمه صفیه» و فردا قبل از ظهر 
هم عقدت می کنم تا دیگه هیچکس... 

حرف اسکندر را«مه‌لقا» قطع کرد؛عین یک 
شیرزن وایساد روبروش و گفت: «ببینم اسکندر... 
تاحالا گوشه چشم منو دیدی که حللا اینطوری 
بی روسری و چادر جلوت وایسادم...؟ | اسکندر به خود 
آمد و نجابت‌اش را ریخت توی چشماش و سر پایین 
انداخت که مهلقا ادامه داد ] جرانگاهت رو انداختی 
پایین؟ از خودت نمی‌پرسی که من چرا اینقدر بی‌حیا 
شدم که باسر لخت اینجا وایسادم؟ تلخه اسکندر... 
اما بعضی از تلخیهارو چاره‌ای نیست جز تحمل؛ من 
و تو حالا دیگه به هم محرم هستیم... می‌فهمی یعنی 
چی اسکندر؟ یعنی من حالا جای مادرتم! اینطوری 
هم به پدرت زل نزن؛ عقد من وپدرت مال آمروز و 
دیروز نیست... مرشد موقعی منو عقد کرد که خبر 
نداشت قصه من و تو چیه 

اسکندر فرو ربخت.... مات شد.... بهتش زد.... 
باور نمی کرد آنچه راشنیده... جلو آمد وروبروی 
من ایستاد و به ارامی پر سید: 

- چی می گه این آقاجون؟ دختره خل شده... مگه 

بقبه در صفحه ۴۹ 


کرو تیه ۳۳ 
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از گوشه وکنار جهان 


از مایل نا د 
موجودی از ماثبل تاریخ 

در یک دایره جغرافیایی که جند جزیره در حد 
فاصل مرزی میان قاره آسیا و قاره اقیانوسیه را دربر 
می گیر د. در حدود ۳۵۰۰ گونه حیوانی یافت شده‌اند 
که در هیچ منطقه دیگری از جهان حتی آمازون و یا 
صحرای کنگو انها را مشاهده نمی کنیم. این منطقه که 
شامل بخشهایی از اندونزی, گینه‌تو و تاهیتی مي‌باشد 
از نظر گونه‌های حیوانی ثروتمندترین منطقه جهان 
به شمار می‌رود. یکی از این حیوانات را در تصویر 
مشاهده می کنید که تنها حیوان کامل باقیمانده ازعهد 
دایناسورها می‌باشد و آن‌هم اژدهای کمودو می‌باشد. 
این آژدها تنها در یک جزیره کوچک که متعلق به کشور اندونزی است محیط 
زیست خود را تشکیل داده است و دولت آندونزی جهت حفاظت از نسل و حتی 
افزایش تعداد آن نگهداری ویژه‌ای از آن به عمل آورده است. از جمله فراهم کردن 
محیط زیستی که اژد ها بتواند در آن به راحتی به زند گی بیر دازد و جهت تغذیه خود 
شکار کند. بدین منظور انواع و اقسام گاو با اندازه‌های بزرگ را که غذای محبوب 
ازدها می‌باشد در آن مکان رها کرده‌اند. اژدهای کمودو زند گی خانواد گی ندارد و 


سنج در مرز 


تصویری را که مشاهده می کنید 
اخیرآ در اشکال گوناگون در جراید و 
سایت‌های مختلف به نمایش گذاشته 
شده است. در تصویر یک گارد مرزی 
متعلق به ارتش کره‌شمالی را مشاهده 
می‌کنید که در ساحل رودخانه يالو که 
رود مرزی بین دو کره می‌باشد. مشغول 
پاسداری است. نکته جالب اینکه جنین 
پستی که در حساس‌ترین و خطرناکترین 
منطقه کره می‌باشد به یک زن داده شده 
است. و همانگونه که مشاهده می کنید او 
با خشم فراوان به ساحل مجاور رودخانه 
که متعلق به کره‌جنوبی است خیره شده 
است. ا فعالیت‌های نظامی بين دو 
کره‌شدت گرفته است و هر کدام به دنبال 
آن هستند تا شرایط خود را به دیگری 
دیکته کنند. نتیجه آنهم چند انفجار و 
بمباران بوده است که حتی باعث کشته 
شدن غیرنظامیان هم شده است. شاید 
بتوان گفت که هم | کنون ناحیه مرزی بین 
دو کره‌خطر نا کترین منطقه جهان به شمار 
یرود 



























تنها زند گی می کند و فقط زمانهای به خصوصی از سال را به جفت گیری اختصای 
می‌دهد.اخیر آ حتی دولت اندونزی به خاطر حفاظت بهتر و بیشتر دیدار توریست‌ها 
و جهانگردان را از اژدهای مذ کور به طور موقت تعطیل کرده است که اگر جه به 
کر آمد حاصله برای دولت اندونزی از نقطه نظر ملاقات جهانگران صدمه وارد 
آمده است اما اندونزیایی‌ها به آینده بیشتر امیدوارند که زمانی که تعداد اژدها به 
هزاران عدد رسید آنگاه آن رادر معرض تماشای عموم قرار دهند. 
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فاع یک مقا 
داع يد معام 

آنچه در تصویر مشاهده می کنید یکی از اتفاقاتی است که به شدت جامعه و 
جراید رادر آمریکا تکان داد و آنهم یکی از نمایند گان گنگره موسوم به گوتییرز بود 
کاری کرد که در برابر خبرنگاران و جراید وبسیاری از مر دم توسط پلیس با زداشت 
شود. او که یک مکزیکی‌الاصل می‌باشد به عنوان اعتر اض به رفتار یلیس و مقامات 
سیاسی امریکا به مهاجرین مکزیکی حتی روی پیراهن خود این عبارت را درج 
کرده‌است که «مرابازداشت کنید 
ونه دوستان مرا» او معتقد است که 
مقامات آمریکایی و به خصوص 
پلیس این کشور در برخورد با 
نمی کنند و به ویژه پلیس با اعمال 
خشونت روی کسانی که اجداد 
آمریکای لاتینی دارند باعث ایجاد 
رعب و وحشت در جامعه انان 
افتاد که باعنوان یک نماینده کنگره 
کاملا در معرض قرار گیر د و توجه 
جامعه را به مشکلات برانگیزد و 
باید اذعان کرد که انجام تظاهرات 
توسط یک نماینده کنگره می‌تواند 
بسیار توجه بر انگیز و خبر ساز باشد 
به ویزه آنکه این نماینده کنگره را 
دستند به دست در برابر کاخ 


سفید بازداشت کنند. 





آیاپایان نزدیکاست؟! 


در تصویر یک پر داخت کامپیوتر ی رامشاهده 
می کنید از شهابی که بر طبق نظر کارشناسان امور 
فضایی در مسیر حر کتی خود زمین را قرار داده 
است. البته برخورد شهابهای فضایی به زمین 
پدیده تازه‌ای نیست و در سالهای اخیر بز ر گترین 
آنها در سالهای ۱۹۰۸ (یک شهاب ۴۰ متری) 
و سال ۲۰۰۸ (یک شهاب ۵ متری) به زمین 
برخورد کردند که خوشبختانه مکان برخورد 
آنها محیط‌های زیستی نبوده است. اما در ميان 
ای کد ر مسر مو ق رار دار و نات 
که کم و بیش به زمین اصابت کنند یکی دو عدد از 
آنها بسیار نگران کننده به نظر می‌رسد. در واقع ۱۰ شهاب را که در مسیر برخورد 
ین ا ار دارا مان دا ای کر وا د که عط رها رین ا ایک دات 
۰ متری است که دو تاریخ بر خورد برای آن ذ کر شده‌است» ۲۰۱۵ و ۱۰۶ 9.۲ 
دومی شهابی ۰ ۰ ۶متری است که تاریخ بر خورد آن ۱۶۹ ۲ ۱۹۹ ۲ذ کر شده‌است. 
اما ترس و واهمه همه از همین شهاب ۱۲۰۰ متری است که بنا به گفته کارشناسان 
در صورت بر خورد به یک منطقه پر جمعیت با توجه به سر عت و قدرت انفجاری که 
دارد می‌تواند میلیونها کشته بر جای بگذارد و اين تازه بر اثر برخورد مستقیم است 
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۳ [0 ay 
را نشان بدهیم باز هم کافی نیست. همانگونه که می‌بینید یک کودک پاکستانی‎ 
در عجب مانده است که این سیلاب‌ها و این بارانهای سیل سا چه زمانی به پایان‎ 
می رسا 6 یا راد ری کے عاد ی غود راا ر سر کرت ؟ بد انی تغط هن‎ 
ارات قادر به کار نیستند و خلاصه کلیه فعالیتهای شهری و غیر شهری در پا کستان‎ 
تحت تأثیر باران و سیلاب قرار دارد. و همانگونه که مشاهده می کنید پا کستانی‌ها‎ 
بیکار و عاطل و باطل نشسته و ایستاده‌اند و نگاه به آسمان دارند که سرانجام زمانی‎ 
برسد که این باران که قرا براین اس که رحمت خداوندباشد به این برسد.‎ 

پاکستان کشوری با تاریخ بسیار کوتاه مدت می‌باشد. تنها کی بیشتر از ۶۰ 
سال از تلد این کشور می‌گذرد و همگان اذعان می‌کنند که سال جاری بد ترین « 
فاجعه‌بار ترین در تاریخ این کشور بوده است. 








که به اندازه حدود ۱۲ کلاهک اتمی فرود آمده بر شهر هیر وشیما قدرت دارد. اما 
نگرانی واقعی تغییرات جوی است که جنین بر خور دی ایجاد می کند و میزان گرد و 
خاکی است که جند هزار کیلومتر به هوا بلند می کند. آنگاه‌قر بانیان جنین پر وسه‌ای 
چند صد میلیون نفر تخمین زده شده است. آیا پایان نزدیک است؟ البته دلیل جاپ 
این مطلب برای شما بر وز نگرانی و خدای نا کر ده ناامیدی نیست بلکه دقیقاً بالعکس 
می خواهیم با چاپ اینگونه مطالب به شما و خودمان گوشزد کنیم که قدر لحظه های 
طلایی زند گیمان را بدانیم و نگذاریم این لحظه ها بیهوده تلف شود. 
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰۵ ۰۵ ۰۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰۵ ۰۵ ۰ 0 ۰۰ 
ند و فعالیت زنار 
شید و تعالیت ردان 

بانویی را که در تصویر مشاهده‌می کنید. وانداناشیوانام دار د وهم | کنون‌در کشور 
هند چهره‌ای است که در همه جا در اخبار و در جراید مشاهده می‌شود. او یکی از 
کسانی است که طر فدار دفاع از بانوان هندی است که معتقد ند بانوان در هند مجال 
فعالیت ندارند. واندانا بر خلاف سایر بانوان هندی که در جنین فعالیتهایی ظاهر 
می‌شوند و الگوهای خود را زنان غربی قرار داده‌اند. برای نخستین بار خواسته‌های 
زنان هندی رابرای اعتبار بیشتر با فرهنگ و رسوم قدیمی در هند ار تباط داده است. 
او به گونه‌ای عمل کرده است که هیچکس نتواند او را متهم به تقلید کور کورانه 
از غرب و یا فراموش کردن فرهنگ و اعتبار جند هزار ساله هند کند. و همین امر 
باعث شده که حتی مر دان محافظه کار هم بر ای مورد انتقاد قرار دادن خانم شیوا با 
مشکلات فر اوانی مواجه شوند ,چرا که آنهاروی هر نکته مهم هندی در میان رسوم 
قدیمی در هند انگشت می گذارند. متوجه می‌شوند که خانم شیواقبلاً نت 
بانوان هندی تطبیق 


داده 9 پیش‌بینی کرده 
ا آنآ س 


شده که او محبوبیت 
بسیاری حتی در میان 
بانوان‌هندی که چندین 
فر زند داشته و هر گز در 
عمر خود به تحصیل و 
کار نیرداخته‌اند. به 
دستت | فزد: 

بسیاری از هندیها 
معتقدند که آینده‌بانوان 
هندی در واقع روندی 
شبیه به شخصیت خانم 





یحو 


بان متملق عسلی است له دده دص ۱ 


سم 
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9 دنل لاد 


یک هفنه حادثه 
باز داشت ورزشکار طلایی اسپانی 


یکی از زنان طلایی ورزش‌کار کشور اسپانیا به 
اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شد.بر اساس‌این گزارش,این 
ورزشکار اسپانیایی که «مارتادو منیگر» نام دارد قهر مان دو و 
میدانی است» وی چند ی پیش هنگام باز گشت به منزل توسط 
پلیس این کشور به جرم حمل 
مواد مخدر دستگیر و روانه 
زندان شد.بر اساس اعلام 
رسانه‌های کشور اسپانیا: 
اتهام این زن ورزشکار را که ۴ 
ماهه‌بار دار است.باقر ار وثیقه 
از بازداشت آزاد کر دند وقرار 
است اواخر ماه جاری داد گاه وی بر گزار شود. 
تحقیقات در رابطه با انگیزه‌این زن ورزشکار که جزء اولین 
رده‌های‌ورزش اسیانیاست و تااین مدت جند مدال طلا کسب 
کر ده» توسط پلیس این کشور ادامه دارد. 


وکیل معلق شده‌ در دی کرد 


پسر جوانی وقتی دید. مردی در حال دستبرد 

زدن به خودرویی است در گوشهای پنهان شد واز وی 
فیلمبرداری کرد. 

چندی پیش پسر جوانی در حال گذر از ایستگاه مترو تهران 
مردی را که در حال سرقت از خودرویی بود دید واز آنجا که 
قصد در گیری یا سر و صدا نداشت در اقدامی هوشمندانه در 
گوشه‌ای به بهانه‌ای پنهان شد و با استفاده‌از موبایلش جزئیات 
سرقت رافیلمبرداری کر د.وقتی دزد بابرداشتن کیف صاحب 
خودرومتواری شد. یسر فیلمبر دار سه ساعت انتظار کشید تا 
صاحب خودر واز راه‌رسید وبه وی نزدیک شد و تمام ماجر | 
وفیلمبرداری از سرقت اتومبیلش رابه او گفت: بدین تر تیب 
صاحب اتومبیل به همر اه پسر جوان و موبایلش به کلانتری 
۱۵ ستارخان مراجعه کر دند و پلیس با بازبینی فیلم سر قت. 
دزد قدیمی به نام سجاد ۶ ۲ساله راردیابی و دستگیر کرد 
وی با دیدن فیلم خود که در حال سرقت بوده لب به اعتراف 
گشود و گفت: 

من با همدستم که یک و کیل معتاد به شیشه است سوار 
بر خود ر وی او در خیابان‌ها پر سه می‌زدیم وباشکستن شيشه 
خودروهابه سرقت داخل ان دست می زدیم. مر دسارق در 
ادامه افزود: من به همراه‌همدستم شهرام که یک و کیل معلق و 
معتاد است برای تهیه مواد چندین سر قت انجام داده‌ایم بدین 
ترتیب پلیس شهرام رانیز در شهر ک اکباتان دستگیر کر د. 
او که مدرک کارشناسی ارشد حقوق رانیز دار دامابه خاطر 





تخلفات پر وانه و کالتش معلق شده است. گفت:من به شیشه 
اعتی اد دارم و همه زند گی‌ام را در همین راهباختم وقتی پروانه 
و کالتم موقتاً و به خاطر تخلفات صنفی معلق شد بی‌پول شد م. 
آبروی خانواده شناخته شد هام رابردهام و پشیمانم,اماچه کنم. 
در پایان رییس کلانتری مر دسارق رابه‌همراه‌و کیل معلق شده 
روانه زندان کرد و تحقیقات بیشتر از آنها ادامه دارد. 


۳3 ۰۰ 
پ - شایق 





باز هم سرت فیلمبردار از عروس 

مر د فیلمبردار وهمسرش که با همدستی دومیهمان 
ناخوان ده نقشه سرقت ۷۰ میلیونی کادوهای‌عروس و 
داماد راطراحی واجرا کر ده بودند باردیابی‌های پلیس 
دستگیر شدند. چندی قبل عروس و دام ادی پس از پایان 
مراسم عروسی ورفتن میهمان‌ها, ناگهان در جریان سرقت 
همه کادوهای عر وسی‌شان قرار گر فته و پلیس راخبر کردند. 
بدین تر تیب پس از تشکیل پرونده وبه دستور بازپرس ویژه 
دادسرای ناحیه ۶ماموران ردیای مرد فیلمبر دار وهمسرش 
رادراین ماجرایافته وپس از دستگیری به بازجویی از آنها 4 
پر داختند. در ابتدای باز جویی ماموران در یافتند که مرد فیلمبر دار فاقد مجوز رسمی فیلمبر داری 
است و فقط از طریق درج آ گهی در روزنامه‌ها فعالیت می کر ده‌است زوج فیلمبر دار هم ابتدا منکر 
سرقت شدند. آما در ادامه باز جویی لب به اعتراف گشودند و مرد فیلمبر دار گفت: روز حادثه طبق 
نقشه من و همسرم به عنوان عکاس و فیلمبر دار عروس و داماد راهمراهی کردیم وقتی به تالار 
رسیدیم. همسرم و دوستم منصور در فرصتی منأسب به جست وجو در تالار پرداخته وپس از پیدا 
کردن ساک طلا و جواهر ات و یول‌هایی که به عر وس و داماد کادو داده‌بودند انهارابر داشته و 
از آنجا خارج شدند و من هم پس از پایان فیلمبر داری از عروس و داماد خداحافظی کردم تا آنها 
پس از پی بر دن به سر قت طلا و جواهر ات به ما مشکو ک نشوند. اما... 


یک زن دو آدم کش را احبر کرد تا شو هرش رابکشند 
یک زن دو ادم کش رااجیر کرد نا شوهرش را 
دومرد که از سوی خانواده زنی جوان اجیر شده بودند تا داماد خانواده و پدر وی 
را به قتل برسانند تحت تعقیب پلیس تهران قرار گرفتند. 
هفته گذشته. مر دی با حضور در شعبه هفتم دادسر ای ناحیه ۵ تهر آن از دو نفر از اقوام همسرش 
به اتهام کتک زدن و تهدید به قتل وی و پدرش شکایت کرد. 
مرد شاکی گفت: چندی پیش من و همسرم با هم اختلاف پیدا کردیم واو قهر کرد و به خانه 
والدینش رفت.یک هفته بعد پدرم به خانه آنهارفت تاهمسرم رابه خانه باز گرداند. اماهمسرم نه 
تنها حاضر به با ز گشت نشد بلکه در خواست جدایی کرد. بدین تر تیب بعد از چند روز اخطاریه‌ای از 
داد گاه خانواده در یافت کردم که همسرم مهر یه اش رابه اجرا گذاشت و خواهان جدایی است. چند بار 
بهاو تلفن کردم و خواستم از شکایت خود صرف نظر کند و به خانه بر گردد. اما او حاضر به باز گشت 
تشد و چندی بعد از این ماجراءاقوام همسرم پيامک‌هایی رابرایم ارسال کردند که اگر باطلاق دادنش 
موافقت نکنم زنده از داد گاه خارج نخواهم شد. تا اینکه روز داد گاه بدون توجه به این تهدیدهاء همراه 
پدرم برای رسید گی به پرونده به داد گاه خانواده مراجعه کر دیم و بعد از خروج از داد گاه ۲مرد که از 
اقوام همسرم بودند با چاقو من و پدرم رابه شدت زخمی کردند و به گمان اینکه ما را کشته‌اند. با رها 
کر دن ما در خیابان متواری شد ند. وی در ادامه افزود: رهگذران من و پدر بی‌هوشم رابه یکی از مرا کز 
درمانی انتقال دادند که پدرم همچنان در بیمارستان بستری است و حالش مساعد نیست, در پی‌اين 
اظهارات رئیس داد گاه دستور احضار همسر شاکی, و دستگیری دو مرد متهم راصادر کرد. 





قابلتوجه بعضی پد رومادرها 


یک انگلیسی و ماجرای بجه باز دهم 


«دیوی جونز» پدر انگلیسی که در ۱ ۴سالگی‌ صاحب ۱ ۱ بچه است می گوید:من از 

زند گی‌ام بسیار راضی هستم و برای تأمين زند گی همسر و فرزندانم ۲ساعت در شبانه روز کار 
می کنم و نیازی به کمک‌های خير یه دولتی ندارم.«جونز» وهمسرش «جکی» ۱ ۴ساله به همراه ۱ ۱ 
فرزندشان‌در یک خانه نسبتاً بز رگ در منطقه «ویکتوریای» انگلیس زند گی می کنند وفر زندان 
این زوج به تر تیب و ۵و ۲۰۱۲ ۱ و ۱۵و ۱۶ سلله وبالا خره‌یک نوزاد ۸ماهه هستند. 
دستمزد دیوی از کار در یک کار خانه کاغذ سازی سللانه ۸ ۲هزار پوند است که همه اعضای 
خانواده با همین در آمد زندگی می گذرانند. البته ۴ فر زند بزر گتر خانواده هم به صورت نیمه وقت 
همراه تحصیل کار می کنند ودر آمد جزیی دار ند.این زوج جوان در طول زند گی مشتر کشان 
نوبت به تعطیلات رفته‌اند. آنهامعمولا تعطیلاتش ان راقربانی کاره ای عقب افتادهمنزل و 
بچه‌هایشان می کنند.«جکی» که هنر زیادی در امر خانه‌داری دارد می گوید: ۸تن از بچه‌هایم در 
امر تحصیل نابغه هستند البته مسؤولیت تمام وظایف تحصیلات آنها بر عهده من است و همسرم 
در این مورد هیچ نگرانی ندارد و به کار و تلاش شبانه‌روزی خود می‌پر دازد. 





۱- گاهی به تماشای غروب آفتاب بنشینیم. 

۲" سعی کنیم بیشتر بخندیم. 

۳- تلاش کنیم کمتر گله کنیم. 

۴ باتلفن کردن به یک دوست. او راغافلگیر کنیم. 
۵ -گاهی‌هدیه‌هایی که گر فته‌ایم رابیر ون بیاوریم 
واا کس 

۶ بیشتردعا کنیم. 

۷ ورال اا رورا او ا اا 
نیم 

۸-هر از گاهی نفس عمیق بکشیم. 

٩-لذت‏ عطسه کردن راحس کنیم. 

۰ سقیرآین کل بایسان تشکسته است رانذافیم. 
۱- زمزمه کنیم و آواز بخوانیم. 

۲-سعی کنیم با حداقل یک ویژگی منحصر به فرد 
بابقیه فرق داشته باشیم. 

۳- گاهی به دنیای بالای سرمان خیره شویم. 

۴ با خیوانات و سای جانتارآن مهربان باشیم. 
۵-برای انجام کارهایی که ماهها مانده وانجام نشده 
در آخر همین هفته برنامه‌ریزی کنیم! 

۶-از تفکر درباره تناقضات لذت ببریم. 

۷- برای کارهایمان برنامه‌ریزی کنیم و آن راطبق 
برنامه انجام دهیم. البته کار مشکلی است! 
۸-مجموعهای‌از یک چیز (تمبر. بر گ.سنگ. 
کتاب و ..۰)برای خودمان جمع آوری کنیم. 
و تک ووز یر تیا کنو ده ادم بر ی سای 
۰-گاهی در حوض یااستخر شنا کنیم.البتهاگرکنار 
ماهی‌ها باشد چه بهتر. 
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۱- گاهی از درخت بالا برویم. 

۲-احساس خودرادر ب اره‌زیبایی‌هابه دیگران 
۳- گاهی کمی پابرهنه راه برویم!. 

۴-بدون آن که مقصد خاصی داشته باشیم پیاده 
روی کنیم. 

۵- گاهی نیمه شبها از خواب بیدار شویم واز خدا 
۶-در آینه خودمان راتماشا کنیم. 

۷- فقط نشنویم, بلکه به طور فعال گوش کنیم. 
۸-رنگها را بشناسیم و از آنها لذت ببریم. 

۹ وقتی بیدار می‌شویم, زنده بودن راحس کنیم. 
۰- زیر باران راه بر ویم. 

۱- کمتر حرف بزنیم و بیشتر گوش کنیم .. 
۲-قبل از آن که مجبور به رژیم گرفتن بشویم. 
ورزش کنیم و مراقب تغذیه خود باشیم . 

۳- چند بازی وس رگرمیمانند شطرتچ و ...را 
یاد بگیریم. 

۳۴-اگر توانستیم گاهی کنار رودخانه بنشینیم ودر 
سکوت به صدای آب گوش کنیم. 

۵- هر گز شوخ طبعی خود را از دست ندهیم. 
۶-احترام به اطرافیان را هر گز فراموش نکنیم. 
۷-به دنیای شعر و ادبیات نزدیک تر شویم. 

۸- گاهی از دیدن یک فیلم در کنار همه اعضای 
خانواده لذت ببریم. 

-تماشای گل و گیاه‌رابه چشمان خود هدیه 
ی یرس 
ممکن است فردا دیر باشد. 


شب بیدارها یشتر سیکار می کشند 
افرادی که تادیر وقت بیدار می‌مانند بیشتر 
از دیگران ممکن است سیگار بکشند و سخت تر از 
دیگران می توانند عادت خود را تر ک کنند. 
دانشمندان باانجام تحقیقات روی ۲۳ هزار دوقلو 
ات اال م ف اراد که هاا 
دیر وقت بیدار می‌مانند و در هنگام صبح به سختی 
7 
می کشند و سخت تر می‌توانند این عادت خود راتر ک 
بنابر این دانشمندان به افرادی که تلاش دارند 
عادت سیگار کشیدن خود راتر ک کنند توصیه 
را 
شاید راحت‌تر بتوانند اعتیاد خود را کنار بگذارند. 


بی حو صلگی عامل اصلی پر خوری 

بی حوصلگی در زنان به پر خوری و در نهایت به چاقی 
کسل و بی حو صله به طور خود کار به خور دن ادامه 
می‌دهند. به طوری که در یک روز کالری زیادی را 
وارد بدن خود می کنند و این وضعیت ان‌هارابه 

کارشناسان موسسه اغى lL«APPEsat»‏ 
بررسی بر روی پنج هزار فرد بالغ دریافته‌اند که 
شرایطی است که حتی اصلا گر سنه نیستند. به طور 
می کنند.مردان هم روزانه ۰ کالری زیادی 
استفاده می‌نمایند. 

بنابه‌این گزارش,اکنون کار شناسان دریافته‌اند 
که‌دلیل اصلی‌این «خوردن‌اتوماتیک» وافر اطی 
بی حوصلگی و کسالت است. اما زنان وقتی بی حوصله 
روی می | ورند. 


بندانداختن عامل بر وز آکنه است 

یک عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران گفت: اصلاح صورت 
خانم ها با بند در پوست هایی که مستعد بروز | کنه است می تواند عاملی تحریک 
کننده در بروز این بیماری باشد. 

دکتر محمد جواد ناظمی گفت:بیماری آ کنه بااصلاح صورت خانم ها بابند 
-اگر همزمان باز مان ازدواج باشد به دلیل استرس و همچنین مستعد بودن پوست 
انها -ممکن است خود رانشان دهد. 

ناظمی ادامه داد: به طور کلی زمینه بروز آکنه ژنتیکی است و در دنیا حدود 
٩۰ ۰‏ درصد افراد به آن مبتلا هستند. 

وی‌همچنین اف زود:معمولا آ کنه در زمان بلوغ وسنین جوانی که در فر د 
تغییر ات ژنتیکی ایجاد می شود بر وز می کند که این می تواند اضطر اب افسرد گی 
و گاهی اوقات نگرانی افراد رابه دنبال داشته باشد. 


دوزبانه ها آلزایمرنمی گیرند 

فراگیری دوب اچند زبان حداقل تاچهار سال تحلیل حافظه و آلزایمر زودرس 
را ار اهر گرا کی سا ار را 
ژوهانس بو رگ‌اعلام کرد که فرا گرفتن دو ویاچند زبان موجب می شود نشانه هاو 
علائم بیماری آلزایمر (فراموشی دوران پیری) دیر تر از حد معمول ظهور و بر وز یابد. 
دا ی ترا را را 
ار را فا هر E‏ 
اطلاعاتی را تا مدت های طولانی در خود حفظ کند. 

از این رو تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ژوهانسبور گ و دانشگاه یور ک اثبات 
کرده‌اند که افراد تک زبانه معمولا به طور میانگین از ۷۱/۴ سالگی و افراد دو یا 
چند ز بانه بطور میانگین در ۷۵/۶ سالگی برای در مان‌بیماری آلز ایمر به پزشک 
مراجعه می کنند. 
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داستان آخرین جنگ کوروش 

ا دربرایر آماژیس 
به خاک بیفتد و پوزش بخواهد اما همین که به فرعون 
نزدیک شد, دشنه‌ای از آستین بیرون کشید و خواست 
به قلب او فر و کند. دژخیم حر کت او رادید و شمشیرش 
راجنان در سينة رامی‌نیتار فرو کرد که از پشتش بیرون 
آمد. این زن جوان و دلیر به آمازیس نگاهی کرد و 
لبخندی زد و جان داد. آمازیس روی در هم کشید و 
به دژخیم گفت: 

- چرا او را کشتی؟ می‌خواستم شکنجه‌اش کنم 
تا بدانم چه نامه‌های دیگری برای کوروش فرستاده 
ات کی کک ی درو ار وار وه 
کشته شد... او را ببرید و به دریا بیندازید. 

چنین بود که رامی‌نیتار دلیر در راه انجام دادن 
مآموریت خود جان داد. هرودوت. گزنفون. کتزیاس 
و چند مورخ دیگر معتقدند نقشی که رامی‌نیتار در فتح 
مصر داشت از نقش سربازان کوروش کمتر نبود. 

باری... کوروش در راه بود و برای این که روزبانان 
امازیس نتوانند به او خبر بدهند که سپاهیان کوروش 
دارند از صحرا می آیند. گروهی از مردم بومی فنیقی 
و فلسطينی را مسلح کرد و آنان را با عام دهقانان و 
باز ر گانان» پیشاپیش رهسپار کرد. آنها همواره بین دو 
هزار گام تاسه‌منزل جلوتر از کوروش حر کت می کر دند 
و اجازه نمی‌دادند هیچ غریبه‌ای از اين محدوده به 
ممفیس برود بنابراین هنگامی که کوروش به یک 
a‏ نمی زیر ره 
زیر همان‌طور که گفتم.ا منتظر بود کوروش از در یابه 
مصر لشکر کشی کند. کوروش با چند حملة برق آسا به 
پایتخت وار د شد و |مازیس رااسیر کر دوبااین که فهمید 
رامی‌نیتار را کشته است, او را مجازات نکرد. کوروش 
ترا نان قرمان دا مص ر رآغارت کن دو کی زا 
نکشند. خودش نیز جامة مصری‌پوشید وبه معبد بز رگ 
اس اک تم ی 
گاو آپیس سفید بود و از هنگام تولد نقش عقاب بر 
مقر نان ایی اورا این می کر دنه 
a as‏ 
نیل می‌بردند تا غرق شود سپس جسدش را مومیایی 
می کر دند و در مقبره فراعنه می گذاشتند. 

کوروش که پیش از لشکر کشی به مصر از فرهنگ 
و آیین‌های مصری باخبر بود. رفتار کاهنان مصری را 
درپیش گرفت ومردم مصر راشیفتۀ خود کرد چنان که 
همه با احترام از او سخن می گفتند. او مدتی در مصر ماند 
سپس به هگمتانه رفت تا خود را برای سر کوبی یکی از 
اه رکش ا 


۳۸ ۱ سس 


پشت خود داشت 
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سلسته هخا مسب 


ماعات بود ند که در عمال خر آیران ھی زد 
و پیوسته به نواحی مرزی می‌تاختند و مردم را غارت 
می کر دند و جوانان رابه اسارت می گر فتند. 
تمیریس, ملکة جنگجوی ماساژت‌ها 

در شمال ماوراءالنهر زنی بود به نام تمیریس که 
به قبایل صحرا نشین ماساژت حکومت می کرد. آمروز 
به برخی از مردم آن ناحیه ازبک یا مسقند می گویند. 
بااین که تمیریس یکی از بهترین فر مانروایان آن روز گار 
بود. در زندگی خصوصی خود عیاشی را به هر چیزی 
ترجیح می‌داد. کتزیاس در تاریخ خود نوشته است او 
صدها شوهر داشت. زنان ماساژت با توجه به توان مالی 
خود می‌توانستند هرچه که می‌خواهند شوهر بخرند و 
به حرمسرآببرند. آنها از این جوانان کار نیز می کشید ند 
وبه آنهاهمان تعصبی راداشتند که مردهای امروزی به 
زنان‌دارند.مردهاافزون بر خانه‌داری‌ ویخت ویزورفت 
و روب. دامداری و کشاورزی و بافند گی و دوزند گی و... 
نیز می کر دند و به زنان. که سالار خانه بودند. خدمت‌ها 
می کرو ۱ 

تمیریس, ملکة مقتدر ماساژت. مرا به یاد آبش 
خاتون» حاکم شیراز می‌اندازد که در روز گار سعدی 
رومد رند میک کر ای وق کار اس 
شوید. کتاب شمس و طغری را بخوانید که به قلم جناب 
روت اس این ای مس تین با اس 
که بةفارسى قارسى توشتە شدهاست. 

باری... تمیریس معتقد بود هیچ سرزمینی برای 
تاخت و تاز بهتر از ایران نیست زیرا افزون براین که 
کشوری است آباد و غنیمت‌های بسیاری دارد. 
جوانانش در زیبایی مشهورند. او هراز گاهی از رود 
خروشان سیحون می گذشت و به روستاها و شهرهای 
مرزی‌ایران دستبرد می‌زد و جوانان را اسیر می کرد و با 
خود می‌برد. رود سیحون, به‌ویژه در آن روز گار بسیار 
متلاطم و عریض و عمیق بود. تمیریس برای این که 
بتواند از رود بگذرد. گدار اصلی این رود راپیدا کر ده بود 
که هم کم عرض بود هم عمق چندانی نداشت. این گدار 
در جایی قرار دارد که امروز به آن اورا تیه می گویند. 

هنگامی که کوروش از مصربه‌ایران‌باز گشت وبه‌فکر 
شتر کون یریس فتاه تخس قرمان داددر اورا تب 
پاد گان بزرگی ساختند که به کوروپولیس مشهور شد. 
این پاد گان که مانند شهری بزرگ بود و برج و بارویی 
ی ی 

بیش از ده هزار سرباز در آن مستقر بودند و یک نفر 

می‌ریارک که کد یا مرزبان نامیده می‌شد. فرماندهی 
آن رابه عهده داشت.قبلاً گفته‌ام که می‌ر یار ک به کسی 
می گفتند که به ده هزار نفر فر ماندهی می کرد و همان 





این طرح کوروش موفقیت آمیز بود و تمیریس 
دیگر نتوانست از آن گدار وارد ایران شود. جندی که 
گذشت.ایرانیانی که از ترس تمیریس از مناطق مرزی 
به نواحی داخلی ایران کوچ کر ده بودند. به محل زند گی 
به مرزنشینان ایرانی بتازد زیر زنی به نام ایداخ‌سوس 
که سر کرد روزبانان مرز بود. به او خبر داد که جه 
تسای که خوانان نرومد ارات با خهره‌ها ی 
مردانه به ان سوی سیحون آمده‌اند و با زور بازوی خود 
همه جا را آباد کرده‌اند. ای تمیر بس مقتدر! چاره‌ای 
بیندیش و تا استحکامات خود رابب بیش از این مستقر 
کرد لشکرت راراهي ایران زمین کن 
فرماندهی آن را به پسرش شپارگاپی سس داد و چون 
می‌دانست به دلیل وجود کوروپولیس دیگر نمی توانند 
شرقی سیحون حر کت کند. او نیز فرمان‌برد و از آن 
مسیر که به سیردریا مشهور است. آنقدر به سوی 
جنوب رفت تا به شهر امر وزی تاشکند رسید و این شهر 
را غارت کرد و به آڌ تش کشید سیس شهر چهار جو را 
نیز ویران کرد و با سیاه صد هزار نفری خود از کنار رود 
جیحون( | مودریا) به سوی ایران حر کت کرد تا سیاه 
کوروش را دور بزند و از عقب به او بتازد. 
کوروش نیز مدتی بود با بیست و پنج‌هزار نفر 
از هگمتانه به سوی سیحون راه افتاده بود. او با خود 
می یندا شت هنگامی که از روبه‌رو با ماساژتی‌ها بجنگد. 
مرزبانش نیز از بشت سر به دشمن خواهد تاخت و 
دشمن بین دو نیروی ایرآنی به دام خواهد افتاد. 
مرک سو گلی تمیریس 
هنگامی که کوروش به ساحل سیحون رسید. خواب 
دید از شانه‌های پسر بزرگ ویشتاسپ دو پر بیرون 
زده و یکی از انها بر اسیا و دیگری بر اروپای امروزی 
تایه اک اس و اسب با هسخاسب سر اساد 
بود. کوروش از خواب پرید و ویشتاسپ رافر اخواند و به 
او گفت: پسرت. داریوش می‌خواهد علیه من قیام کند. 
هنگامی که از این جنگ | سوده شدیم» باید او را مکافات 
کنی. ویشتاسپ گفت: زاده نشد ه‌است کسی که بخواهد 
عليه کوروش بزر گ قیام کند. تو کسی هستی که ایران 
رابزرگ‌ترین امپراتوری جهان کردی.اگر چنین کسی 
وامی گذارم تا هر چه که خواستی, بکنی. اینک به پارس 


می‌روم و پسرم را دستگیر می کنم. هنگامی که از جنگ 
باز گشتی, او را به تو خواهم داد. 

کوروش این خواب را درست تعبیر نکرده بود و 
نمی دانست نقش داریوش در تاریخ ایرآن چیست به هر 
حال از سخن ویشتاسب سوده خاطر شد و به کارهای 
جنگ پر داخت ی ی 
کان ر یمس ار مت له کرد کرو 
که منتظر بود مرزبانان کوروپولیس به پاریش بیایند. با 
همان ۵ ۲ هزار نفری که داشت بایسر تمیر بس نبرد کرد. 
این جنگ بسیار خونین بود و بااین که سر بازان کوروش 
ارس و یواست نار 
عقب براند. 

هر ودوت داستان این جنگ را چنین نوشته است: 

مشاوران کوروش به او گفتند مردم ماساژت اقوامی 
هستند که ساده زندگی می کنند و هر گز از خوردن 
و آشامیدن خوراک‌ها و شراب‌های خوشگوار لذت 
ا ا اوی ورا کو تس نا 
بگذار و بر خی از سربازانت را که به کار نمی آیندنگهبان 
آذوقه‌ها کن تا ماساژتی‌ها بيایند و آنجا را تسخیر کنند 
آنگاه خوراک و باده بنوشند و مست شوند. 

کوروش این انديشه را پسندید و فرمان داد انگور 
بسیاری چیدند و شراب انداختند سپس آنها را همراه 
با خوراکی‌های لذیذ سر راه دشمن گذاشت. نقشة او 
گرفت و لشکریان سپار گاپی سس به آنجا تاختند و پس 
از پیروزی: به خوردن و نوشیدن نشستند. هنگامی که 
ست شوت کور وی ار نهان ام | اتا خت ویساری 
ا هن ا ان من راد ار کرد 
سپارگاپی‌سس پس از دستگیری از کوروش خواهش 
کرد او را آزاد کند. ورس بر فا و گر مود دس و 
پایش باز کردند. چون شپار گاپی‌سس, پسر تمیریس, 
آزاد شد دشنة یکی از سربازان راربود و خود را کشت. 
خبر این کشتار و نقشة کوروش به تمیریس رسید و 
او را بسیار اشفته کرد زیرا پسرش را بسیار دوست 
می داشت 

جنګ آخر 

کشته شدن پسر نازنین تمیریس, او را بسیار 
خشمگین کرد و در نامه‌ای به کوروش جنین نوشت:ای 
کوروش بز ر گ! به سرزمین خودت باز گرد و بگذار من 
در قلمرو خودم حکومت کنم.اگر این رانمی‌پذیری, دو 
راه دیگر پیش تو می گذارم. يا من به اندازة سه روز از 
این سوی ساحل سیحون به داخل سرزمین خودم عقب 
می روم تاتو به مابتازی, یا توبه اندازةسه روزاز آن سوی 
سیحون به سوی سرزمین خودت عقب برآن تامن به تو 
حمله کنم. سو گند می‌خورم گر بامن بجنگی, سربازانت 
راقتل‌عام خواهم کرد و تورابه گناه کشتن پسر نازنینم 
پاره پاره می کنم. تو و مردانت پیوسته به زنان فرمان 
رانده‌اید و نمی‌توانید باور کنید که زنانی هم هستند که 
سرور مردانند وبا آنان همان گونه رفتار می کنند که شما 
بازنان... از خشم من بتر س زیرا تو پسر مرا کشته‌ای. من 
نیز از خشم تومی‌ترسیدم اگر سوساگاسوس مشکویت 
را کشته بودم. 


کوروش به سخنان تمیریس خندید و با مشاورانش 


۰ 


مشورت کرد که جنگ را جگونه ادامه بدهد. بسیاری 
از آنها گفتند از تمیریس بخواهد به این سوی سیحون 
بیایداما کر وزوس پادشاه گذشتةّلیدی که همواره همراه 
کوروش بود. گفت: اگر تمیریس به این سوی سیحون 
بیاید و پیروز شود به سختی می‌توانیم او را به مرزهای 
خودش عقب برانیم ولی اگر ما به آن سوی سیحون 
برویم. حتی اگر شکست بخوریم. هنوز قلمرو خود را 
داریم. 

کوروش این پیشنهاد را پذیرفت سپس پسرش: 
کبوجیه( کمبوجیه) را فراخواند و به او گفت: تو همراه 
کروزوس به پارس بر گرد. اگر من در این جنگ کشته 
شدم, تاج بر سر بگذار. 

کبوجیه و کروزوس به سوی پارس رفتند. کوروش 
نیز تصمیم گرفت سپاهش را از جیحون و سیحون 
بگ زادنا کار تریس راقام کد اما خیر داشت که 
تمیریس که از مرگ پسرش بسیار خشمگین شده بود. 
ازاراه تاشکند فسوی کوروش می آمد قا ازیشت بهاذ 
بتازد. کوروش از این نقشه خبر نداشت و ا 
به درخواست تمیریس به آن سوی سیحون برود ولی 
می‌دانست با سربازان کمی که دارد نمی‌تواند با لشکر 
بی‌شمار تمیرس بجنگند بنابراین چهار نامه نوشت و 
کمک خواست. اولین نامه را به مرزبان کوروپولیس 
نوشت و به او گفت: جراهنگامی که دشمن به ما تاخت 
با سربازانت از عقب به دشمن نتاختی؟ اینک به تو 
فرمان می‌دهم از کوروپولیس بیرون بیا و سپاهی را که 
تمیریس برای مقابلة با تو گماشته است. تار و مار کن و 
به یاری من بشتاب. 

سه نامه دیگر را برای سه رئیس قبيلة کلزایی. 
کک فان راد وار اوا ات یر 
به یاری او بفرستند. مردم این سه قبیله در دامنه‌های 
سلسله جبال پوروپامی‌زوس(هندوکش) زندگی 
می کردند. آنها مردمی دلیر و بلند قد و چهار شانه 
بودند که تا آن روز زیر بار هیچ دولتی نرفته بودند 
و تنها از رئیس قبیلة خود فرمان می‌گرفتند اما چون 
رفتار کوروش با آنان دوستانه بود و هر وقت کمکی 
از او خواسته بودند. بی‌هیج چشمداشتی پذیر فته بود. 
کوروش را بسیار دوست داشتند بنابراین روسای هر 
قبیله با هفت هزار مرد جنگی راه افتادند تا در مرو به 
کوروش بپیوندند. 

این اقوام که برخی از افغان‌های امروز از نژاد آنها 
هستند. با هیبتی ترسناک به پاری کوروش رفتند. 
کوروش نیز کوشید تار سیدن‌نیر وهای کمکی,سربازانی 
از سرزمین مرژیان استخدام کند. در همان هنگام به 
سربازان خودش فر مان داد کنار رود جیحون و سیحون 
نگهبانی بدهند و نگذارند ماساژت‌ها از رود بگذرند. 
سربازان او شب‌ها در ساحل این دو رود آنقدر مشعل 
می‌افر وختند که همه جیز تا دوردست دیده می‌شد. 
تمیریس کوشش کرد سربازانش رااز رود بگذراند و با 
باقی‌ماندة سربازان پسرش به کوروش بتازد ولی موفق 
نشد زیر اهر بار که سر بازانش خواستند از رود بگذرند,با 
تیرهای مدافعان رود. کشته شدند یا گریختند بنابراین 
تصمیم گرفت آنجارارها کند و به طرف پایین رودخانه 


۸٩۹ ک١‎ 


برود. 

مسیر رود جیحون از جنوب به شمال است و بخش 
پایینی رود.یعنی در بیست وپنج فر سنگی شمال چهار جو 
گداری وجود داشت به نام کتل (بر وزن دهل) که برای 
گذشتن سربازان ماساژتی مناسب بود زیرا عرض و 
عمق رود جیحون در آنجا چنان کم می‌شد که حتی افراد 
پیاده نیز می‌توانستند از آب بگذرند. ملکه تمیریس از 
گدار کل گذشت و خود رابرایمقابله با کوروش آماده 
کرد و سرانجام گوروتن و میرسن رودرروی هم قرار 
گرفتند و جنگی سخت آغاز شد. 

کوروش چاره‌ای جز شیوةً جنگ و گریز نداشت 
بنابراین به شکلی منظم. یک گام جلو می‌رفت و دو گام 
عقب می‌نشست. او می‌خواست این تاکتیک را انقدر 
ادامه بدهد تاسربازان قبایل کلزایی و هند کی و هزاره از 
بیرض ت مار ای مان ادا اسا 
پیاده شوند و آنها راوادارند از آب بگذرند. می‌دانید که 
اسب شناگر قابلی است. پانز ده هزار نفر از سر بازان او با 
کمک اسب‌هااز رود جیحون گذشتند اما نزدیک به ده 
هزار نفر از مردانش که در ساحل بودند. کشته شدند. 
کوروش جارةٌ دیگری نداشت زیراا گر در ساحل می‌ماند 
و می‌جنگید. همه سربازانش قتل عام می‌شدند. 

دونقشه‌ای که کوروش برای مقابله باادشمن کشید. 
یعنی گذراندن سپاهیانش از رود و گماردن نگهبانانی 
در ساحل برای جلوگیری از نفوذ دشمن. در تاریخ 
جنگ‌های کلاسیک جنان اهمیتی دارد که هنوز هم 
در دانشکده‌های نظامی معتبر جهان. تدریس می‌شود 
و نخستین مثال و نمونه‌ای است که استادان نظامی 
برای دانشجویان خود می آورند. حر کت بعدی او نیز از 
ال ھا ے ست کک هرر تسس ود 

سرانجام نیروهای کمکی رسیدند و کوروش 
تاکتیک عقب‌نشینی را رها کرد و به حمله دست زد. 
لته به دابل سوارهنطا رر و دد وکر 
بعدی کوروش بسیار جالب بود. او دامنة جنگ را 
به شمال مرو و شمال رود مرغاب کشاند زیرا آنجا 
ای مه وهای و ارا برد وسوا کزان 
دشمن نمی توانستند به خوپی مانور بدهند همچنین یک 
سوی کوروش رودخانه بود و سوی دیگرش این 
دو مانع طبیعی رابه سود خود به کار گرفت اما تمیریس 
که در جنگ چهارجو پیروز شده بود. از موقعیت خوبی 
که کوروش داشت. نتر سید و به سوارانش فرمان داد 
بتازند و پیاده نظام او را نابود کنند. خون جلو چشمان 
تمیریس را گرفته بود و فقط به دو چیز می‌اندیشید: 
گرفتن انتقام از کوروش برای مرگ سپار گاپی‌سس و 
ار گرخن ونان ر و گروت آنین 
حرص خود. به گفتةٌ هرودوت و کتزیاس و گزنفون و 
برس, مورخ کلدانی, تمیریس به زنان ماساژت وعده 
داده بود آنقدر اسیر خواهد گرفت که به هر زن باتوجه 
به ثروتش از دو تا بیست غلام ابرو پیوسته و سیاه چشم 
رن ره ارت ا را 
شما تاریخ‌نیوشان لب از قصه فرو بست. هفتة آینده به 
شما خواهم گفت سرانجام این جنگ چه شد. 

ادامه دارد 
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فارابی در جمع قهرمانان کشورهای خارجی در یک تورنمنت بین‌المللی مشاهده می‌شود. 





پیر جند نجم‌لدین رضافارابی شه‌عادل. متولد سال ۱۳۱۲بیر جند هستم. 
پدرم مرحوم حاج محمد ابر اهیم سردفتر اسناد رسمی واز علمای مشهور آن‌بلاد 
و استاد بسیاری از اساتید فرهنگ و اندیشه و رجال بیر جند بود و مورد وثوق قاطبه 
مسرت تست یر رس سر 
فوق تخصص است و هم اکنون مشغول دیدن دوره‌های عالی است. پسر دوم من 
مدیریک شر کت است ومهندس صنایع ومعادن. پسر سوم نیز مهندس الکترونیک 
است و کار مند یک شر کت واماتنهاد ختر م که او نیز تحصیلات عالیه دار د ومهندس 
الکتر ونیک است. همه فر زندانم با ورزش اشنا هستند. اما قهر مان ملی نشده‌اند. 


هومان دوران نوجوانی رادر بیرجند سپری کردم و از همین دوره ورزش 
راشناختم و آن‌راپیگیری کردم.در دبیرستان شو کتیه بیر جند یک دبیر یا معلم 
ورزش بود با نام‌«هومان» که او مرا کشف کرد. ابتدابه سبب بلند قد بودن و قدرت 
بدنی فوق‌العاده به ورزش بو کس روی آوردم. البته تیم هایی هم در آن سال‌ها در 
بیرجند بودند که من در آن‌ها به ورزش‌هایی چون والیبال و تنیس هم می‌پر داختم 
و در این رشته‌ها نیز اول بودم. تارسید به زمانی که به تهران آمدم و به باشگاه‌هایی 
چون استقلال برای تمرین تنیس و دو و میدانی و شاهین برای والیبال راه یافتم. 


بادان» همراه سایر قهر مانان تهران به ان دیار مسافرت کرده و طی دیدارهایی 
باقهرمانان نام آورباشکست دادن حریفان خود از سراسر کشور ثفر اول شدم که 


زنده باد پطرس بادپط رس نظربیگیان به خر اومربی رشته بو کس 
بود وحق بسیاری در ورزش بو کس کش ور داشت و خواهان سلامتی من هم بود و 
توصیه می کرد که مواظب ضربات حریفان باش تا | سیبی نبینی. از ان سوی وقتی 
پدرم عکس مرا در مجله‌ها دید وصورت خون آلود رقیب راء غوغا به پاکرد و ضمن 
نصیحت بسیار امر کرد که از ورزش بو کس کنار بکش و صورت کسی رانیز ز خمی 
نکن که من راضی نیستم بنده پس از نصایح پدرم و مشورت با زنده یاد نظر بیگیان. 
مربی ارزنده بو کسورهای ملی‌پوش آن زمان از ب وکس کناره گیری کر دم. وقتی از 
ب وکس کناره گیری کر دم. به ورزش دوو میدانی رو آوردم. اساتید ومربیان آن دوره 
دوومیدانی کشوز نیز مراتشویق به تمرین در این رشته می کردند. به همین خاطر در 


۳۰ ری سس 





ار ۳۶۵۰ 








دوهای استقامت تمرینات بسیاری انجام دادم که از نظر نفس نیز روبر اه شدم.سپس 
در مسابقات قهر مانی دوی صحرانوردی بیر جند شر کت کردم که قهر مان شدم و 
همین قهر مانی باعث شد که زنده یاد استاد احمد ایزدیناه جهره ماند گار ورزش دو 
و میدانی دهگانه کشور به من توصیه کرد که تومی‌توانی قهر مان دهگانه شوی, پس 
در این ماده‌ها تمرین کن. البته ایشان بعدها کمک‌های فر اوانی به من کر د. 

تو صبه یز ۵ یناه آن‌زمان که به توصیه ایزدیناه روی به سوی ماده دهگانه 
آوردم بیست ساله بودم ودر دانش‌سرای عالی ورزش در حال تحصیل. چون این 
دانش‌سرابه استادیوم امجدیه نیز نز دیک بود. شد محل تمرین من و چندین حد 
نصاب نیز در این رشته زدم وحتی قهرمان کشور هم شدم. نا گفته نماند که در آن 
زمان یک | مریکایی سیاه‌پوست به نام دیوید البر تینی ( که در المپیک ۱۹۳۶ برلین 
نفر دوم ماده دهگانه شده بود) از طریق اصل چهار آمریکا به ایران مده‌بود و سایر 
قهر مانان کشورمان رابه این رشته ورزشی نوین آماده‌می کرد. استادایزدیناه‌دائما 
مراتشویق می کرد تادر مسابقات و تمرین اهتمام بیشتری داشته باشم و همین 
تشویق‌ها بود که باعث شد من از سال ۱۳۳۵ ۱۳۴۱ ر کورددار نخست کشور در 
ماده‌دهگانه باشم وتاسال‌ها نیز حد نصاب‌هایا ر کوردهای به دست آمده توسط 


المییکت ۹۵ ۱ملبورن سال ۳۵۶ | میلادیالمپیک شانزدهم در شهر 
طلیورت ات الا نر گر ارف کد ور دیا عر انز کوردداز دوا کر این شتا نات 
باحریفان خار جی رقابتی نز دیک و جانانه داشتم که ر کوردها به شرح زیر است: 
۰ مت ر نف ر پانز دهم پر ش طول نفر پانزدهم» پر تاب وزنه نفر چهاردهم, پرش 
ارتفاع نفر چهاردهم, ۰ ۰ متر نفر سیز دهم پر تاب دیسک نفر چهار د هم» پرش با 
نیزه نفر دوازدهم» پر تاب نیزه نفر سیزدهم و ۰ ۱۵۰متر نفر دوم 

رده‌بندی:فارابی نفر چهاردهم با ۵۱۰۲ امتیاز 

درسال ۹۵۸ اهم دربازی‌های آسیایی تو کیوی ژاپن. عضو ثابت تیم ملی دوو 
ای رات دم 

دو و میدانی ایران دو ومیدانی ایران هم اکنون وپس از بازی‌های آسیایی 
گوانگ ژو در حال توسعه است. هر چند با صید دو سه مدال طلا و نقرهوبر نز نمی شود 
گفت پیشرفت کر ده است. اما همین جند دونده و پر تاب کننده نیز غنیمت هستند. 
باید روی ورزش «مادر» در کشور سر مایه گذاری شود. گر این جند دونده و پر تابگر 
کنار بروند. آیاجایگزینی برای آن‌ها هست. نه خیر چون زیر بنایی بر ای دو و میدانی 
کار و طر حریزی و برنامه‌ریزی نشده است. = 


فارابی دردوی 
۰۰ امتر دهگانه 


حریفان را جا 


گذاشتته و طتاب 
خط رابریده 
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هر کس که به خدای بلندمر تبه و 
فرستاد گان و اولی ای او اعتقاد دارد. در 
عمرش دست کم یکب ار معجزه‌ای 
به چشم خودش دیده است. من هم 
استثنا نیستم و می‌خواهم قصة یکی از 
این معجزه‌ه ار در این روزهای مقدس 
محرم برای شسما تعریف کنم... پنچ سال 
بود که پسر عزیزم برای ادامة تحصیل به 
آلمان رفته بود و در این مدت هیچ خبری 
از او نداشتم. نه ادرسی, نه شماره تلفنی و 
نه هیچ. خودتان قياس کنید که بی خبری 
من ومادرش از او چه رنجی به دل ما 
می‌ریخت ولی چاره‌اینبود وازراه‌دور 
اورابه خداوند سپرده‌بودیم وهر وقت 
خیلی نگرانش می‌شدم. زیر لب زمز مه 
می کر دم: ۱ 

گرنگه دارمن آن است که‌من 
می‌دانم ۲ 

شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد 

آن روزها تازه بازنشست شده بودم و 
در کرج زندگی می کردم. آقای کمالی که 
ماست ور و امه اطلاعات کر کرج بود 
به من کمک کرد تاد که‌ای تهیه کنم و 
به شغل دلخواهم یعنی روزنامه فروشی 
پبردازم. هر روز سر کارم می‌رفتم ولی 
حتی یک لحظه از فکر پسرم غافل نبودم 
ومدام از خودم می‌پر سیدم چرادر این 
پنج سال. حتی یک نامه هم از او به دستم 
نر سیده است. 

روزی از روزها به خانواده‌ام گفتم: 

_بچه‌ها! میگن امامزاده‌ای که تو جاده 
ی ۰ 
بریم زیارت دل‌مون باز شه. 

فردای آن روز از جادۀ چالوس به 
دنا زار را تساراد 
زیادی زوار پیاده به سوی روستای 
تکیة سپهسالار حر کت کردیم. نزدیک 
به‌سه‌چهار کیلومتر از کوره‌راهی‌بالا 
رفتیم که پر ازب اغ ومنظره‌های زیبا بود 
ورودی خر وشآن‌ازب الا بهپایین روان 
بود.وقتی که به روستای تکية سپهسالار 
رسیدیم از پلی ده‌متری گذشتیم و وارد 
جاده خاکی ولغزنده‌ای شسدیم که مثل 
کتل‌خاکی امامزاده‌داوود بود وده‌متر 


خاطرات یک روزنامه فروش 


محمدابراهیم رنجبر 


ماحرای نکی سیهسالار 


بالا می‌رفتیم و چند متر لیز می‌خوردیم 
و پایین می‌لغزیدیم. باری... سر انجام از 
آن راه صخره‌ای بالا رفتیم وبه مامزاده 
رسیدیم. شب جمعه بود و صحن آمامزاده 
از جمعیت موج می زد. من و خانواده‌ام 
رفتیم و زیارت کردیم. کمی بعد بیرون 
آمدم تامناظر ژیبای آنجار| ۱۳۱۳۰۲۰ 
گروهی رادیدم که پشت دیوار مقبره از 
صخره‌ای دشن وارگذر بالا مر ۱۳۱ 
هم دنبال‌شان راهافتادم. پس از چندی به 
جایی رسیدم که صخرة بزر گ و زیبایی 
داشت و جنان صیقلی بود که انگار جند 
سنگ‌تراش آن را تراشیده‌اند. دیدم 
عده‌ای زیر آن صخره به این سوی و آن 
سو می‌روند. از خانمی پر سید م: 

-اینا چیکار می کنن؟ 

گفت:هر کی حاجتی داره.میاداینجا 
ونیت می کنه.اگه یه قطره آب از صخره 
بچکه روش, حاجت روا ميشه. 

من‌بی‌درنگ آنجارفتم وچشم‌هایم 
رابستم ونیت کردم ودر خودم فرورفتم. 
کمی بعد خانمی به من گفت: 

-آقاابسه دیگه! حسابی خیس شدی. 
برو کنار... سرمامی‌خوری هاا! 

چشم‌هایم را باز کردم و دیدم سر و 
صورت و شانه‌هايم خیس شده‌اند. ان 
خانم گفت: 

_خوشابه سعادتت! من نیم ساعته 
اینجاواستادم هنوز یه قطره بهم نخورده 
ولی شما همین که اوم_دی خیس خالی 
شدی. برو که به حاجتت میرسی. 
باخوشحالی به مقبره‌برگشتم.متولی 
آنجا با دیدن من گفت: 

-یاد بچگیات افتادی و آب بازی 
در ٩‏ 

گفتم:نه والا... رفته بودم زیر صخرة 
اب چک و خیس شدم. 

باتعجب گفت: خوش به حالت !تا حالا 
اینجوری‌شو ندیده بودم. 

بعد پارچة سبزی به‌من داد تاسر و 
رویم راخشک کنم. آن پارچه راهم دیگر 
پس نگرفت و گفت:واسه تب رک پیش 
خودت بمونه. 

خلاصه... از زیارتگاه به کرج 


بر گشتیم و فر دایش جمعه بود و سر کارم 
نرفتم. هیجان عجیبی سراپایم را گرفته 
بود. کوشش می کردم با کارهای مختلف 
سرم را گرم کنم ولی نمی‌شد و بی‌قرار 
بودم. چندی گذشت وخواهرزاده‌ام با 
چشم‌هایی درخشان به خانة ما امد و 

_دایی جون!دایی جون مشتلق بده که 
خبر خوشی برآتون آوردم. 

یک ۱ 
گذشته از روستای تکیة سبهسالار خریده 
بودم» به او دادم. گفت: 

-تو که مارو جون به سر کردی... بگو 
خبرت چیه که از مربا هم شیرین تره. 

گفت: دیشب پسردایی از المان تلفن 
خونه ما تا باهاتون حرف بزنه. 
گذاشت ونزدیک بوداز حال‌برود.من 
هم از قبل هیجان داشتم با شنیدن این 
خبر هیجانم دو چندان شد و قلبم گارامب 
و گرومب به صدادر آمد. خواهرزاده‌ام 
گفت: 

به همه فامیل خبر دادیم امشب بیان 
وبا پسردایی حرف بزنن. 

ان روزهااین‌طور نب ود که در هر 
خانهای جند خط تلفن و جند گوشی 
موبایل‌باشد.شاید از هر هزار نفر. یک 
ساعت شش بعد از ظهر به خانة خواهر م 
وروزی داشتیم وتاوقتی که تلفن زنگ 
بزند. جه سخت و جه دیر گذشت.بعد 
از شام بود که صدای زنگ تلفن در خانه 
هجوم بردن د. دخترم که نزدیک تر بود. 

-سلام داداش. 

همسرم گوشی رااز دستش قاپید و 
همه کسانی که به خانة خواهرم آمده 


۸٩ ی‎ ۱ 


چ 
لا کہ یں 


بودند. با یسرم حرف زدند و شسماره 
تلفن و آدرسش را گر فتند..من که دلم 
می‌خواست با خیال آ سوده و جایی خلوت 
با یسرم یک دل سیر حرف بزنم. چند 
روز بعد به مخابرات رفتم زیرا آن روزها 
نمی‌شد مستقیماً شماره بگیریم. مسوول 
مخابرات, کسی بود به اسم آقای قاضی 
که خدا رحمتش کند. مرد بسیار خوبی 
بود.اوشماره پسرم رااز من گرفت و آن 
یم رات رات دا ار ری 
بگیر ند. دوساعت بعد صدایم کرد و گفت 
برو کابین دو. شتابان رفتم و گوشی را 
برداشتم. کسی از ان طرف خط یعنی از 
مخابرات تهران گفت: 

-آقای قاضی؟ من شمارة آلمان رو 
گرفتم ولی متأسفانه به یکی از کشورهای 
عربی وصل شده... ببین!اصد ای عربی 
میاد. 

من هم آن صدای عربی راشنیدم ولی 
صدای پسرم راهم شنیدم که می گفت: 

-ال و.. الو... درست گرفتین. اینجا 
آلمانه. اينم صدای قرآن خوندن 
عبدالباسط الصمده...من از دیشب داشتم 
درسم رو می‌خوندم که مربوط به تشریح 
مغزه. واسه این که تمر کز و ا رامش داشته 
باشم و بتونم خوب بخونم. کاست قاری 
بزرگ عبدالباسط رو گذاشتم. 

ایراتور مخابرات تهران گفت: 

آقای قاضی؟ قیمت مکالمة این آقا 
روبه حساب من‌بذارین چون بايد به 
همچین پدری تبریک گفت که پسرش تو 
دیار کفر داره قر آن گوش می کنه. 

آقای قاضی هم که با گوشی دیگری 
حرف‌های او را می‌شنید. گفت: حتما... 
فیش رو به حساب شما میذارم. 

من باپسرم حسابی حرف زدم ودلم 
ار ات مهو 
امامزاده را برای مرحوم قاضی تعریف 
کردم و گفتم: 

ریت که خد اخ مور که اروز 
بیس وبح سال ار ان ماجرا می کار 
وآقای‌قاضی دعر ت حق رالبیک گفته 
است. خدارحمتش کند. 
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نمونه شعر کلاسیک 
وفانکردی 
وفا نکر دی و کردم خطا ند یدی و دیدم 
شکستی و نشکستم, بریدی و نبریدم 
اگر ز خلق ملامت و گر ز کرده ندامت 
کشیدم از تو کشیدم. شنیدم از تو شنیدم 
کی‌ام؟ شکوفة اشکی که در هوای تو هر شب 
زچشم ناله شکفتم به روی شکوه دویدم 
مرانصیب غم آمد. به شادی همه عالم 
چرا؟ که از همه عالم محبت تو گزیدم 
چو شمع خنده نکردی مگر به روز سیاهم 
چو بخت جلوه نکر دی» مگر به موی سپید م 
جوانی‌ام به سمند شتاب می‌شد واز پی . 
چو گرد در قدم او دویدم و نرسیدم 
نبود از تو گریزی چنین که بار غم دل 
زدست شکوه گرفتم. »به دوش ناله کشیدم 
جه عهدها که نبستی. جه فتنه‌ها که نر اندی 
چه رنج‌ها نکشیدم. چه طعنه‌ها نشنیدم 
به روی بخت زدیده زچهر عمر. به گردون 
گهی چو اشک نشستم. گهی چو رنگ پریدم 
وفانکر دی و کردم؛ به سر نبردی و بردم 


ثبات عهد مرا دیدی ای فروغ امیدم؟ 
مهرداد اوستا 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


نمونه شعر نو 
در کنار رو دخانه 


در کنار رودخانه می‌یلکد سنگ پشت پیر 


روز روز آفتابی است 

صحنه اتیش گرم است 

در دامان گرم می‌لمد 
اسوده می خوابد 

در کنار رودخانه 

در کنار رودخانه من فقط هستم 
خستة درد تمنا 

چشم در راه آفتابم را 

چشم من اما 

لحظه‌ای او را نمی‌یابد 

آفتاب من 

روی پوشیده است از من 

در میان اب‌های دور 


آفتابی گشته بر من هر چه از هر جا 


از درنگ من 
با شتاب من 


در کنار رودخانه 
نیما یوشیج 


سر به مهر 
تا بییوندد به دریا کوه را تنها مزا 
هیچ وصلی بی‌جدایی نیست. این را گفت. و رود 
دیده گلگون کرد و سر بردامن صحرا گذاشت 
هیزم اول پایة سوزاندن خود را گذاشت 
اعتبار سر بلند ی در فر وتن بودن است 
موج راز سر به مهری رابه دنیا گفت و رفت 


فاضل نظری 


جاودانگی 
کسی که شهرت خورشید را جهانی کرد 
مرابه شوق توای خوب جاودانی کرد 
دوباره کوچه پر از ازدحام عابر شد 
۱ درخت پیر جوانه زد و جوانی کرد 
در امد از قفس قاب بلبل تصویر 
کسی به غنچه مگر باز مهربانی کرد 
پرنده آمد و باغ از بهار شد لبریز 
تو نیز عيش چنان کن که می‌توانی کرد 
به چنگ شعر من افتاد گیسوان نسیم 


که باد با غزلم غمزه‌ای نهانی کرد . 


چو غنچه باز شود می توان کمی فهمید 
امیر عاملی -قزوین 


حامانده يود 
رفتی و در خانه عطر خنده‌ها جا مانده بود 
بهت یک شاعر میان انز وا جا مانده بود 
در مسیر رفتنت اشک خدا جا مانده بود 
کم ی که ۰۶۳ 9و رآمی کرت 
وهای که‌س 
هیچ فهمیدی به رغم خنده‌های زور کی 
رد پای غصه روی گونه‌ها جا مانده بود؟ 


بشت بعصی. ؛ بی صدا جا مانده بود 


عقده‌ای بعد از تو در دل پر سه می‌زد روز و شب 
جرعه‌ای از آن نگاه مهر بانت نازنین 

در میان یا کی ایینه‌ها جا مانده بود 

از تمام خاطرات ترش و شیرین و ملس 
روی قلب شاعری یک رد با جا مانده بود 

رفتی و من ماندم و این جاده‌های مر گبار 
یک مسافر از قطار مرده‌ها جا مانده بود! 
امین عرب‌زاده سراب 





یاد آن شب 
این جه عشق است که پژمرده شده گلدانش 
شده تاراج خزان موسم گل ریزانش 
باد می ر قصد و هو هو کند و می چر خد 
روی آن کلبة پرخاطرة ویرانش 
یاد آن روز که من بودم و آن باغ بهار 
و خواهان من و دغدغه دامانش 
خاطرم هست شبی را که من و پشت درخت 
خندەماسن اا ا اش 
زان همه عشق و امیدی که به دادم نرسید 
مانده‌ام با دل و با ناله‌ی بی درمانش 
این همه اه که در سینه‌ی شاعر جاریست 
درد صبری ودازا سر ردان 
می‌زند زخمه به هر زیر و بم تار دلم 
چشم آهو وش پروسوسه‌ی شیطانش 
صبح فر دا چه کند با شب چشمش دل من؟ 
چشم بد دور ز چشمان هوس‌بارانش 
کہ الهی که تبر باران باد 
تا نیفتد به بد حادثه‌ای پایانش 
حسین عوض‌زاده -گرمسار 


خانه‌نشین 
قدم از قدم برمی‌داری 


خسمبت 


خانه نشین دشت می‌شود 
99 
همچنان در پی آینه می گردی 
درست دو قدم آن طرف تر 
کسی می‌روید 
شبیه من 
آی! 
قدم از قدم برندار 
9 انقدر 
با اینجانایست 

۱ ۸۳ ۹ ۱ که راعی 

e 1۳‏ ۱ باران سبز می‌شود روزی 

` به زیر پاهای آهنیت. 

ای زینب فرجی -مراغه 





از مجموعه شعر «ادامه دلوا بسی » سروده سید محمد رضا واحدی - ناشر: فصل پنجم 


باران ببار 
باران ببار شالا کر ۳9 
این قامت خمیده نصیب تبر شود 
خاکستریم و تشنه یک نم طراوتیم 
بر باد می‌رویم اگر دیر تر شود 
دل زخم کهنه‌ای است که سر وانمی کند 
پلکی بزن مگر مژه‌ات نیشتر شود 






#*+حمید درمنش -تهران 
بر وزن دو بیتی هم می‌توان غزل گفت: 
حافظ می گوید: 
سحر بلبل حکایت با صبا کرد 
که عشق روی گل باما چها کرد 
#ناصر احمدی - کرج 


مخزن‌الاسرار نظامی جز و خمسه اوست. خمسه با 
پنج مثنوی نظامی عبار تند از: مخزن‌الاسرار. خسر و 
و شیرین,: لیلی و مجنون» هفت پیکر و اسکندر نامه. 
#ناز گل قهرمانی-تنکابن 

شعر نونیمایی موزون است و گاهی شاعر از قافیه 
نیز استفادهم ان بیشتر بااین ۲۱۳۵ 
می‌توانید کتاب «بدعت‌ها و بدایع نیما یوشیج» 
نوشته مهد ی آخوان‌ثالث را بخوانید. 

#۶ مهتاب اشر فی -سبزوار 

دیروز با کلماتی چون پیر وز و نوروز قافیه می‌شود. 
#اصغر کجاوه‌ای-رشت 

سروده شما به نثر نز دیک‌تر است تأاشعر: 

شمارا صدا کردم 

ومن از شما 

بریدم 

و دیگر صدایتان نمی کنم 

به عناصری چون خیال. وزن. احساس.و آندیشه 
توجه کنید: 

# کورش مقیمی-تهران 

درباره بیت‌های دشوار خاقانی کتاب‌های معدودی 
نوشته‌شده که‌به شر ح وساده‌نویسی آ نهاپر داخته‌اند. 
از جمله کسانی که به‌این کار همت گماشته‌اند. 
دکتر ضیاءالدین سجادی, د کتر جلال‌الدین کز ازی 
و دکتر محمد استعلامی می‌باشند. 


بغضم نه می کشد و نه سر باز می کند 
ابا شود که درد از این بیشتر شود؟ 
باران ببار پیش تر از انکه ناگهان 
اتش‌فشان خفتة من شعله‌ور شود 
ابا شود که سوخت. ولی ملتهب نبود؟ 
«آری شود ولیک به خون جگر شود * 
«حافظ 


‌آاصاا 7 < 


۱ 


#حسین فر خی -شیر از 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنيم:. 

گفتم غم تو دارم. گفتاغمت سر اید 

کی کا شو گفتا کر ا 

وزن این بیت مفعول فاعلاتن» مفعول فاعلاتن است: 


م تو دارم -فاعلاتن ماه‌من شو-فاعلاتن 2 
گفتاغ_-مفعول گفتاا=مفعول 3 


غنی 





زعثق 1 
از عشق ۹ ۶ 
u‏ 1 
می‌نویسم : #9 
ولحظاتی که باحرف‌های تو ¥ .K‏ 
شکوفه می کننا ۱ 1 
وبه گلی سرخ ۱ 
بدل می‌شوند £ 
حمیرااحمدیان-تهران ) 
۱ 1 
ات چوا" 1 
و که رفت ی 2 
خوب می‌دانست تاسروهابه‌توبرسند و 
این جاده و کاج‌ها برایت 2 
٩ 1‏ 
به کدام قله می رسد آواز بخوانند؟ ۱ 
و به کدام دریا تایستادی 
او که رفت تأخور شید 
خوب می دانست از > - هایت 
بی او ۱ روشنی راوام بگیرد؟ 2 
زمین تاریک می‌شود نازنین موسی‌زاده- ‏ ,ل 
واز دست خورشید و ستار گان سراب ٩‏ 


علیر ضا صمدی -تهران 










لطفاً تا اطلاع نانوی پیامک نفرستید 





نوشته های‌ناب 


سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


E E 
ملک در سجده آدم زمین بوس خدابی شد که در حسن‎ 


در کوی نیک نامان مارا گذر ندادند. گر تو نمی‌یسندی 
تغییر ده قضا را ۷۰ 
#۴دستان تو دعای مرارد نمی کند. مادربزر گ گفت:خدا 
بد نمی کند. روی نگاه‌هیچ کس خط نمی کشد. راه عبور 
هیچ کس سد نمی کند. قلبش شکسته است ولی قهر با 
کسی کز نور دل به گریه بیفتد نمی کند لاوین 
من شکوفایی گل‌های امی دم رادر رویاهامی‌بینم و 
امیدی که به من می گوید: گر چه شب تاریک است» دل 
قوی‌دار سحر نزدیک است 
«می‌ش ود آسان رفت» می شود کاری کرد که رضا باشد 
او بس سبکبال در این راه شگرف. در دعای سحرت. در 
مناجات خدایی شدنت. هر گز از یاد نبر من جامانده‌بسی 
محتاجم! 
+زیباترین سلام دنیا طلوع خورشید است سعیدآمل 
از روزی که یوسف رابرادرها به جاه انداختند. از همان 


حمید مصدق وکا 


هانبه 


روزی که باشسلاق خون.د یوار جين راساختند. ا دمیت 
مرده‌بود. گر چه آدم زنده بود 
اندازه کبوتر باشی غمکده چمستان 
ایمان 


zodiac 


دیده‌اید 

۶« کاش یرده‌می‌دانست تاینجره‌باز است. فرصت 

رقصیدن دار دا صادق 

رر روا و کی ای 

#زندگی قافیه باران است. من‌اگر پاییزم و درختان 
م2 3 5 مه ۰ ۰ 

امیدم همه بی‌بر گ شدند. تو بهاری و به اندازه‌ی باران 


ارزش بودنت راهمیشه از اند يشه یک لحظه نبودنت 
می‌توان فهمید شهره توکلی 


شنک ڌ تو امروز شدم تأفر دا »فرداشد و گفتی به زبانت 
فردا؛ امروز دلم مانده و یک دنیا حرف «یک»«هیچ» به 
نفع دل تو تافر دا تربتی 
##برای اینکه به راه خود ایمان داشته باشیم. لازم نیست 
ثابت کنیم که راه‌دیگران نادر ست است کسی که چنین 
است به گام‌های خود هم ایمان ندارد 

پائولو کوئلیو -محمد زمانی 
##شمع می‌سوزد و پروان ه به دورش نگران» من که 
می‌سوزم و پر وانه ندارم چه کنم پرستوافشاری 
گر چه جانم رود از دست در این کنج قفس یادت از 
دل نرود تا که مراهست نفس صادقی 11115 
#«دوست داشتن اوج احترام به مجموعه‌ایی از قوانین 
عاطفی است الناز باقر پور 
##+عشق یعنی خاطرات بی غبار دفتر ی از شعر و از عطر 
بهار عشق یعنی. یک تمنایک نیاز. زمز مه از عاشقی با 
سوزوساز عشق یعنی چشم خیس مست او زیر باران 
دست تو در دست او آوا 


ت 





#«امام علی(ع):ه ركه نیکی‌رااز بدی‌نشناسداز 
چهارپایان است نوشین رئوف 
دیدی فر دابه ان چشم نگاهش نکن, شاید سحر توبه کرده 
باشد و تو ندانی پروین افتخاری 
#«باید اهسته نوشت. با دل خسته نوشت. با لب بسته 
مهشاد 
* راز زیبایی توریشه بومی دار د همه رازود به تعظیم 
فرو می ارد تو بیابان نزده زود چه مجنون شدهایی» یار 
نک درخت روستا 


عشق نباشد دل نیست 


لیلا شدن یک رسم و رسومی دارد 
با خداوند جون یگانه محبوب و معشوق خود زند گی 
کن» این بهترین شیوه زند گیست مصطفی 
#سرتوشت انسان ها رافقط محبت معلوم می کند 
شیرین اسدی 
#۶ نا گفته‌های مادران:وقتی کوجک بودی تو را با ر وانداز 
می‌پوشاندم و در برابر هوای سرد محافظت می کردم ولی 
حالا که بر ومند شده‌ای ودور از دسترس دست‌هایم را 
بهم گره‌می کنم و ترا با دعا می‌پوشانم 


دانا کوبر -بانوی ماه نهم 
#«+عشق غرق شدن در دریاست ولی دوست داشتن شنا 
کردن در ان رضا حقیر سحر 


##مردی که در بی‌نهایت زند گی کند. شب‌ها از صدای 
برخورد خطوط موازی خوابش نمی‌برد! شبکده 
#هر کجامحرم شدی چشم از خیانت بازدار.ای بسا 
محرم که بایک جمله مجرم می‌شود دکترسحرخیز 
بر ماسه‌ها نوشتم دریای هستی من از عشق توست 
سر دار انعر اد سار بر ھاو نے ای هران 
دیرین این ارزوی پا کیست. اما به باد بسپار پل شکسته 
# گر هر روز هفده بار بااجزر و مد به سجاده بیایی, دریا 
شدن فر اموشت نمی شود پریسا۷۱ 
غ کلاست کا دواغان ارات رات وان 
O r oS‏ امانا 
داود دهنو 
؟* کم‌رنگ ترین جوهرها از قوی‌تر ین حافظه‌ها پررنگ تر 


ع 


دریاب 


است 
+ خواهم زخداروشن و تابنده‌بمانی چون ماه جهانتاب 
درخشنده‌بمانی.امید من آن است که در گلشن هستی. 
چون غنچه گل با لب پر خنده بمانی 

سید ابوذر نیازی امیرانی 
6« هیچ‌یادت هست که زیباترین عکس‌هادر تاریک‌ترین 
آتلیه‌ها خلق می شود پس هر گاه‌دنیا برایت تیره شد بدان 
خدا می‌خواهد تصویری زیبا از زند گیت خلق کند 


زهرامترجمی 
گر برای یک چیز مقاومت نکنیم» برای هر چیز خواهیم 
افتادا حسین فیاضی نوغابی 


#۶ سکوت قفل سخن گفتن است و زبان کلید گشایش 
درون و ذهن صند وقچه سخن‌های ناگفته 

علی اوسط عظیمی 
+ سقف آرزوهایت را تا جایی بالا ببر که بتوانی جراغی 


به آن نصب کنی مصطفی عبادی 
6 به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه‌هایت به کار افتد 
شیلون -محمد رسولی 


#« خوشبختی‌مادر سه جمله است. تجر به از در وز. 
استفاده از آمر وز. اميد به فر دا 
ی E E‏ 


حمید و مهدی از دلیجان 


۳:0۰ 1 





پریزاد مهربون من رو ببخش ۱۲ 

که دیر جوابتومی‌دم.افتخار باس پدییوا 

می کنم نوشته‌هات رو بخونم! 

بابک محمودی نوش ته تونازنین خوبه ولی ناب نیست 
من رو ببخش وباور کن چاپ نکردنش برام سخت تر 
از چاپ کر دنش بود اما تازنینی‌نوشته. رسمه که هر 
وقت آب می‌نوشی بگی یا حسین(ع). این روزها که آب 
می‌بینی ونمی‌نوشی آرام بگ_ویاابوالفضل(ع) ولی برای 
نوشته به این زیبایی اسم نگذاشته! دوست مهربان, من 
توی این شماره تازه به پیغام تورسیدم که بخونم ۱- 
بیغامت به لا تین بود ۲-طولانی بود ۲-ناب نبود و «ستاره 
جون» در واقع یه نثر بود ۴-امیدوارم منو شناخته باشی 
همون سنگدل هستم افاطمه زردشستی خوب شد زود 
خبردادی والااصادق جان» سه تا نوشته فرستادی یکی 
ازیکی قشنگ تر ممنون پسر ممنون ولی لطفاً دقت کن 
اسمت رو بنود بسی! فر بمای مهر بون تو که اینقدر زحمت 
می کشی«بلبلان را آرزویی جز گل نیست. دوستان را 
لذتی جز دیدار نیست» نابه ؟انازنین‌ه اجالبه وقتی 
کسی | زکارم راضیه به من پیغام می ده وقت یکس یاز 
من‌ناراضیه به سردبیر, واقعا دنیای جالبیه نه ؟! مجتبی 
عراقی عزیز, لطفاً فارسی پیغام بده فارسی, خواهش 
می کنم!بغض سفالی بر ام جالبه که «پاور پونت» روبیشتر 
بشناسم ممنون توعزیز هستم که ۰ ٩درصد‏ می‌دونی من 
کیم اماازش میگذری, در ضمن اونقدر غزلت قشنگ 
بود که حیفم اومد چاپ نکن م منتظرتم! پفای گلم من 
ایمیلت رودریافت کردم عذر می‌خوام حرفتو درسته 
امیدوارم توی مناسبت‌های بعد جبران کنم!مصطفی 
عبادی مهربون. من اینجا حقوق می گیرم تا نوشته‌های 
شمارو چاپ کنم!در ضمن خواهش می کنم به من تیکه 
ننداز که نار احتم می کنه! سلطان عشق [؛ شعر«توهم که 
اخمات تو همه» یک شعر ناب نبود. بعد از مد تهادوست 
داشتم از توچیزی چاپ کنم ونشد.لاف عاشقی نازم تو 
هم همینطور! ناهید عزیز, فدای مهربونیت من رو ببخش 
توشته تو هم تکراری بود! قلب گوچیکت. هر چه قدر تنها 
تر عاشق تر هر چه عاشق‌تر به خدانزدیک تر وهر چه به 
او نزدیک‌تر تنهاتر! 

عاطفه آسمونی من رو ببخش که دیر جواب می‌دم: 

۱ -پیام‌ها باید فارسی باشه ۲-بله مجله اطلاعات هفتگی. 
قدیمی‌ترین واولین نشریه هفتگی ایران ه وبیش از ۷۰ 
سال داره ۲۰-۲ اردیبهشت ۴-پیام ارسالی حدودیک 
تا دو ماه بعد چاپ می شه البته به قول خودت اگر تکراری 
نباشه ۵-حتماً باید اسم ارسال کننده‌باشه چون‌بدون 
نام پاک می‌شه ۶-یکی از پیام‌های زیبار وبالا می‌نویسم 
باحروف درشت تر ۷-دلیل اینکه گفتم تااطلاع ثانوی 
پیام ندین این که حافظه موبایل پر شده وبیش از ۳۰۰۰ 
هزار پیام از شماعقب هستم ۸-بی‌نهایت دوستت 
که اینقدر باهالی! 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
فریاد-ستایش-عسل-۸جان(۲)-سومابانه-جمال 
خداوند.فری کو چولوبرباد رفته-پری دریایی ناديا 
وروجک آبی - ۸1111 ۸-زیبا-ندا.م-رضی(۲) -ساحل 
-مرجان-شقایق داغدیده-سرنتی پیتی-ایرونی-بانوی 
اشک ماه(مروارید) فر یما( ۲( -توربست-صادقی 11118- 
شیرین اسدی -محمد حسین -رضاحقیر -سحر(۲) -بل 
شکسته-_هانیه -شاهر خ11 


ستت دارم 


ج دول متق اطع 


جدولها زیر نظر:داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 





افقی: 

|-شاعررنج کشیده‌قرن پنجم که 
سرودها مت نت اقا ۳-هواپیما- 
حکومت کردن-نوعی جلو کباب ۳ 
۳سرد حرف همراهی - انسان؛ 
آدمی-بهشت ۴-طاقچه‌بالا- متضاد "۷ 
گرما-شتر تندرو- گل نرم تەن نشين م 
شده ۵- کوچک - کنایه از حد نهایی 
غرب- حلاج. پنبه‌زن - متضاد ماده ۵ 
۶-بالاتر -دروغ -سخت شدن ۷- 
بستربالش-نیرو قدرت-منظره‌هر ‏ ۶ 
چیز از جانبین ۸- وزیدن باد -عجله. 
چالاکی -شهر طالبی وانار-همه. کل ۷ 
پر کان ات بوی رت از 
دریافت ام واج رادیویی و تلویزیونی- 4 
شسهرهای | ستان فارس - د سیرینی ۱ 
کرمانشاه- قسمت کبابی مرغ 1۳- 
گشاده-باز گشت - نورسیده, نوزاد - ۲( 
عزیز عرب 1۴- آاشتی -مفت‌خوار 
ولگرد- آماده کردن-سنگریزه 1۵- ۱۳ 
بر کت یافتن - مضحک. خنده آ ور -تکه 
و یاره از جیزی -نوبسنده ۱۶-سیهر: ۳ 
فلک - بندر مهم فرانسوی - خانواده. ۱۵ 
خویشاوند 1۱۷- جوی, رودخان 4 - 
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همینگوی ۲- اجرامی که به دور ستار گان می‌جر خند - 
روستا-جمع لباس ۳-خداشناس - کریستال - 
دندانه‌سوهان-نوعی‌سنگ‌ساختمانی ۴-دعای 
زیرلب-واحدی برای‌اندازه گیری زمین -اشاره‌به 
دور جمع -ویتامین انعقادی ۵-عدد روستا-نوعی 
پارچه -تحریک کردن -بوی رطوبت ۶- از ایلات 
او زار انز افا سس کے رن 
صاحب ۷-جمع عامل -خ رج بیهوده-خیز ران ۸- 
سرای مهر و کین -پول کاغذی -منقار کوتاه-فصیح 
بلیغ ۹-پدربز رگ رستم -استان شرقی وغربی 
اپران-م ر کزاستان البرز 1۰ پول تر کی -قهوه‌ای 
خیلی کم رنگ - تحریم - تصدیق روسی ۱-دین‌دار - 
اوا رل اه مش و ها نز 
دیوانه معر وف است ۲۳- دوستی - مادر باران -یایگاه 
اینترنتی 1۳-پس‌ندادنی خسیس - کسی که شنوایی 
ندارد- کفش باقتنی-فراوان ۱۴- ظرف سفالین 
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۱-متقاطع:عود یشو سرمستی -آرومیه 
۲-شرح در متن:علیر ضا حامد -تهران 
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بزرگ س رکه -سربها - گیاه‌مارأ ازار -پیشه. کسب 
۵-نجیب. یاک نژاد -خون سر پوش زمستانی -از 
غذاهای گوشتی ۶ کشور فلاسفه - تندر و -دیر بنه؛ 
عتیقه 1۷- نقاشی معر وف لئونار دو داوینچی -بله. 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به حدول های‌ابن صفحه ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


جدول‌شرحدرمتن پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
۰صساسسی ۲۰/۳۰ باشماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ برای جداول سود و کو و کا کورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و 
راغ جد وا اود ر و تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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فلمر وداستان 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 





حسین عوض زاده-گرمسار 

در ضلع شمالی میدان افراز: همردیف ساختمان‌های 
شش طبقه و یک دست - سنگ سفید - شده دهگانه 
ساختمان (بام دنیا) حال و هوای دیگری داشت... این 
ساختمان‌ها مرکز تجاری شهر بودند و بیشترین دفاتر 
شرکت‌های بازرگانی و پیمانکاران گوناگون و بنگاه‌های 
ماعات ملک و فان وغه در کل یم سا کاردا 
دل می‌زد و به همین سبب شلوغ‌ترین میدان شهر بود... 
هرکسی که وارد سالن بزرگ طبقه همکف - بام دنیا - 
می‌شد سمت چپ در ورودی» یک اتاق شیشه‌ای ده متری 
بسیار تمیزی را میدید که مردی در حدود سی و پنج ساله 
پشت میزی نشسته بود که به عنوان سرایدارء انجام وظیفه 
می کرد... بیشتر اوقات. روزنامه یا مجله‌ای در دستش بود 
و سرش به مطالعه گرم و در ضمن» مراقب آمد و شدها هم 
بود... در طرف دیگر سالن» روبروی درورودی» در دیگری 
به کوچه‌ی پهنی باز می‌شود که در - اضطراری بوده و غير 
از موارد خاصی» همیشه بسته بود و هر وقت ایجاب می کرد 
که باز شود - محسن چپ‌دست -یعنی همان سرایدان آن 
را باز و دوباره قفل می‌کرد... درباره وجه تسمیه - محسن 
چپ دست می گفتند در یک دعوای دسته‌جمعی,ء با دست 
چپ چنان سیلی محکمی به طرف مقابل می‌زند که از بخت 
بدء جابه‌جا می‌میرد... بعد از دو سال تحمل حبس» به علت 
قتل غیرعمد» و ترخیص از زندان» مدتی است که سرایدار 
ساختمان بام دنیا شده که در واقع استخدام شر کت (پیک) یا 
-پردیس یک -شده بود و ارباب رجوع را طبق دستور رئیس 
شر کت» زیر نظر داشت... حال ان که شایع بود دعوا و حبس 
محسن چپ دست» افسانه‌ای بیش نیست. درست پشت سر 
محسن چپ‌دست» یعنی ضلع غربی ساختمان قسمتی که 
زیاد هم روشن و قابل تشخیص نیست دری وجود دارد که 
دراد واا ها دحا کی اه اه 
و این درها الکتریکی و باز و بسته شدن آن‌ها با دکمه‌های 
مخصوصی است که در قسمتی از دیوار - یکی از اضلاع 
اتاق شیشه‌ای -جاسازی شده و نمای کنتورهای برق را دارد 
و رمز آن هم در اختیار محسن چپدست می‌باشد... انگار 
این ساختمان‌ها به منظور خاصی ساخته شده و این اقدامات 
و استحکامات. از پیش طراحی شده هستند. 


متفکر و ناراحت نشسته بود» نگاهی به همکارانش انداخت و 
خیلی نرم و آهسته برای آن‌ها شروع کرد به صحبت کردن... 
ناگهان از پشت میز بلند شد و با غضب فریاد زد: 
2 
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من نمی‌دونم چه جوری!... اما باید پلنگ را بکشید... 
دیگر بدجوری شورش را درآورده... خبرهایی رسیده مبنی بر 
اینکه تمام کارها زیر سر آن بی‌پدر و مادر می‌باشد... خوب 
توجه کنید چه می‌گویم... حتی‌الامکان زنده دستگیرش 
کنید... اگر نشد!!.. نه» سعی کنید بشود... خیلی مواظب 


اید دم خط رتاک ات ان ببس از مادگ طح 
کاس تا 

طرح یک چنین بود که تمام شهرستان را به شش 
منطقه تقسیم و برای به دام انداختن (سوژه) هرچند نفر 
مأمور» یکی از مناطق شش گانه را محاصره می کردند و به 
تدریج حلقه محاصره را تنگ و تنگ‌تر کرده و مرحله به 
مرحله با یکدیگر ادغام تا در نهایت همگی در یک حلقه‌ی 
بسیار محدود که سوژه در آن قرار می‌گرفت» وی را به دام 
اا که و د ری گر دنت کار | ادان مس از کرد 
کامل مأموریت و سفارشات لار بیان داشت: «از هم اکنون» 
مامورزیت روع شل 

موادمخدر در شهرستان بیداد می کرد... مردم بارها به 
اداره اگاهی اطلاع داده بودند که در بعضی معابر» اشکارا 
اون زامن چیه هر رب و ارو نش 5 
مامورین» هرچه تلاش کرده بودند نتیحه‌ای نداشت... 
سمالت فاجعه‌آمیز شده بود... کم کم سروصدای رئیس اداره 
آگاهی هم بلند شده بود... اوج فاجعه وقتی بود که نامه‌ای 
از رئیس باند قاچاق‌فروش‌ها به اداره آگاهی ارسال و به 
جای امضاء پای نامه با مهر دایره شکل کوچکی در حد و 
ندازه‌ی همان سکه ۲۰ ریالی با نقش یک (پلنگ) بود که 
همه را به بازی گرفته بود... رئیس اداره آگاهی, مأموریت 
دستگیری پلنگ را به اکیپ کارآگاه امین رئیس شعبه - 
واکنش سری داده و خواسته بود که سریعاً به این قائله‌ی 
آبروریز خاتمه دهد... باند پلنگ روز به روز قوی‌تر و گسترده‌تر 
و مردم بیشتر در بیم و هراس بسر می‌بردند... 


هر اقدامی را که اکیپ کارآگاه امین انجام میداد 
نامه‌ی تمسخرآمیزی با مهر پلنگ برایش می‌رسید که 
در آن فقط یک عبارت نوشته شده بود: «اين کلک‌ها 
دیگه کهنه شده...». سومین روز مأموریت واکنش سری» 
سرنخی به دست آمد مبنی بر اینکه دستور عملیات پلنگ 
از یکی از ساختمان‌های بام دنیا صادر می‌شود... پس از 
کنترل و بررسی‌های لازم و غیرمحسوس, معلوم شد که 
کر کت شک شا عات فاق مس تاش کزارش‌های 
مأمورین حاکی از این بود که هیچکدام از عوامل باند. خود 
پلنگ را نمی‌شناختند... تاکنون کسی او را ندیده بود... 
تفای فالتا ام امات انف با ی الوم و 
يا نامه‌ای که در صندوق پستی شرکت بدست می‌امد با 
مهر پلنگ» توسط معاون وی اجرا می‌شد... حتی بعضاً 
می‌گفتند که پلنگ» خود معاون است... مأمورین آگاهی 
اه فده پر دند شوت کپوا کن سر در یک 
از گزارش‌ها به کارآگاه امین گفت: «هیچ حر کت يا عمل 
مشکوکی در شرکت سک مشاهده نمی‌شود... آن‌جا یک 
ر کے سا ک ھا ےر کشت کد در همین راسا کار کا 
و...» کارآگاه امین لبخندی زد و حرفش را قطع کرد و: «به 
بچه‌ها بگو فردا پایان کارشان است» کاملاً مواظب اوضاع 
ا ا هن وی تا 
پلنگ است... کاروان مواد» فردا وارد شهرستان می‌شود... 
نیروهای انتظامی» ورودی و خروجی شهر و میدان افراز را 
ای ۱ ۳۳۵ 2۳ 29 
پلنگ» خودش در راس کاروانیان قرار دارد... چون این دفعه 


۸۹ ک١‎ 





اقدامات ضربتی شدیدی از طرف باند. دیده شده و...». 

کسی باور نمی کرد که باند پلنگ چنین کستاخ باشد 
که روز روشن و در برابر چشم صدها نفر شهرونده مبادرت 
به حمل موادمخدر کند... اما چنین کرد. 

ساعت در حدود ده صبح بود که چند کامیون حامل 
مصالح ساختمانی از قبیل: سرامیک. کاشی» سینگ‌های 
گوناگون و... در مقابل ساختمان بام دنیا متوقف و محموله 
آن به داخل سالن همکف حمل و از در دیگر به انباری که 
در کوچه پشت سالن قرار داشت منتقل می‌شد - ناگهان با 
باند بطور همزمان و ضربتی دستگیر و بدون هیچگونه 
نمی‌دانستند پلنگ کحاست و يا از این رخداد باخبر است با 
پلنگ» با رئیس باند قاچاق موادمخدرها یکی از برجسته‌ترین 
و باهوش‌ترین مامورین اگاهی یعنی محسن چپ‌دست 
سرایدار مذ کور می‌باشد که با اموزش و برنامه‌ریزی دفیق 
بطور سری» مدت‌ها پیش در باند نفود کرده و ان رآ رهبری 


5 


* فرحناز نجفی -از آستارا 

نامه‌تان را که‌همراه پنج نوشته کو تاه بوددریافت کردم 
این که می‌نویسم «نوشته کوتاه» و نمی گویم «قصه» 
دلیل و ضعف اصلی آثارتان می‌باشد. چرا که هر پنج نوشته 
ارسالی‌تان بیشتر شبیه خاطره بود[دوتای آنها هم بیشتر 
به جو ک و لطیفه شباهت داشت | درصورتی که قصه» بابد 
تکنیک ونثروشیوه‌وروش خودش راداشته باشد!اگر بتوانید 
در کلاس‌های قصه‌نویسی شرکت کنید یا کتب آموزش 


داستان «را مطالعه کنید حتماً موفق می‌شوید! 
اما یک «انتقاد» و یک «احسنت» برای اینکه 


نوشته‌هایتان را حروفچینی کرده و با سلیقه ارسال کردید 
یک «تحسین» نصیبتان می‌شود و اما انتقاد: بهتر نیست 


وقتی خودمان به آنها نمره ۲۰ بدهیم» جلوی تلاش و 





خو 


xi 


ل دییینی 


ی محصول حمل و نلدانی و شاحد 


متادعت از هو ای نفس است 


9 خصال شفای 


باهوش خود کلنجار بر وید زبرنظر: سهراب صفادار 
شکلهای پنهان در تصویر اولین برف 


با باریدن اولین برف زمستانی بچه‌ها خود را آمده می کنند تا برای برف‌بازی به بیرون از خانه 
بروند. ولی در این تصویر ۲۱ شکل دیگر نیز پنهان شده‌اند. حال مداد يا خود کاری بر دارید و 
این ش کلهاراپیدا کنید.البته بر ای اینکه بد انید به دنبال د کا ای هس تید. آنهارابه همراه 
اسامی‌شان به نمایش گذاشته‌ایم. چنانچه موفق نشد ید می توانید در قسمت پاسخهاء شکلهای 
















دراینجادو تصویر از خر گوشی رامی‌بینید که کادوی کریس مس خود راباز کر ده 
و کاملا از دیدن آن ترسیده است. ولی در نگاه اول که این دو تصویر کاملاً شبیه به 
نظر می‌رسند, دارای ۱۵ اختلاف هستند که از شما می‌خواهیم آنها را بيابید. 





من کدام سبزی هستم؟ 

سبزی‌ای سبز و خوشبویم. پنج حرف دارم. سه حرف اولم؛ بوی نسیم رابه مشام 
می‌رساند و چهار حرف آخرم را گر برعکس کنید. صاحب علم نحو می شوم. دو حرف 
آخرم رااگر برعکس کنید. پیشوند وعلامت نفی می شوم و در اول کلمات می آیم تا 
معنی آنها را تغییر دهم. بگویید من کدام سبزی هستم؟ 






مأهی‌ها می خواهند به دیدار ستاره دریایی بروند. آیا می‌توانید بگویید کدام 


بقبه از صفحه ۱٩‏ 


از طریق دیگری دارند و هلیکوپتر که برای نشستن آنها روی عر شه کشتی جایگاه 
ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شده بود بهترین وسیله برای تخلیه این دسته از 
مسافرین بود. 

مسوّولان ایسلندی هم به این مهم عمل کر ده و قول دادند که کمتر از ده دقیقه 
هلیکویتر ها روی عر شه کشتی خواهند بود. تا نجات مسافران مورد نظر صورت 
گیرد. از سویی دیگر مسافران هم با عجله مشغول پر کردن قایق‌های نجات 
بودند و در این میان طبیعی است که بر خوردها و مشکلاتی هم پدید امده بود. 
البته کار کنان کشتی می‌دانستند که یکصد دقیقه زمان برای جای دادن پنج‌هزار 
مسافر و خدمه در قایق‌های نجات کافی نخواهد بود. اما به غیر از انهم چاره‌ای 
نداشتند. در این گیرو دار غرش هلیکوپترها هم به گوش رسید و شش فروند 
ماو سس وی تسا لاس لا اهدع هک 1 
اما غافل از اینکه در آن شرایط بحرانی همین عمل باعث ایجاد وزن اضافی روی 
عرشه می‌شد و آنحر اف کشتی را تسریع می‌بخشید و خلبانان هلیکوپتر و مسوولان 
کشتی زمانی متوجه این حقیقت شدند که تا حدودی دیر شده بود و کشتی کاملا 
به چپ منحرف شده بود. این امر باعث شد تابر خی از قایق‌های نجات زودتر از 
زمان لازم به آب بیفتند. اما راننده‌های قایق‌های نجات سعی کردند تا در حالتی 
چون پهلو گرفته به عرشه کشتی قرار گیرند تا مسافران بتوانند با پریدن به درون 
قایق‌های خود را نجات بدهند. 

در این میان قهرمانیهای اعضای یک تیم راگبی که از مسافران کشتی بودند 
مثال زدنی بود. تیم ملی راگبی فر انسه از کشور خود عازم کانادا بود تادر تورنمنت 
مهمی شر کت کند و سرپرست و مربی تیم زمانی که اغتشاش رادر عرشه کشتی 
مشاهده کرد به اعضای تیم خود که در حدود سی نفر بودند دستور داد که به 
بهترین شکل ممکن از قدرت بدنی و سر عت خود استفاده کنند و مردمی که دجار 
اشکال شده بودند را نجات دهند. به آنها گفته شد تا از مسن‌ترها و زنها و کود کان 
شروع کنند و آنها رادر قایق‌های نجات جای دهند و آنها هم باسرعتی مثال زدنی 
که ناشی از آمادگی بدنی آنها بود این مهم را آغاز کردند. هر چه مسافر پیر و 
فر توت باناتوان در کشتی وجود داشت. | نها باسازماندهی خاصی از طبقات کشتی 
جمع آوری کرده و در قایقهای نجات قرار دادند. 


بج 


نه؟ بگو آقاجون که مه‌لقا داره چرت و پرت می گه... مگه نه آقاجون؟ 

سکوتم آنقدر طول کشید تااسکندر پوزخندی زد و گفت:یک کلام ختم 
کلام آقاجوون... خیلی نایهلوونی... 

این را گفت و برخلاف آمدنش, بی‌سر و صدا از خانه زد بیرون! مه‌لقا اما؛ 
ابتدا شاید منتظر بود من «جنگش» کنم که چرا همه چیز را گفته؟ راستیاتش 
می‌خواستم این کار رو هم بکنم... اما خوب که فکر کردم دیدم مه‌لقا کاری 
کرد کهباید می کردانمی‌دانم چقدر؟ چیزی حدود دوساعت او کنج اتاق 
نشسته بود و من کنار در.... نگاه مه‌لقا به من بود و من خیره گلهای قالی.... تا 
بالاخره آنچه را که در دل پرورانده بودم به زبان آوردم:«بازی تمومه زن.... 
فر دا می‌ریم و خطبه طلاق رو صادر می کنیم... خلاص...» 

مه‌لقاکه ان گار منتظ راین حرف بود با خونسردی گفت: «اینطوری هم 
بشه که من دیگه نمی‌تونم با اسکندر ازدواج کنم... مگه خودت اینو نگفتی 
اقا مرشد؟» 

- گفتم... منتهی اینکه تو نه مال اون باشی و نه مال من. واسه اسکندر 
راحت تر ه! 

این راکه گفتم بغض مهلقا برای چندمین بار شکست وهق‌هق کنان 


بقبه از صفحه ۳۳ 


۱ 
و بانوان در قایق‌های نجات به تمامی جای گر فتند ضمن آنکه آنها به جوانترها هم 
کمک کر دند تا به درون قایق‌های نجاتی که به اب افتاده‌بود. جهش کنند. و بدین 
تر تیب پس از آنکه هلیکوپتر ها همراه‌بابیماران, کهنسالان و نوزادان کم سن و سال 
از جای بر خاسته و عازم خشکی شدند. قایق‌های نجات هم یک به یک از کشتی 
اتفاق فاجعه | میز دیگر شدند. اعضای تیم راگبی که همه را نجات داده بودند خود 
درون کشتی منحرف شده به دام افتاده بودند. و حتی یک قایق نجات هم باقی 
نظاره می کر دند. | نها می‌دانستند که درون آن جهنم زیر وروسی نفر شجاع جای 
و در واقع گویی درون قایق‌های نجات را تلخی و عزافرا گر فته بود. 
در این میان یکی دو قایق نجات سعی کردند تا برای جند دقیقه‌ای روی اب 
ایا ار ی 
بود و این مسافران بودند که سعی می کردند تا آنها را از درون آب بسیار سرد 
نجات دهند. به این تر تیب تمامی سی نفر قهر مان هم نجات پیدا کر دند و همراه‌با 
هم قایق‌های نجات به سلامت خود را به جزیره ایسلند رساندند. 
در واقع سرنوشت کشتی عظیم‌الجثه پوسیدون دو تفاوت عمده با تابتانیک 
داشت. یکی اینکه به اندازه همه مسافران و خدمه ظر فیت بر ای نجات انها وجود 
داشت و دیگر اینکه یک گروه قهرمان پدیدار شده بودند که به کمک حس 
جوانمردی و آماد گی بدن خود چندهزار نفری را از مرگ حتمی نجات دادند. 
در صانحه پوسیدون تنها دو نفر جان باختند که آنها هم بر اثر برخورد سرشان به 
بدنه سفت و سخت کشتی دچار خونریزی مغزی شدند اما حتی یک نفر هم بر 
اثر غرق شدن جان خود را از دست نداد. در پایان سفر هر سی نفر عضو تیم ملی 





گفت: 
ناله هم تکنم؟ می‌خوای طلاقم بدی مرشدد باشسه... من خیلی ضعیف‌تر از اون 
هستم که بتونم به شما «نه» بگم اما... یک چیزرو باید بدونی؛ من تو همین 

مرشد جشمانش رابست وبه ارامی زمزمه کر د: «مه‌لقا فکر می کر دمن 
معنی عشق رو نمی فهمم... ولی می فهمیدم.... لااقل از وقتی مه‌لقارو دید ه بودم 
معنی عشق‌رو فهمیده بود...» 

مرشد از جا برخاست و نگاهی به آسمان انداخت و گفت: 

- سپیده صبح داره سلام می کنه آقا قدیر... این یعنی وقت نمازه... این یعنی؛ 
«شرح این هجران و این خون جگر 

این زمان بگذار تا وقت د گر...» 


کی جر سر 


ساعت نزدیک ۱۰ صبح بود که «پهلوون اکبر» دق‌الباب کرد و داخل شد؛ 
پشت سرش کسی ایستاده بود که خواب را از چشم قدیر پراند؛ «پری» نگاهی 
به مردش کرد و زیر لب گفت: «سلام پهلوون...» 

قدیر از جا بر خاست و یادش امد که امروز «یهلوون اکبر» آمده تا ببعت اش 
را تجدید کند؛ قدیر شاید اگر از فردا خبر داشت. هر گز به «یهلوون اکبر» 





اموذش وډ و 


دش ددون تح به ی ۱5 


قایده است 


9 ی« ڈانه 









#۴ شروعزن دگی هنری شم اکدا مکار بود؟ 

۴ سر یال یزشکان مسعود کر امتی سال ۶۷ که 
برای ایشان هم به خاطر کار گر دانی خوبشان احترام 
خاصی قایلم.در آن کار نقش سر پر ستار راداشتم.البته 
قبل از آن کار تاتر انجام می‌دادم ولی این کار اولین 


دا زکا ر جد یدتان سر یال اسمان هميش هابری 
نیست برای ما بکویید؟ 


۶ یک سریال ار ار 
می گویم کار بسیار خوبی است و وفاداری است و به 
واقعیات جامعه که از مسائل روز جامعه دورنیست 
ومسائل مر بوط به آن مسائلی ست که خیل وسیعی 
پنج خانواده‌هستند که از طریق این ین ح دختر به 
خانواده‌هایشان می‌رویم. من نقش مادر یکی از این 
دخترخانم‌ها راب ازی‌می کنم«مهتاب» که‌همه آنها 
مصداق خانواده‌های ایرانی هستند که با مشکلات 
تلنگری باشد به خیلی از بایده او نبایدها که باید در 

نقد را چقدر می پسند ید و چقدر نقدید پرید؟ 

۴ بسیار زیاد. نقد باعث پیشر فت می شود حتی 
وقتی پسرم کارهایم رانقد می کند باعث می‌شود 
یک گام به سمت جلو ب روم حالاگر این رابه کل 
سازنده و به دور از حب و بغض. 

#چقد رکارهایتان را دنبال م ی‌کنید؟ 

چون چند کار با هم انجام می‌دهم و الان هم که 
۵۰ 


ی ویو 
سر 
سس 


لار صل کے کی 
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RT ۸۹E 
| فلورنظری:‎ ۱ 
ا دام مد یه شیم راز پسرم ھی کرم‎ 


می‌ش ود از لابه لای گفته‌های مر دم می‌شود فهمید که 
کار مطلوب بوده و مورد رضایت واقع شده‌یا کارمان 
رادرست انجام داده‌ایم یا نه. 

#تلخ‌ت رین و شیر ین ترین روز زن دک ی شما؟ 

۶ب ک مقداری تکر اری است به خاطر اینکه 
همیشه گفتم ومی گویم تلخ ترین روز زند گی‌ام روزی 
بود که متوجه شدیم مادرم بیماری لاعلاج دارند و 
شیرین‌ترین روز زند گی‌ام روز تولد فرزندم بود شاید 
برای شما تکر ار ی باشد اما بر ای من به عنوان بد ترین و 
بهترین روزهای زند گی‌ام جاودانه خواهد ماند. 


ژانز دلحواه شما ؟ 
6 وحشت 


##۶بله. دو سه تا فیلم کوتاه برای شر کت نفت کار 
کردم به کار گردانی آقای هوشنگ هدایتی که ژانز 
وحشت بود و خیلی دوستش داشتم. 

۶« بازی د رکدا مکا راز شما وفت وانرژی زبادی 
کرفت؟ 

در آخرین فیلم سینماییام که منتخب 
مخاطبین شد وانرژی زیادی برد وخیلی سخت بود 
وشنیده‌ام که ۷۸درصد بیننده‌داشته وفیلم اول 
مخاطبین شده در جشنواره‌ی کود ک و نوجوان نامش 
بود راز موفقیت که به مامان بهروز مرازد تغییر عنوان 
OT‏ رل کب ایس 
بسیار خوب بود. 

#وقتها یآزادتان راچه م یکنید؟ 

۶ اینقدر مشغول کار هستم که تر جیح می دهم 
تایم‌های آزاد را در خانه و در کنار فرزندم سپری کنم 
خیلی وقت‌ها کار شهر ستان به من می‌خورد و همدیگر 
رانمی‌بینیم ایشان هم که جدی دا رفته‌اند المان اگر 
ازاد باشم پیش اومی‌روماگر او کلاس نداشته باشد 
پیش من می آید. 


ارم ۳۶۵۰ 





# چقد را زتایم‌های زن دگی‌تان مربوط به خودتان 
وچقد ران, متعلق ب هه کارتا ناست؟ 

۴ هر دواز نظم خاصی بر خورداراست چون 
پراکند گی درهر کدام باعث پرا کند گی در دیگری 
می شود خودم سعی کردم نظمی رابه زند گی‌ام ببخشم 
که تع ادل زند گی‌ام‌هم به‌هم نخ ورد و آن آرامش 
خاص در هر دو حفظ شود. 

یه کدا مکا رتان تعلق‌عاطر دارید؟ 

من به تله فیلم دهخدا به خاطر فضای خاص 
کار. گریم و نستالژی که دارد. 

#بالاترین رتبه راد رکار ب هک دام‌نقش می‌د هید ؟ 

به خانه به دوش به خاطر احترام به نظر 
مخاطبین داخل و خارج از کشور 

#سخح تگی رت ری نکا رک ردا نا زنظر شما؟ 

همه کار گر دان‌هاباید دقیق وسخت گیر باشند 
تاهمه جیز خوب پیش بر ود در ایران در کارهای‌مان 
سحتگیری نداريم بااننکه ‏ گر کسی به کار ارزشس قایل 
باشد وبه تولید محصولش و به مخاطبش بها می دهد 
باید سختگیری‌های لازم رابه عمل اورد متاسفانه 
سخت گیری‌نداریم چون گر بود روز به روز فیلم‌ها 
ضعیف نمی شد و افت تماشاچی نداشتیم. 

#بهت ریس نلحظه ه ای زن دک ی شمامربوط به چه 
دوره‌ای یاست ؟ 

۶+ دوران نوجوانی بعضی مواقع احساس می کنم 
یک رویا بوده 

#مهمت ری ن تصمی مآتی شما؟ 

۴ا گر خد ابخواهد وپیشنهادهای کاری‌موقعیتش 
رافراهم کند دوست دارم فیلمی بسازم فکر جریان و 
ساختن فیلم از زمانی که بازیگری را می‌خواندم بامن 
بودهو یک دغدغه فکری بر آیم بوده که دوست دارم 
هر چه سریعتر عملی‌اش کنم. 

# بهترین هد يه ا یک هگرفتی د؟ از چ هکسی بود. 


معمولا من بهترین هديه‌هايم رااز پسرم 
می‌گیرم تمام هدایایی که از او گرفتم عالی بوده که 
اخیررآیک عطر بوده. 

# زیباترین جمله‌ا یکه شنیده‌/ید؟ 

۴+ پاییز مانند زند گی‌است که‌بارنگ‌های 
گونا گونش زند گی را به بهترین شکل توصیف می کند 
زند گی هم مانند رنگ‌های‌پاییز توأم باغم‌ هاو شادی‌ها 

۶+ چقدر با پد يده تله فیلم موافق هستید ؟ 

6ب رای یک بازیگر نوع کار خیلی فرق نمی کند. 
E‏ ما وا ۰ 
درصورتی که در مورد یک سریال‌این اتفاق خیلی 
بیشتر می‌افتد. چون در مدت زمان بیشتری پخش 
داشته باشند. 

امامسالها یکه وجود دار دای ناس تکه برحی 
م یگوین دکیفیت د رای نکا رهابشدت پایین‌م یآید. 
قبول دارید ؟ 

##۴بله. با این مساله موافق هستم. ولی در حال 
و کار گردان‌های مطرحی هم به این سمت آمده‌اند که 
روی انتخاب متن‌ها حساسیت دارند. 

شماا زان ربه سمت تلوی زیون وسینم اآمدهاید, 
اما بعدها د یک ر دراین زمینه فعالیت نکرد ید. چر!؟ 

۶ چون آنقدر حجم کارهایم در سینماو تلویزیون 


معتقدم که‌همیشه تئاتر برای بازیگریک مشق | 


حرفه‌ای است. 
# خب د راین‌سال‌ها دلتنک تان رنبوده‌اید؟ 
#دلتنگ تئاتر همیشه هستم. من سختی کار 

تئاتر راخیلی دوست دارم. چون باعث می شود که 

بازیگر صیقل پیدا کند. 
# وقت یا زات ر به تلوی زیون و سینما کو کرد ید 

قک رم یکرد ید بتوانید محاطب خودنان را پیدا 

کنید؟ 
گر خودشیفتگی نباشد باید بگویم بله, 

اصولا در زند گی‌ام به چیزهایی که می‌خواهم 
چقد رقبول دا ری دکه سینماوتلوی زیون 

وسیله‌ای هستند برای رسیدن به اهداف و 

گفتن حرف‌ها ی ناگفته؟ 

۴ قطعااینهاابز ار ماهستند.قر اراست 
از همه‌اینها استفاده کنیم برای باز تاباندن 
افکار. ولی این که چقدر توا ۱۱۳۹ 
این ابزار درست استفاده کنیم. جای 
حرف زیادی دارد. 

#ٍ در این سال‌ها چقدر 
توانسته‌اید د رکا رهایتان تنوع 
ایحا دکنید ؟ 


6 بسیار زیاد. بر ای مثال بعد از یک سربال کاملا 
طنز مثل خانه به دوش سریال, پرواز در حباب را کار 
کردم.دوست دارم همه نوع نقشی رأتجربه کنم. 
نمی خواهم خودم را محدود کنم و نقشی که مال خودم 
نیست را بازی کنم. چون اعتقاد دارم باید به زیبایی از 


عهده نقشم بر بیایم 
# دراین‌نقش‌های ی که باز یکردید .کدام‌نقش 
مال فلو رنظری بود ؟ 


۳۳۹ بخواهم صادقانه جوابتان را بدهم بايد 
بگویم‌هنوز ۰ در صداز ظر فیت من استفاده‌نشده 

خیل ی تنوع‌نقش برای با ز یکران زن د ر سینما و 
تلوی زیون وجودندارد.بااین مساله چطو رکنا رآمدهاید 
تابنوانیسد در عین‌حالننوع راهم د رکا رهایتان حفط 
کنید؟ 

داز شما ممنونم که جنین نگاهی دارید. . من 
نقش‌های زیادی بازی کر ده‌ام .اماسعی کردم یک 
جور بازی نکنم. بر ای مثال معتقدم که به اندازه 
تعداد مادران می‌توان نقش مادر را متفاوت بازی 

۶« چقد رنق شاول برایتان مهماست ؟ 

الان دیگر این مساله جزو دغدغه‌هایم هست. 
چون آن دوره‌ای را که باید سپری می کردم گذرانده‌ام 
وحالا دیگر می‌توانم به عنوان بازیگر نقش اول مطرح 
شرع 7 





















فرهاد آئی ش ا زآشنایی با 








OT‏ ۱ ۰سال پیش 
با فرهاد آي تیش ازدواج کرد.خیلی ها برای ازدواج 
دا کات ییار پر غرجی راد نظردارنداا 
می‌خواهیم بدانیم که آبا باز یگ انر 
برای مراسم ازدواج aT‏ 

آئيش ی آشنایی او 
مدت زمان زیادی ۳ ی 
در آنجابیشتر در تثاتر کار می کردم ویکی از 
بود.به دعوت گروهی از زنان این نمایش را در 











در آنجا برای‌اولین بار خانم طهماسبی رادیدم 
به او گفتم کمی استراحت می کنم و قبل از شروع 


نمایش من را بیدار کن.دلش به حال خسته من 


من رابیدار کرد. 
از ان موقع مهرش به دلم افتاد(با خنده).بعد 


از دو سال باز هم همدیگر را در آمریکا دیدیم. 
همان موقع ‏ شش 
e‏ .بعد با یک 
4( ۳ 
اینگونه موارد حساسیت ذ 
بگویم که مهریه « 





بار ۵ اش را گرفتم و با او در تماس 





بختص ازدواج کردیم .باور کنید 





ن نمی دهد و باید 
سرم فقط ۵ سکه است. 
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جذ ب قلوب 


مر دم 
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خر خو اهی و کو کاری ست 


۰ 


ده ۱دماسیت 


وبا 


نون 








2 ل 
جنل‌هنر 

9و اسان آبی» نکات و جنبه‌های مثبتی دارد 
لھ کے وتو ان اا 
زند گی‌نامه‌ای‌درسینمای‌ماواقعاخالی استفیلم‌هایی 
که باید در وصف و تحسین بزر گان ساخته شوند و به 
عنوان سندی از یک دوره باقی بمانند و حتی چهره‌های 
شاخص سینمای ما را به جهانیان معرفی کنند. اما 
در این راه باید کاملا حساب‌شده قدم برداشت. 
رویکردهای خلاقانه و ضد کلیشه هميیشه در اولویت 
قرار دارند ولي به شرطی که آثار استاندارد در زمینه 
مربوطه وجود داشته باشند. وقتی ساخت ونمایش 
عمومی (مح دود) این قیلم در س ینمای ما به ماتند 
یک حر کت نو و تازه است یعنی هنوز اول راه هستیم 
و کاری کرد بے آين فل چندمین ار ردک تامه‌ای 
در سینمای مااست؟ چند نفر از بزر گان سینما از 
دست رفتند و ما سند مناسبی برای معر فی‌شان به 
نسل‌های بعد در دست نداریم؟ آیا می‌توان گفت 
این فیلم به عنوان اولین مستندی که درباره«آقای 
بازیگر» ساخته شده, درخور ایشان است؟ يا این 
مستند توانسته بخشی از دانش و تجربیات این استاد 
رابرای آیند گان ثبت و ضبط کند؟ 

«و آسمان آبی»ازیک سوصحبت‌های‌استاددر باره 
فعالیت‌های متعد دش در مراکز و کانون‌های فرهنگی 
وهنری کشور از جمله موزه سینما را شامل می شود و به 
فعالیت‌های بشر دوستانه آقای بازیگر می‌پر دازد واو را 


نگاهی به مستند « و آسما نآبی» 
درباره زن دی عزت‌الله اننظامی 





بارها با اعضای خانواده نشان می‌دهد؛ و از سوی دیگر 
مملو از تصاویری از تنهایی و گوشه گیری استاد است. 
مریدانش می‌نشیند و با همان خرس تنهایی‌هايش 
صحبت می کند و اشک می‌ريزد. در فیلم بارها انتظامی 
را در تاریکی و تنهایی می‌بینیم. چرا فیلم‌ساز چنین 
تصویر ضد ونقیضی ارایه کردهاست؟ مگر می‌شود 
کسی که در همین فیلم می گوید «آدم تا زنده‌است 
بايد به راهش ادامه دهد ورو به جلو برود» رادر دل 
جنین دنیای تیره‌وتاری قرار داد؟ 

در مقام کار گردان آن‌طور که باید نتوانسته تس لط 
اطر افیان دادهاست. به عنوان مثال جرا تد وین گر 
توانسته ایده‌های کلیپ گونه خود را اجرا کند و لطمه 
بزرگی به فیلم بزند؟ ما در همان نیم ساعت اول فیلم 


سه‌چهار بار تصاویری را می‌بینیم که با افکت‌های 
پیش پاافتاده و یک موسیقی کلاسیک بارها شنیده 
شده تدوین شده‌اند. اگر قرار است سابقه طولانی و 
یا و ینیع ی 
نباید سراغ جوان‌ترهای مستعد رفت. 

بهترین فصل فیلم جایی است که دوربین پای 
صحبت ژان کلود کریئر (فیلم‌نامه‌نویس بز رگ 
فرانسوی که برای همکار ی‌های متعددش بالوئیس 
بونوئل مشهور است و با میلوش فورمن, آندری وایدا, 
ژان لو ک گدار بر ناردو بر تولوجی و...همکاری داشته) 
می‌نشیند و ما از زبان ایشان و با آن لحن روشنفکر انه 
فرانسوی می‌شنویم که آقای بازیگر کیست وچه کرده 
است. چرا فیلم ساز سراغ سایر همکاران و چهره‌های 
مر سای رها 6 نی رود رالا عا کر 
فیلمی درباره«آ قای بازیگر» باید این قدر اند ک باشد و 
به ندرت مو بر تن تماشاگر سیخ شود؟ 
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ردب ت 





مختار بعد از خروج از کوفه راهی مکه می‌شود. مکه 
جایی است که‌در آن آل زبیر حکومت می کنند.اگر 
سریال امام علی(ع) رابه یاد داشته باشید. در آن عبد ال 
بن زبیر فرزند بزر گ سیف‌الاسلام زبیر حضور داشت 
که نقش اورامرحوم منصور والامقامایغامی کر د.نقش 
عبدالّه بن زبیر راهم اکبر سنگی بازی می کر د. 

حالا بعد از گذشت سال‌هااز آن مقطع تاریخی: 
در «مختارنامه»ایفای نقش عبداللّه بن زبیر به رضا 
کیانیان سیر ده‌شده‌است.بازیگری که با | غاز بازی‌اش 


۵۲ وگلا سے 








رضااستادی 


از قسمت دوازدهم سریال «مختارنامه». فضای کلی 
سریال نیز تاحدودی متاثر از این بازی شد. 

آل زبی ر باتکیه بر ثروت فراوان خود. حکومتی 
هدارا تا ده سر 
با طلا ز ینت داده‌اند. حکومت اشرافی انها جلوه‌های 
مختلفی دارد که یکی از آنها نیز تختی است که از 
آسمان به زمین می آید. 

این تخت که توجه هر تازه واردی رابه خود جلب 
می کند. تعبیری از تخت سلیمان است و عبداللّه آن 
راتا خا وی سارن کردهاست شا ند ایس یت را 
آن ظاهر و هیبت برای شما هم جذاب و سئوال بر انگیز 
بوده‌است.مکانی که‌اين تخت در آن قرار گر فته,دار 
العماره مکه است. بنای دارالعماره مکه درست در 
همان‌جایی‌ساخته شد که دار العماره کوفه ساخته 
شده‌است. بعنی بعد از بایان فیلمبر داری بخش‌های 
مرب زط به دار السا ره کف این ا تعسو دا کرو 
وبه دارالعماره مکه تبد یل شد. ارتفاع این محل از بالا 
تا کف زمین جیزی حدود هشت متر بود. 

تخت به چهار طناب ضخیم از جنس کنف وصل 
بود که در بالا به یک سیم بکسل وصل می‌شد. در 
عالم واقعیت احتمالا این طناب‌ها توسط چندین کار گر 
کسید ھی ےد تا قخت فد له ا ن وال دود اما 


ارو ۳۶۵۰ 


درسریال مختارنامه‌این کار به کمک بزار برقی و 
مکانیکی اتفاق افتاد.به این شکل که در بشت دیوارهای 
این بخش از کاخ, قر قر ه‌های افقی و عمودی به موازات 
قرو ETT‏ 
معمولا در ساختمان‌های در حال ساخت برای بالا 
بردن مصالح از آن استفاده می‌شود. متصل بود. 

یک وزنه تعادل نیز در همین مکان قر ار داشت که 
وزن آن حدود ۲۰۰ کیلو گرم بود.اين وزن معادل وزن 
تخت وفردی بود که بر روی آن می‌نشست وهر بار که 
نیاز به حر کت دادن این تخت بود. با فشار دادن یک 
د کمه تخت بالا ویایین می‌شد.این طناب‌ها به شدت 
محکم بودند وبر اساس محاسبه‌های د قیق ساخته شده 
بودند تا خدای ناکر ده هنگام بالاو پایین شدن کیانیان 
رازمین نیندازند و موجب بروز حادثه برای او نشوند. 

عبدالّه بن زبیر تخت گردانی هم داشت که هنگام 
مذاکره‌بر روی ان می‌نشست. در عالم واقعیت احتمالا 
این تخت توسط عده‌ای از خدمه کاخ گر دانده‌می‌شد 
امادر سر یال مختارنامه, تخت گردان مذ کور بر روی 
گودال عمیقی ساخته شده بود که با ابزارهای مکانیکی 
در داخل زمین و حول یک محور می‌توانست افراد 
نشسته بر روی آن را بچر خاند. 

تخت ‌های عبدالله بن زبیر ونحوه کار کر دن آنها 
همیشهیکی از جذاب ترین بخش‌هایی بود که افراد 
هنگام باز دید از پشت صحنه سر یال «مختار نامه» به 
ان توجه می کر دند. 





هنرءزند گی وحواشی 
زهرا مکرم رفتاری 


مهران مدیری در یادداشت کتاب مر حوم خسرو 

از روزی که او راشناختم واز اولین باری که او 
رادیدم. حالش خوب نبود. اصولا هیچ وقت حالش 
خوب نبود. منظورم بد حالی جسمانی اش نیست. 
احساس خوشبختی درونی نداشت.از آن ادم‌های 
غمگینی بود که ذاتا اندوه‌را در خود داشت. این در 
صدایش بود. در لحن گفتارش بود. در جشمانش بود 
و در حر کت دستانش. 

شاید با همین آندوه درون احساس شادی داشت 
وباهمین دلمشغولی‌های درون خودش را زنده نگه 
می‌داشت. دوست داشت تنها باشد. دوست داشت 
خلوت باشد. دیگران رابه خود راه‌نمی‌داد. هر گز 
نفهمیدم چه چیزی خوشحالش می کند و چه زمانی 
حالش خوب است. 

برای بازی در «پاورچین» به او تلفن زدم. رفتم 
خانه‌اش و نشستیم به درد دل. در همه جای خانه بود. 
مجسمه‌اش عکس‌هایش. نقاشی‌هابی که از جهر هاو 
کشیده بودند. جوایزی که گر فته بود. تصویر آدم‌های 


م2 8ھ مه ۰06 ب» 
ندو بن بهشت اینحاست» 
به نیمه ر سید 
تدوین فیلم‌سینمایی «بهشت اینجاست» توسط 
سپیده عبدالوهاب به نیمه رسید. 
عبدالوهاب با همکاری شسبنم السادات حسینی 
مشغول تدوین این فیلم که فیلمبرداری اش 1 
| ذرماه به پایان رسیده‌می باشد. «بهشت اینجاست» 
به نویس ند گی حمید سلیمی و کار گردانی حمید 
سلیمیان برای حضور در بیست و نهمین جشواره فیلم 
فجر اماده نمایش می‌شود. 
«بهشت‌اینجاست»داستان‌علی, کود ک خر دسالی 
است با روحی پاک و سئوالاتی بز ر گ. جنگل که همه را 
می‌تر ساند برای او امن ترین پناهگاه می شود و.... 
در این فیلم بازیگرانی چون فرام رز قریبیان. 
محمد مهدی احدی, شکیبا فرمانی, نیره فر اهانی, رویا 
شریف. یاشارسلیمانی. صد یقه رئیسی و..... مقابل 
دوربین حسن اسدی قرار گرفتند. 





ناگفته‌های مهران مدیری درباره‌مرحوم هکت 


مهمی که بااو کار کرده‌بودند.و نقطه درخشان 
کارنامه‌اش, «هامون». همه جا پر از او بود و او غمگین. 
مثل کود کی بود که توسط خداوند تنبیه شده باشد. 
گفت که می | ید و در «باورجین» بازی می کند. فر دا 
به محل فیلمبرداری ما آمد و حرف زدیم. می‌دانستم 
که نمی | بد. حوصله نداشت. حقیقت رانمی گفت که 
دل مرانشکند. حوصله نداشت ورفت. جند سال 
گذشت. برای بازی در «مرد هزار جهره» به او تلفن 
زدم و در یک روز برفی دوباره به محل فیلمبر داری ما 

باز هم می‌دانستم که نمی اید. با هم حرف زدیم. 
حوصله نداشت. باز هم نمی خواست که دل مرا 
بشکند. بهانه آورد وباز هم حوصله نداشت ورفت. 
«من همیشه یک بازی به تو بدهکارم.» و رفت برای 
هميشه رفت. 

روزی که برای خاکسپاری رفتم. و هزاران نفر 
مده بودند تا این پیکر غمگین را به خاک بسپارند و 
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پردر آمدترین های هالیوود 

مجله فوربس در حالی تازه‌ترین فهرست 
پردر آمدترین زنان هالیوود را منتشر کرد 
که امسال هیچ یک از کار گردان ان زن در این 
فهر ست حضور ندارند. در مقابل کار گر دانان 
مرد فهرست پردر آمدترین مردان هالیوود را 
اشغال کر ده‌اند. 

جیمز کامرون, جرج لو کاس و مایکل بی به 
تر تیب با ۱۰ ۲ میلیون دلار («اواتار»): ٩۵‏ میلیون 
دلار («جنگ‌های ستاره‌ای») و ۱۲۰ میلیون دلار 
(«تر انس فرمرها») در فهرست ۱۰ کار گردان مرد 
پردر آمد هالیوود حضور دارند. 

وشوو که ی ارس سای 
«قفسه درد» برنده اسکار بهترین کار گر دان شد. 
نتوانست به فهرست ۱۰ کار گردان زن پر در آمد 
هالیوود راه پیدا کند. درام مردانه او ۱۴/۴ میلیون 
دلار فروخت. در حالی که «اواتار» فیلم همسر 
سابقش ۲/۸ میلیارد دلار فروش داشت. 

تنها بازیگر زن حاضر در فهر ست ساندرابولاک 
است که با دو فیلم موفق «پیشنهاد» و «نقطه کور» 
۶ میلیون دلار به دست اورد و در رده ششم قرار 
گرفت. او برای فیلم دوم برنده اسکار شد. 

کار گردان ان مرداز ۱ ژوئن ۲۰۰۹ تا ۱ژوئن 
۰ در مجموع ۱/۲ میلیارد دلار به دست 
اوردند. در مقابل زنان در این مدت ۸۳۵میلیون 
داردرامد ةا 


۸٩ دی‎ ١ 






مردم فراوانی که دوستش داشتند و می گریستند. و 
مردم فراوان دیگری که | مده‌بودند باهنر مندان مورد 
علاقه‌شان عکس بگیر ند و عده فراوان هنر مندانی که 
سعی داشتند به دیگر ان بفهمانند که مابیشتر از شما با 
ایشان دوست بودیم...و در این هیاهوی عظیم. آخرین 
جمله او را دوباره شنیدم که می گفت: «من همیشه یک 
بازی به تو بدهکارم...» 

مطمتنم در بهشت.روزی با او کار خواهم کرد. 
احتمالا در یک تئاتر مشترک که آنجادیگر, حوصله 
دارد. حالش خوب است و غمگین نیست. 


ای ۳۳ 


۴ 





بلیک ادوار دز استاد فیلم‌های کمدی و نویسنده 
و کار گردان مجموعه فیلم‌های «پلنگ صورتی» و 
خالق | ثار تحسین‌شده‌ای چون «صبحانه در تیفانی» و 
«یارتی» بر اثر عوارض ناشی از ذات‌الر به از دنیا رفت. 

ادوار دز که مهار تی فوق‌العاده در به تصویر کشیدن 
گرایشات احساسی نهفته در طنز داشت, روز چهار شنبه 
درگذشت. وی در هنگام مر گ ۸۸ساله بود.او یکبار 
گفت:« گر به‌دردنا ک بودن زند گی به شیوه‌ای کمدی 
نگاه نکنم. قادر به عبور از آن نیستم. بنابراین وقتی زند گی 
راروی پر ده به تصویر می کشم. اغلب به چیزهایی شباهت 
دارد که برایم اتفاق افتاده یا حداقل استعاره‌ای کمیک از 
همان چیزهاست.» ادوار دز در سال‌های اخیر به خاطر 
کل ار را دوواد 
علوم و هنرهای سینمایی در سال ۴ برای مجموعه 
| ثارش به او یک اسکار افتخاری داد با صندلی جر خدار 
الکتریکی روی صحنه آمد. او که حتی در سالخورد گی 
هم حس شوخ ‌طبعی خود رااز دست نداده بود. به طرف 
جیم کری اعطاء کننده جایزه رفت و گفت: 

«به اسکار من دست نزن!» 
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«لیتل بونز» مر د دقیق و محافظه کاری بود و با آنکه 
کار درست وحسابی نداشت و گاه‌وبیگاه‌در گوشه و 
کنار دست به سرقت می زد. اما پر ونده‌ای در اداره 
یلیس نداشت و کسی او رانمی‌شناخت و نمی‌دانست 
جه سوایقی دارد. 

اوبرای‌همه کارهایی که می‌خواست انجام دهد 


قبلاً نقشه دقیقی می کشید و کاملاً جوانب آن رابررسی 
می کرد و وقتی مطمئن می‌شد که هیچ مشکلی وجود 
ندارد. ان رااجرامی کرد. به همین دلیل هم کمتر 
اتفاق می‌افتاد که نقشه‌های او با شکست مواجه گر دد. 
آن شب وقتی «دایو» جلوتر از او قدم روی پله پشت 
ساختمان گذاشت با تر دید ایستاد و گفت: 

_آه‌خدای احالاواقی ]گر این کار رابکنيم. گیر 
نمی‌افتیم ؟ 

لیتل بونز که از تر دید دایو ناراحت شده بود گفت: 

_دایوادیوانه‌ شده‌ای؟حالاموقع شک و تر دید 
است؟ 

طرح سرقت آن شب مثل همیشه زیر نظر لیتل 
بونزانجام می‌شد.اماطر اح اصلی آن دایوبود.اواین فکر 
رابالیتل در میان گذاشته.اوهم فکر دایورا پسندیده 
و طوری نقشه طرح کرده بود که کوچکترین تردیدی 
در موفقیت آن وجود نداشت اوسگ‌های قوی‌هیکل 
خانه رابا خوراندن گوشت‌های آلوده, بی‌هوش کرده 
بود تا خود ش و دو همدستش راحت و بدون سر و صدا 
وارد خانه شوند. دایو به ارامی از بله‌ها بالارفت و وقتی 
مقابل در رسید.دست در جیب خود کرد و کلید بز ر گی 
رااز آن در آورد وبه راحتی در راباز کرد. آنهاسه نفر 
بودند.لیتل و دایو و مردی به نام چارلز که متخصص 
باز کردن در گاوصندوق‌ها بود. 

آنهاوارد سرسرای بز رگ و تاریکی شدند ووقتی 
دایو در سرسرارابست دیگر هیچ نوری در خانه وجود 
تاش فا داو با امان خاط ره درست متلا 
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وبعد در تاریکی دست به دیوار کشید و کلیدی 
رازدوچراغ کوچک و کم نوری‌روشن‌شد. ان سه 
نفر کیف دستی‌های سنگین خود را که حاوی دستگاه 
سرسراواز آنجابه اتاق کار سرپارتیک که دایونشان 
داده بود بر دند. 

در آنج‌ادای و کلید چراغ کم نور اتاق‌راپیدا کردو 
چراغ راروشن کرد و گفت: 

_اول بگو ببینم که گاوصندوق کجاست؟ 

_بسیار خوب پس نور کافی است و می‌توانم کار 
خود راشروع کنم. 

چارلز با احتیاط مانند یک پزشک که سینه بیمار 
رامعاینه می کند گوشی خود راروی سوراخ در قفسه 
داد. 

بعد گوش خود راروی در گذاشت. دست راست 
او با ظرافت و دقت روی صفحه شماره‌ای که به منزله 
کلید قفل ان گاوصندوق بود کار می کر د. او با وسواس 
پنج دقیقه بعد چارلز سر خود رابر گرداند و در حالی 
که لبخند می‌زد گفت: 

_خب‌افکر کنم تا کمتر ازیک ساعت دیگر در 
باز شود. 

لیتل به دایو گفت: 
دری باز نباشد و روشنایی داخل اتاق‌ها از بیرون دیده 


ار ۳۶۵۰ 
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نشود. منهم اینجامی مانم تااگر چارلز کمکی خواست 
دم دستش باشم. 

دایو از اینکه فرصتی به او داده شده بود تاد راتاق ها 
تمام در قصر لرد«پاتریک گلوستر» به عنوان نو کر 
کار کرده‌بود وهمه‌جاوهمه‌جیزرادر آنجا خوب 
عتیقه گر ان‌قيیمت از دستش به زمین نمی‌افتاد. شاید 
تا آ خرعمرش آتجامی‌ماند. اما بعد از شکستن آن‌جام 
لرد پاتریک اورااز قصر اخراج کرد وبیکار شد. حالاهم 
امه بود تابه اتفاق دوتفر د گر مقداریازاشباء گرانبها 
و قیمتی قصر را که مدت چهار سال تمام از نزدیک آنها 
توجهی به دست اورد. 

وحالا حدود یک ساعت وقت داشت تا دوباره 
اشیاول_وازم‌اتاق‌های قصر رالم س کند واز آنجا که 
دستکش به دست داشت می توانست بدون دغدغه 
عتیقه اتاق پذیرایی. یک جعبه بز رگ نقره‌ای که 
جای سیگار بود. دیده می‌شد. او این جعبه را خوب 
می‌شناخت و می‌دانست که مور دعلاقه سرباتر یک 
است به همین خاطر هر روز دایوبه خاطر رضایت 
دقت این جعبه نقره‌ای را بلند کرد و دید که جعبه سياه 
و کثیف شده‌و یک لایه سیاه تمام سطح آن را پوشانده 
مهن طقس رب دیا 
اینطور کثیف و سیاه شده بود ناراحت شد و به طرف 
قفسه گوشه اتاق رفت ومایع پاک کی رااز داغل قفسه 
خارج کرد. و حدود بیست دقیقه تمام دایو با دستمال و 
مواد مشغول پاک کردن این قوطی سیگار نقره‌ای شد 
اوایت کار افتطبه خاط ول قرو وعلاقه‌ای کهیه آن 
قوطی سیگار و اشیا دیگر اتاق داشت. انجام داد. 

کم کم قوطی سیگار پاک شد. قشر سیاه‌رنگ روی 
ابر هو وی روا وق ات داو ردن 
دونفر همکاران دایودر اتاق کار سر پاتر یک تمام شد. 
در گاوصندوق دیواری. جلوی جشمان حبرت زده 
لیتل‌بونز باز شد. او فریادی از خوشحالی کشید و 
دست داخل صندوق کرد و انچه را که از جواهر ات و 


اشیاقیمتی در آن‌بود.بیرون کشید وهر سه‌باعجله 
شروع به جمع کردن آنها کردند. بعد هر سه با عجله 
همه چیز رابه حالت اول خود در اورده و از قصر خارج 
شدند و دوباره در رایشت سر خود بستند. و به طرف 
اتومبیلی که در آن نزدیکی پار ک کرده‌بودند. رفتند 
رایع ملاع در 
خارج از شهر لندن قرار داشت. به طرف شهر لندن 
بر گشتند. 

آنها خود را به محل سکونت‌شان که یک پانسیون 
دور افتاده بود رساندند و بافاصله و آرام وارد پانسیون 
شدند تاتوجه کسی راجلب نکنند و ساعتی بعد آنها 
در اتاق‌چارلز دور هم جمع شدند. آنها مخصوصاً 
انجارابرایاجتماع خودانتخاب کر ده‌بودند که‌در 
گوشه ساختمان قرار داشت ونور آن از خارج دیده 
نمی‌شد و به علاوه کسی از پشت دربه صحبت‌های 
آنها گوش نمی کرد وبه عبارت بهتر, امنیت بیشتری 
در آ اجان می کردند هر دام ازا هاا تیاو 
کالاهایی را که در کیسه خود ریخته وباخود اورده 
بودند روی میز وسط اتاق ریختند و همگی به بررسی 
و قاری با این اشا غارف وداک 
کا کون سک دای دا ی طا اک سوت جارات 
الماس و زمر د خیلی نفیس و در حدود صد هزار پوند 
پول نقد بودند. 

لیتل‌بونز لبخند رضایت آمیزی زده و گفت: 

_بسیار خوب. این رامی گویند دستبردی که 
ارزش دارد. کار ماواقعا عالی بود نقشه طرح شده 
خیلی خوب بود. خوب هم اجر اشده بود. تادو روز دیگر 
یک نفر که بای د این جواهرات را اب کند از خارج به 
اجام اید ران جرا هرات راف دور ان 
به مامی‌دهد. تصور می کنم به هر کدام از ماحدود 
نیم‌میلیون پوند برسد که پول بسیار خوبی است. 


سلسله‌گزارشهای‌زندان 


چشمم به در خانه بود. همین که مادرم وارد خانه شد. صدای جیغ و فریاد او و 
دختران بلند شد. بعد هم همسایه‌ها ریختند بیرون و من هم فور | خودم را به خانه 
رساندم ویکی به اورژانس زنگ زد و دیگری به پلیس و خلاصه قیامتی به پاشد. من 
به همراه چند نفر از همسایه‌ها پدرم رابه بیمارستان رساندیم. از | نجا که من حالم 
خیلی بد شده‌بود. همسایه‌ها دلداری‌ام دادند که پدرت زنده‌است ود کتر هادر حال 
معاینه‌اش هستند. بعد هم مرا فر ستادند خانه. به خانه که رسیدم ماموران پلیس و 
آ گاهی و کلانتری در حال باز جویی وعکس بر داری وسوّال و جواب بودند. و بعد از چهار 
پنج سوّال من و مادرم رابه کلانتری بر دند. ان شب هر دوی ما بازداشت بودیم. اما 
روز بعد مادرم آزاد شد و من ماندم. تا ۸-٩‏ ماه من به قتل اعتر اف نکر دم. اما بالاخره 
طاقت نیاوردم و اعتراف کردم و بعد هم به جرم قتل داد گاهی و روانه زندان شدم. 

دوهفته قبل حکم قصاصم صادر شد. مادرم نامادری‌ام و مادر ناپدری‌ام 
شاکی‌های پرونده‌ام هستند. هیچکدام هم به ملاقاتم نمی آیند و گفته‌اند رضایت 
هم نمی دهند. می دانم نمک نشناسی کر دم. اما به خدادست خودم نبود. حر فهای 
او باعث شد تایک لحظه من دچار جنون شوم. تمام خوبی‌ها و محبت‌هایش رااز 
یاد بردم وهر چه که به مذاقم خوش نمی آمد جلوی چشمانم آوردم. او در حق من 
پدری کر ده بود. شاید به همین خاطر است که هیچکدام از | نها نه به ملاقاتم می ایند 
ونه حاضر ند حر فهایم رابشنوند. امابه خدامن پشیمان شدهام. شما رابه خدابه 
آنهبگویید مراببخش ند به می فرصت دهند تااشستياهم راجبران کنم من از آنها 


تقاضای بخشش دارم. 


دایو در حالی که سر خود را تکان می‌داد گفت: 

_امامن می‌ترسم. می‌ترسم همه چیز آن طور که 
مأمی‌خواهیم پیش نرود. 

لیتل به تندی پر سید: 

_چرااین حرف رآمی‌زنی؟ 

شاید چون من داستان‌های جنایی زیاد می‌ خوانم 
ودرهمه آنهاهم تبهکاران‌سرنوشت بد ونامناسبی 
بیدا می کنند. 

لیتل خنده‌ای کرده و گفت: 

_نگران نباش.من فکر همه چیز را کر دهام. اول 
از همه مسافرت سرپاتریک چه کسانی از سفر او خبر 
دارند و می‌دانند در این روزها سر باتر یک در قصر خود 
نیست و قصر کاملاً خالی از سکنه است؟ 

دایو جواب داد: 

_همهافراداز کار کنان قصر گر فته تااهل محل و 
دوستان و آشنایان‌همه‌می‌دانند که معمولاً سر پاتریک 
در موقع سالگر د تولد خود به کنار دریامی‌رود و قصر 
کاملا خالی است.این بر نامه جهل ساله اوست وهمه 
آن را می‌دانند. 

چارلز با خیال راحت گفت: 

_خب.پس‌دراین صورت پلیس به عده‌زیادی 
سوءظن دار د و نمی‌تواند از بین آنهاماراپیدا کند. خب 
اشکال دیگری که وجود ندارد؟ 

کسی حرفی نزد و همه چیز به نظر خوب و مر تب 
بود و دلیلی بر ای‌نگرانی وجود نداشت.امابااین حال دو 
روز بعد ماموران پلیس. دایو راب مقداری از جواهرات 
وپول‌های مسر وقه دستگیر کردند, در حالی که او هیچ 
کار مشکو کی نکر ده بود. باز جویی از او آغاز شد و جند 
ساعت بعد مآموران لیتل بونز و چارلز راهم دستگیر 
کردند محا کمه این سه نفر در داد گاه اغاز شد و خود 
سرپاتریک هم به عنوان شاکی حاضر شد. 


بقیه از صفحه ۲۳ 


راه شماره ۱ 


۸۷۹ 





۵اختلاف در تصوبر 
کادوی کر بسمس 


ریحان (ریح باد سیه بوی ۳ ا 


جای انکار نبود وهر سه نفر ناچار به جرم خود 
اعتراف کردند. و کلای مدافع ان سه نفر ناجار به 
این دفاع متوسل شدند که چون دزدهاهنگام سرقت 
متوسل به زور واسلحه نشد ند. به خاطر سر قت در قصر 
سرپاتریک خرابی به بار نياور دند وهر سه نفر هم هیچ 
سوءس ابقه‌ای ندا ند. در مجازات آنها تخفیف قائل 
شوند.بعد از شور رییس داد گاه‌لیتل بونز رابه شش 
تال سار راهچ رمال ودروا 2 مه ها 
حبس محکوم کرد. در حقیقت رای محکومیت آنها 
خیلی خفیف بود و آنهااز این حکم راضی بودند. در این 
موقع سرپاتریک به دایو نزدیک شد و گفت: 

_دایو خیلی بد شد.امااین جرمی بود که‌هر سه 
انجام دادید وباید مجازات آن راتحمل کنید.اما تو 
بعد از زندان خیال داری چه کار کنی؟ 

دایو با ناراحتی جواب داد: 

_نمی‌دانم قربان! دیگر بااین سابقه هیچ کجا به 
من کار نخواهند داد. 

سرپاتریک گفت: 

_یک جاهنوز برای تو وجود دارد.دایو! آنهم قصر 
من است. تو قوطی نقره‌ای سیگار را که روی میز عاج 
بود, خیلی خوب پاک کرده و برق انداخته بودی. من 
مطمئن هستم کسی که قوطی رااینطور خوب پاک 
می کند. هنوز به درد قصر من می‌خورد. 

وقتی از زندان آزاد شدی به قصر من بیا. کسی که 
به جای تو آورده‌ام آدم خوبی است اما از پاک کردن 
نقره آلات و خصوصاً قوطی سیگار عاجز است. به علاوه 
او به خوبی تو نمی تواند برای من شیر قهوه درست کند 
همیشه قهوه زیاد می ریز دا امااز همه مهمتر یاک کردن 
اشیا عتیقه و نقره است که من به آنها علاقه زیادی دارم 
و توهم در اینکار استاد هستی و با استادی خودت هم 


مأموران رادر کشف جرم کمک کردی! 


پاسخ‌های‌باهوش خود کلنجاربروید . بتبهازمنحه۲ 


ستاره دریایی منتظر است! 
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گر چه مادر این صفحه از تلخی‌ها و نا کامی‌های 
زند گی بعضی‌ها می‌نویسیم اما واقعیت جامعه ما چیز 
دیگری‌ست. خانواده‌های خوب‌ایرانی در نهایت 
سلامت و صمیمیت روز گارشان راسپری می کنند اما 
همین حوادث نادر و بررسی و تجزیه و تحلیل فراز و 
نشیب‌های تلخ وناگوار آن می‌تواند درس عبر تی برای 
همه ماباشد.داستانی که می خوانید یکی از این حوادث 
نادراست که معلول عدم اعتقاد وباورهای دینی و 
بر خورداری از فرهنگ ضعیفی است که در آن خانواده 
معنای واقعی‌اش رااز دست داده‌است. به این اميد که 
0 ا 


Sls‏ و ا 
از گونی که خارجش می کنند. آثار ضرباتی بر سرش. 
نشان از یک در گیری می‌دهد. مامور اداره تشخیص 
با بیش از سی سال سن» غیر از خراش‌ها و زخم‌هاء اثار 
خون مرد گی گردن. نشان‌می‌دهد پس از در گیری 

هنوز زمان زیادی نمی گذرد که توسط یلیس ۱۱۰ 
به پلیس آ گاهی اطلاع داده شد. در انتهای یک خیابان 
خلوت.باغبان باغی که در انتهای باغ سکونت دارد 
وجود یک گونی, که در آن جسد دو زن هستند رادیده 
و اطلاع داده است. 

اس ار ال 
گونی: یک زن حدود ۰ سلله و یک دختر حدود 
۲ ساله هستند که سر و وضع ظاهری آنان نشان 
می‌دهد که‌از کولیهای اطر اف شهر ستان هستند که 
اغلب شان اسفند و گلپر دود می کنند وباسر و وضع 


۵۶ 





ملاس تحت کی 








تمام اسامی مستعار است 
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قاضی پرونده» پس از رایزنی با رئیس دایره ویژه. 
دستورأت لازم رادادهو پس از ثبت صحنه قتل و 
تحقیقات لازم. اجساد که مدت‌زیادی از قتلشان 
نمی گذرد به پزشکی قانونی جهت معاینه و تعیین 
قطعی علت مر گ.منتقل می‌ شوند. | کیپ بلافاصله 
تحقیقات وسیعی راجهت شناسایی مقتولان اغاز 








می کنند و متوجه می شوند زنی با مشخصات جسد زن 
یافته شده به همر اه بر ادر زاده‌سیز ده ساله‌اش مفقود 
شدهاند. زن مقتول شدهاز طایفه‌ای است که کولیان 
متکدی‌هستند. 

شوهر زن به آ گاهی احضار می‌شود. هنوز ۲۴ 
ساعت از کشف اجساد نگذشته که «حمزه» شوهرزن 
مفقود شده به سوالات پاسخ می‌دهد: 

بهمسرم«مهری»»بابر آدرزاده۲ اساله‌اش«رعنا» 
برای کار از خونه بیرون‌رفتن و دیگه برنگشتن. 

مشخصاتی که حمزه‌می‌دهد. بامشخصات 
دو جسد يافته شده مطابقت دارد. به همین جهت 
حمزه راجهت شناسایی اجساد. به سر دخانه یزشکی 
قانونی می‌فر ستند. حمزه‌اجساد راشناسایی می کند و 
مشخ می گر دد اجساد. متعلق به مهری ۱ ۲ساله و 
رعنا ۱۳ ساله هستند. تحقیقات نشان می دهد مهر ی 
باهمسر و خانواده‌اش در روستایی زند گی می کر دند. 
که خانواد گی متکدی و اغلب نیز معتاد بودند. و خود 
مهری هم اعتیاد داشته. 

رعنابامادر بز رگش زند گی می کر ده که اونیز معتاد 
است. مهری و رعنابا هم به گدایی می‌رفته‌اند و هر دو 
نیزاز کولیان متکدی بوده‌اند. یعنی درحین گدایی از 
فروش خر ده مواد مخدر و در صورت لزوم اعمال 
خلاف ابایی نداشته‌اند. هر دو انان‌ساعت ۸روز جمعه 
از منزل حر کت کرده‌و جسد آنان» یک روز بعد کنار 
باغی در یک جاده فرعی بن بست کشف می‌شود. از 
طرفی پدر و مادر مهناز نیز یک ماه‌است درتهران 


ارو ۳۶۵۰ 





هستند. روز آخر, آنان به‌همراه‌زنی دیگر» جهت گدایی 
رفته بودند.معصومه.زن گداهمراه | نان نیز به باز جویی 
فر اخوانده می‌شود و در باز جویی‌اظهار می‌دار د: 

اوتا بعضی مواقع همراه من به گدایی می‌اومدن 
وبعضی روزها هم همراه با مادربز رگ رعنابه گدایی 
می‌رفتن. اون روز رعناو مهری با من نبودن وبا 
مادربزر گ مهری رفته بودن. 

اکیپ تحقیقات سرنخ‌هایی ازافرادی که با خانواده 
رعناو مهری رفت و امدداشته‌اند به دست می اورند. 
مادربز رگ رعنا نیز برای بازجویی احضار می‌شود. 

-اون‌روزرعن_اومهری گفتن تنهامی‌خوان‌برن. 
من بعضی روزا باهاشون می‌رفتم. یه روز قبل که با هم 
رفته بودیم مر د جوونی به اسم اکبر که از دوستان حمزه 
ست با مهری و رعناصحبتهایی می کرد که من فهمید م 
چی می گن. صحبت از دوستی واین حرف‌ها بود. روز 
جمعه رعنا و مهری تنها رفتن و دیگه برنگشتند. من 
مغازه دوستاکبر رو بلد بودم. رفتم اونجا و از اکبر 
پرسیدم از رعناو مهری خبری داری؟ اون جواب نداد 
وزد زیر گریه. 

اکبر»نامی است که طبق اطلاعات نامحسوس.رفت و 
آمدهایی به منزل مهری دارد.به همین علت شوهر مهری 
مجددا احضار وباز جویی می‌شود. او در مورد رفت و آمد. 
بادوستان و آشنایانش نام اکبر رابه زبان می آورد. 

در بین افراد محلی در مورد روابط غیر معمولی 
اکبر و خانواده حمزه و همسرش مهری شایعاتی وجود 
دارد. دیگر شکی باقی نمی‌ماند که اکبر یا در قتل 
دست داشته ویااز آن اطلاع دارد. مراتب به قاضی 
پرونده گزارش‌می‌شود. قاضی با دیدن مدار ک اولیه 
کار آگاه_ان حکم جلب اکبر راصادر می کند واو در 
منزلش دستگیر می‌شود. کبر در باز جویی پس از این 
که متوجه ادله و مدار ک کار آ گاهان می گردد.اعتراف 
می کند: 

-من خونواده‌حمزه رامی‌شناسم. حمزه‌دوست 
منه. زن حمزه و بر آدرزاده ش معتاد بودن. مادر و پدر 
رعنارو هم می‌شناختم. اونا وضعیت بدی داشتن و 
برای گدایی رفته بودن تهران و رعنارو سپرده بودن 
به مادربز رگش. 

یه شب رفته بودم خونه حمزه. رعنا و مادربزر گش 
هم اونجا بودن.همگی تریاک کشیدیم.یه دفعه مهری 
وشوهرش به خاطر پول شروع به بحث و بعد کتک 
کاری کردن.من خواستم اونارو از هم جدا کنم آمااین 
کار من باعث شد حمزه‌منواز خونه بیرون کنه. روز بعد 
حمزه‌اومد مغازه دوستم که من اونجا شاگرد هستم و 
گفت به خاطر مسائلی که نباید فاش بشه باید مهری 
رو بکشم واز من خواست کمکش کنم.حمزه دوست 
قدیمی من بود و نمی‌تونستم جوأب منفی بهش بدم. 
من و اون نقشه قتل مهری را کشیدیم. روز حادثه یک 
پیکان سواری دربست گرفتیم و منتظر رعنا ومهری 
موندیم که رفته بودن گدایی. حمزه‌به مهری گفته بود 


که اون روز می‌خوان برن دیدن یکی از اقوامشون. قبلا 
اون خیابون خلوت و باغی که انتهای اون خیابون بود رو 
ا ا توب دود مور ام 
طرف باغ. می‌دونستیم که باغبون یه پیر مرده و اون 
ساعت از روز مشغول استراحته. حمزه به مهری گفت 
قراره با دوستش توی باغ یه کمی تریاک بکشیم و بعد 
بریم خونه فامیل. پشت باغ یه کوچه خلوت بود که من 
به بهونه یی مهری رو کشوندم توی اون کوچه و بعد از 
درگیری باروسری خفه‌ش کردم. حمزه هم به رعنا 
حمله کرد و اونو کشت. چون اگه اون زنده می موند باز 
راز حمزه فاش می‌شد. جسدها رو همونجا رها کردیم 
وهر کدام رفتیم خونه خودمون. 

ارات رواب امس وروت 
دارای‌ابهاماتی بود و آن جه در تحقیقات در محل و 
حتی صحنه قتل بود بااین اعتراف همخوانی نداشت. 
درحالی که حمزهو اکبر در بازداشت بودند تحقیقات 
دیگری به طور غیر محسوسی انجام شد که نشان داد 
حمزه» در قتل‌دست ندارد.بااراته مدار ک جدید. 
باز جویی‌مجد دازا کبر آغازشد.دراین‌باز جویی‌بالاخره 
اکبر اعتراف کرد: 

-من مهری رو دوست داشتم و بیشتر مواقع به 
هوای آون می‌رفتم خونه حمزه.من ومهری باهم 
رابطه داشتیم.من دلم می خواست این رابطه ادامه 
بیدا کنه امامهری منو تحت فشار گذاشت بود که‌از 
حمزه طلاق بگیره و من باهاش ازدواج کنم. من زنم رو 
دوست داشتم ودلم نمی خواست با از د واج بامهری اونو 
از دست بدم. مهری وقتی دید اصر ار کر دناش فایده 
نداره منو تهدید کرد که‌اگه باهاش ازدواج نکنم همه 
چیز رو به زنم می گه. مد تها بود که اعصابم رو داغون 
کرده بود و من می‌ترسیدم که مهری این کارو بکنه. 
وقتی جریان روبابرادرم درمیون گذاشتم گفت من 
مهری رو می‌شناسم آون زن بی حیاییه و مطمتن باش 
اگه باهاش از دواج نکنی آبروتومی‌بره‌وزند گیتو خراب 
می‌کنه.بالاخره‌با برادرم تصمیم گر فتیم که‌مهری 
رو بکشیم. روز حادثه با مهری و رعنا قرار گذاشته 
بودم.با هم رفتیم به همون باغی که قبلا گفته بودم. 
گفتم می خوام اونجا چند ساعتی باهم باشیم وخوش 
بگذرونیم. هواتاریک شده بود که رفتیم داخل باغ. 

برادرم هم با ما اومده‌بود. اونارابه داخل باغ بردیم. 
تو آلونک انتهای باغ کسی نبود. یه دفعه من بایه چوب 
به مهری حمله کردم و به سرش ضر به زدم که افتاد. 
بلافاصله با روسری خودش» خفه‌ش کردم. 

برادرم بارعنا در گیر بود. با چوب کوبیدم به سر 
رعنا که اون هم افتاد و بعد خفه ش کردم. اونارو توی 
گونی که اونجا بود گذاشتیم و توی کوچه پشت باغ 
رها کردیم... 

درست دوازده‌روز بعد از ارتکاب به قتل اکبر و 
برادرش به‌اتهام قتل مهری ورعنابازداشت و جهت 
تحقیقات بیشتر و باز سسازی صحنه فل در اختیار 
کار گاه ان قرار گرفتند. قاضی پرونده نیز از اکیپ 
در گیر پرونده به علت سرعت عمل در کشف قتل 
تشکر ود 


وقتی روزهای گذشته رابه خاطر می | ورم. خیلی 
همسرم «فرخ» ازدواج کردم مشکلات زند گی مان 
و خوشبختی رادر پول نمی‌دانست.مادائم در حال 
دعوا کر دن بودیم ومن نمی‌توانستم بانظر همسر م 
کنار بیایم. همسرم راننده کامیون بود و مدام در حال 

او تلاش می کرد تامن کمبودی در زند گی نداشته 
باشم اما من اقرار می کنم فرد حسودی بودم و فقط 
بیش از حد لازم قناعت می کردم. دست خودم نبود. 
مادرم مرااینگونه تربیت کر ده بود. شوهرم مدام بامن 
مشاجره می کرد و می گفت: 

-«قناعت هم اندازه‌ای داره, انسان باید زند گی 
کنه. توبااین خسیس بودنت زند گی رو به من و خودت 
تلخ کردی.» 
اوردم وچیزی جز قناعت به آنان نیاموختم وازاین 
بابت بسیار پشیمانم. یک روز که شوهرم مثل هميشه 
سر کار رفته بود.به من خبر دادند که موقع بستن بار 
مجروح شده و او رابه بیمارستان بر ده اند. یک لحظه 
سرم گیج رفت و دنیا روی سرم خراب شد. 

فوراخودم رابه بیمارستان رساندم و دیدم شوهرم 
باسر و صورت خونین روی تخت بیمار ستان افتاده. 
موقع بستن بار. زنجیر از دست شوهرم در رفته و به 
چشم راستش اصابت کرده‌بود. متاسفانه همسرم به 
خاطر شدت ضر به جشمش رااز دست داد. من از این 
اتفاق بد عبرت نگرفتم وباز هم حرص و طمع پول 
وجود مرافر| گر فته بود. دو.سه ماهی گذشت که به 


۸٩۹ ی‎ ۱ 





شوهرم گفتم از یکی از دوستانم دویست هزار تومان 
پول قرض گرفتم و برای خانه فرش خریده‌ام. در حالی 
کهاز پس انداز خودم پول خرج کرده‌بودم. بالا خره 
شوهرم رابایک چشم به کار کر دن واداشتم.بیچاره 
همسرم به خاطر این که بدهی دیگر ان راپرداخت کند 
س ر رت 

چند روز بعد باز هم از بیمارستان تماس گرفتند. 
این بار شوهرم به شدت تصادف کر ده بود و حالش 
خوب نبود. چند روز بعد شسوهرم جان باخت. همه 
سرزنشم می کر دند و می گفتند چرا گذاشتی شوهرت 
با آن وضع رانندگی کند؟ 

هیچ جوابی برای گفتن نداشتم چون خودم هم 
می‌دانستم که مقصر هستم. عذاب وجدان مرا رها 
نمی کرد.بعد ه افهمیدم که چه نعمت بزر گی رااز 
دست اد اددام وقدرش راندانسته‌ام.امادیگر کار از 
کار گذشته بود و جای جبران نداشت. 

بالاخره تصمیم گرفتم خودم سر کار بروم تا بتوانم 
پسرانم رابز رگ کنم.من نز دیک به بیست سال کار 
کردم و زجر کشیدم. در این سالها هر هفته سر خاک 
شوهرم رفتم و طلب بخشش کردم.ای کاش خداوند 
هم از سر تقصیرات من بگذرد. 

کاش می‌شد به گذشته باز می گشتم و هیچ وقت 
حرص پول رانمی‌خوردم و پسرانم رانیز بابی پولی 
و بدبختی بزرگ نمی کردم و می گذاشتم زیر سایه 
پدرشان بز رگ شوند و طعم داشتن پدر را بچشند. من 
در زند گی مال و ثروت رابه شوهرم ترجیح دادم و قدر 
فر وی راا تا این اورا دست دادم 
ودریک چشم به هم زدن زند گی خوب و آرامی که 
داش ا روت اا رار ادر دای ز 
که خداوند به شما عطا کر ده بدانید و انها را به راحتی 
ازدست دهد و یک کار غداوند مان اا د 
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# اول از همه کسب ۳مدال طلای تکواندو در 
بازیهای آسیایی گوانگ‌ژو را تبریک می گوییم. 

ممنونم.اما باید بگویم که نمی‌توانم ناراحتی خودم 
رااز بابت این موضوع پنهان کنم. 

# مکر گرفتن مدال طلاناراحتی دارد؟ 

طن محا سات هاف رار یود که خد اقل مدال لا 
بگیریم. بچه‌های ایران حریفان کره‌ای را شکست 
می‌دادند ولی به کشورهای دیگری می‌باختند. متاسفم 
که ما کره‌ای‌ها را که تکواندو رامتعلق به خود می‌دانند 
شکست می‌دهیم آما در برابر حریفانی می‌بازيم که اصلا 
در حد مانیستند. 

# منظور تان به رضا نادر یان است؟ 

هم به ایشان و هم فرزاد عبداللهی. 

حتما به خاطر اینکه خیلی به نادر يان میدان‌دادید 
واز او توقع نتیجه داشتید؟ 

شما وقتی به بازیکن میدان می‌دهی و او هم در 
ار را کت دهد و ول رد 
مگر می‌توانی او را کنار بگذاری؟ رضا نادریان در 
مسابقات قهرمانی جهان تا فینال پیش رفت و آنجا 
حقش را خوردند وگرنه می‌توانست طلا بگیرد.رضا 
باید تغییر اتی در سبک کارش ایجاد بکند.جر اباید رضا 
به تکواندو کار فیلییینی ببازد که قبلا موفق شده بود 
او را ببرد؟رضا مشکل فنی ندارد بلکه مشکل تمر کز 
دارد.رضا زمانی که به صحنه آمد و به او می‌گوییم که 
مراقب حریف باش می‌گوید که مطمئن باشید او را 
می‌زنم. پس معلوم است که این بازیکن در حال و هوای 

# شمااسمش رامی گذارید غرور؟ 

خیر اسمش را می گذارم سهل انگاری. 

# پیش از اعزام به بازیهای آسیایی پیش زمینه 
ذهنی شمانست به مسابقات چه بود؟ 

من مطمئن بودم که تیمم قهرمان می‌شود.من هیچ 
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وقت پیش از مسابقات به این 
صراحت حرف نز ده بودم. 

#+ نسبت به ناداوری های 
صورت گرفته هم اعتراض 
داشتید؟ 
ایبران قبل از ان دو مدال 
طلا گرفته‌بود.اوبه صورت 
حریفش ضربه سه‌امتیازی 
زد که امتیازش رایباک 
کردند.مادر ضربات بالا 
مشکلی نداریم ولی دست 
داور در دادن با ندادن امتباز 
در ضربات بالا باز است. 

# بگذریم.به نظر می‌رسد برگزاری مسابقات 
انتخابی در تکواندو تبد یل به یک قانون شده است؟ 

قانون خوبی است. کسی که از سکوی قهر مانی جهان 
و اسیایایین می ابد فقط تاان لحظه ملی پوش است و بعد 
از آن باید محک بخورد. نمی شود یک نفر بگوید چون من 


حریف کمتر می‌شود. 
# اگر اشتباه نکنم مهدی بی باک هم در انتخابی 
شر کت کرد؟ 


بله. شر کت کرد و باخت. من به اسم توجه نمی کنم. 

# مجبورم مثال بیاورم.در کشتی آزاد اگر یک نفر 
مدال جهانی بیاورد سال بعد بی برو بر گرد عضو تیم 
ملی است ولی در تکواندو شما راحت از کنار اسامی 
سے گذرید... 

آن‌تفکر اشتباه‌است.تیم ملی کشتی آزاددر مسابقات 
جهانی امسال چندم شد ؟تنها تیمی که از حدود ۱۵سال 


پیش روی سکوی اول و دومی جهان در حال جابجایی 
ات ت گرا و اران ان اید الان کل شم ها در 
بازیهای آسیایی گوانگ ژو خوب نتیجه گرفتند ولی باید 
کارشان استمرار داشته باشد. یکی از دلایل موفقیت 
تکواندو این است که بازیکن در تیم ملی ثبات ندارد.توی 
بازیکن باید بدانی وقتی که مدال گرفتی و مسابقه تمام 
شد برای نوبت بعدی باید در انتخابی شر کت کنی. اگر 
خیالت راحت باشد که سال بعد هم عضو تیم ملی خواهی 
بود دیگر تمرین نخواهی کرد. مهدی بی‌باک یک اسم 
است. یک زمانی ایشان مدال می گرفت و عضو تیم ملی 
بود. باید به شما بگویم اسم ها به درد ما نمی‌خورند. ما 
ورزشکار بزر گتر و پر افتخار تر از حمید سوریان نداشتیم 
و همه روی طلا گرفتن او در بازیهای آسیایی حساب 
می کردند. اما جه شد؟آن وقت دو نفر از کشتی گیران 
گمنام آمدند و طلا گر فتند. نمی‌شود در باد قهر مانی‌های 
گذشته خوایید. 

# مسلما دلیل مهم این حرف شمااین است که در 
تکواندو یشتوانه‌های خوبی داریم و در کشتی نداریم. 





بله.این موضوع هم به خاطر سالها تلاش بود و 
بر گزاری همین مسابقات انتخابی که صحبتش را کردیم. 
وقتی انتخابی به معنی واقعی وجود داشته باشد دیگران 
میدان راباز می‌بینند تاخودشان رانشان دهند.ولی وقتی 
شمابه یک نفر عملاضمانت می‌دهی که در تیم ملی باشد 
بقیه نفرات با کدام‌انگیزه کار بکنند؟ بنابراین وقتی آن‌نفر 
اصلی صدمه دید با شر ایط خوبی نداشت که از وجودش 
استفاده کنید خلا بزرگی در تیم ایجاد می‌شود. 

به باز یهای آسیایی گوانگژو بر گردیم. نظر تان 
راجع به عملکرد خانمهای تکواندو کار چه بود؟ 

می‌توانم بگویم عالی بود. گرفتن مدال در بازیهای 
اسیابی توسط خانمها که فقط دارند با خودشان تمرین 
می کنند خیلی سخت است. اکثر قهرمانان جهان در 
تکواندو زنان در چین و کره جنوبی و تایوان و تایلند 
هستند. واقعا شاهکار بود. 

# به نظر شما مهم ترین کمبودی که دارند چه بود؟ 

آنا ید خود دان راب الات رار ردا نمکرت 
این بند گان خدا در مجموعه ای بسته هستند که فقط 


خودشان با خودشان محک زده می‌شوند.وقتی تو با نفر 
بالاتر از خودت مقایسه نشوی در یک حد باقی می‌مانی. 
راحت ترین کاری که می‌شود برای اینها کرد ایجاد 
اردوهای مشترک با تیم های خارجی است. 

# قرار نیست برنز های خانمها تبد یل به طلا شود ؟ 

خیلی بی انصاف هستید! انگار نه انگار که نقره 
هم گرفتند. یواش یواش. اینقدر عجول نباشید. خیلی 
از کشورهایی که در مسابقات تکواندو زنان شر کت 
می کنند در حسرت یک تشک هستند! آن وقت تیم 
زنان ما از ۶نفر پنج نفرشان مدال می گیر ند. 





اشاره: موفقیت در بازیهای آسیایی گوانگ‌ژو و کسب 
عنوان چهارمی آنقدر چشم گیر هست که تا مدتها از آن 
به عنوان گام رو به جلو و نمادی از پیشرفت ورزش ایران 
یاد شود. تکواندو به عنوان رشته ای که سابقه زیادی در 


مدال آوری برای ایران دارد از قافله عقب نیفتاد و توانست 


در مردان سه طلاو در زنان دو نقره و سه برنز کسب کند. 
سرمربی تیم ملی تکواندو ایران به گفتگو نشسته‌ايم که 


ماحصل آن در ادامه می آید. 


# شاید هم فقط نیمه خالی لیوان را می‌بینیم! 
که مدام توی سب این بند گان خدابزنیم و کارشان را 
بی‌ارزش کنیم.باید زیر پر وبالاين هارابگیریم. هر 
وقت این‌هاب‌انفر قوی‌تر از خودشان تمرین کردند و 
باختند آن وقت بيایید وانتقاد کنید. خیلی از تیم‌های 
خارجی بامر بیان خوب کار می کنند و نتیجه نمی گیر ند. 
دختران‌ابرانی باغیرت کار کر دند ودر یک کلمه کولاک 
کردند. باید فضای پیشرفت رابرایشان ایجاد کنیم. بای 
دیگر است. با نظارت و کنترل صحیح فضای بر ادرانه و 
خواهرانه ایجاد بکنیم.یادر کشورهایی که تکواندو خوبی 
دارند ار دو بگذاریم. 

#از بحث بازیهای آسیایی گوانگ ژ و خارج شویم.به 
نظر تان دلیل اقبال مر دم به تکواندو نسبت به سایر رشته 
های رزمی چیست؟ 


من فکر می‌کنم تداوم موفقیتهای آن دلیل این 





موضوع باشد. ما نشان داده‌ایم که تکواندو چیست. یک 
زمانی بود مردم فرق تکواندو و کاراته را نمی‌دانستند 
اما الان علاوه بر اينکه تکواندو را می‌شناسند از آن توقع 
بالایی هم دارند. 

# چیز دیگری هم که جالب است این است که 
تکواندو ایران تنها ورزش ماست که در ان صادرات 
مربی هم دار یم! 

این به خاطر عملکر د خوب ما در دنیاست.یک 
مربی خوب مثل یک د کتر خوب می‌ماند. شسماوقتی 
عمل‌های جراحیات موفقیت | میز باشد معلوم است که 
معروف می‌شوید و کارت به اصط لاح می گیر د.هیچ 
کسی حاضر نیست پیش هر د کتری برای معالجه برود. 
مربیان تکواند وایر ان هم مثل پزشکان خوب می‌مانند که 
توسط کشورهایی که در تکواندو کشورشان مشکل دارند 
انستخدامم‌شونتنا اران بهودستا که 

# بعد از پایان بازیهای آسیایی گوانگ ژو چه حالی 
دار ید ؟ خسته هستید یا پرانرژی و مصمم ؟ 

فقط ناراحتم که چرا تمرینات فعلا تعطیل است. 
خیلی دوست دارم فوراتمرینات راشروع 
کنم ولی تکواند ویک علم است.شمانمیتونبد 
بیش از حد ورزشکار را تحت فشار بگذارید. 
بازیکنان ما بعد از باز گشت ازبازیهای آسیایی 
کو انگ ادمه ماقا ت لگ رادارت ا 
تکواند وی ملی‌ایران‌برای‌ریکاوری‌ملی‌پوشان 
مدتی تعطیل باشد امالیگ فعال و پویاست و 
۰-۵ ۲روزدیگر مسابقات انتخابی تیم ملا 
شروع می‌شود تا بچه‌ها را آرام آرام برای 
مسابقات قهر مانی جهان که‌اواخر اردیبهشت 
ماه سال آینده‌در سئول بر گزار می‌شود آماده 
کنیم وبه عنوان قهرمانی جهان در خاک کره 
جنوبی حمله کنیم. 

#طوری حرف می‌زنید که گر الان‌به‌شما 
زنگ بزنند وبگویند فرداباید اردوشروع شود 
فردا صبح اول وقت در سالن حاضر می‌شوید! 

فردا جرا؟ من همین الان(دوشنبه۸اذر ساعت 
۸شب) هم حاضرم لباس بپوشم و به سالن بروم! من 
عاشق تکواندو هستم. سابقه مربیگری من به روزی بر 
می گر دد که خودم در کلاس تکواندو اسم نویسی کردم. 
یعنی فر دای روزی که تکواندوراشروع کردم خودم برای 
بچه‌محل‌هایمان کلاس گذاشتم.طوری که هر چیزی که 
باد می گر فتم به بقیه دوستانم نیز یاد می‌دادم. 

#شماخود تان رامد یون تکواندو می‌دانید یا تکواندو 
رامدیون خودتان؟ 

من مدیون تکوآندو هستم چون بعید می‌دانم بدون 
تکواندو به اینجا می‌رسیدم از طرفی تکواندو هم به نوعی 
مدیون من است. چون من هم دست از زند گی عادی و 
همه چیزم شسته‌ام و نه دست سالم دارم و نه کمر سالم. 
همین که بچه‌هایی را تربیت می کنم که می‌توانند در 
سطح اسیا و جهان مقام بیاورند خودش یک ادای دین 
به تکواندو است. 


۸۹ 


جهارده مدال حاصل فد ر اسیون ورزشهای 
همگانی از سابقات‌مالزی 
تیم ملی د ووپیاده‌روی‌بزر گسالان فد راسیون‌ورزشهای 
همگانی با ۴ طلا #۶نقره و ۴برنز به کشور باز گشت. 


به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای 
همگانی , نمایند گان ملی پوش کشورمان که روز یکشنبه 
۴ آذرماه‌راهی دوازدهمین دوره‌مسابقات قهرمانی 
پیشکس وتان اسیاشده‌بودند چندی پیش با کسب 
lG CC SETS‏ 
sS‏ 
TS‏ 
شد که در پایان رحیم سعید زاده. محمد ابراهیم شمس 
الهی. حسن فرداد. به مدال طلادست بافتند. صادق 
شیرزاد.احمد آنجفی.علی | کبر مرادانیان. محمد بهرامی. 
ضرغام الدین الهیاری و محمد بهرامی به گردن آویز نقره 
رسیدند و حسین فاضلی, فرهاد کریمی, قربانعلی فانی 
نظام آ بادی»داوود حسی زاد گان نیز به مدال بر نز این دوره 
از رقابتهااکتفا نمودند. انجمن ورزش بزر گسالان یکی 
از انجمنهای تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی 
است که ورزشکاران بالای ۲۵ سال را زیر نظر دارد. 


صعود کوهنوردان ارت به نله درنک 


تیم منتخب کوهنوردی آرتش ج..|موفق به فتح 
قله درفک در شهر ستان منجیل شدند. 


به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی 
eT‏ را 
زنده‌نگه داشتن یاد و خاطره ۴۸۰۰۰ شهید ار تش و به 
میزبانی آموزشگاه تفنگداران دریایی منجیل بر گزار 
شد. کوهنوردان موفق به صعود قله مذ کور شدهو 
پرچم مقدس ایران را به اهتزاز در آوردند. 

ی 
CL CT‏ 
حسین شاهرودی. حسین ر حیمی» امیر حسین یحیی پور 
محمدعلی آجری» محمود منفرد»علی محمودی, مهر داد 
مقدم. حسن چمکلانی» مصطفی اکبری, بابک سالاری. 
علی پیری. فررآمرز فر شاد. سید علی موسوی.حسین لشتی 
زند, حمید مالکی پور, محمد مینوئی» رضا مهد ی پشته, 
سیف علی ولی پور محمود حسین زاده‌حید ری؛ محمد 
حدادی.احمد گل خواه, منصور رستمی, علی همت زاده 
و توحید همت زاده در این صعود حضور داشتند. 





اي اض لا 


صت 


عت کند از قصور همت است 


وررسی 





دبالو گهای جنجالی نود 


در آخرین برنامه ۰ عادل فردوسی پور در گفت و 
گو با مدیر تربیت بدنی استان مر کزی در انتقاد از انتقال 
نفت تهران به اراک و با یاد آوری اتفاقاتی که قبل از ان 
برای پاس, صبا و پیکان افتاده گفت: بهتر بود به جای این 
شکل آماده خوری, و شهری را با یک تصمیم یک شبه 
صاحب خانه کردن. همان تیم دسته اولی اراک حمایت 
می‌شد که صعود کند. 

فردوسی‌پور در حرف‌هایش نمایندگانی را که 
می خواهند تیم های لیگ بر تری رابه شهرهای‌شان بب ‏ ند. 
متهم کرد که به دنبال کسب رای هستند. 

این بحث‌در ۰ ٩بعدازساعتی‏ دوباره‌باروی خط امدن 
یکی از نمایندگان مجلس یعنی احمدی بیشتر جتجالی 
شد. این نماینده سه شرط برای مصاحبه گذاشت:؛ اینکه 
عادل سکوت کند. دیگر به مجلس و دولت توهین نکند و 
فقط مجری باشد نه قاضی. 

این نماینده در زمان ۵ دقیقه‌ای خود بر ای صحبت. 
با انتقاد از فردوسی‌پور. اتهاماتی را درباره دینداری‌اش 
بیان کرد و با اشاره به حرف‌هایش درباره نمایند گان 
و این جمله که عادل انتقال تیم به اراک را شو خوانده 
است. او رامتهم کرد که عليه دولت خدمتگذار که بارها 


از سوی مامات عالیرتبه کشور تائید شده است تهمت 
زده است. 

واین هم قسمتی از دیالوگ های بر نامه: 

فردوسی‌پور: خب, به هر حال نفت تهران یک شبه 
می‌شه نفت اراک و این تصمیمات کاملاً غیر فوتبالی که 
یک شب می‌خوابیم و صبح بخاطر یه فردی که اراکی 
هست, تیم رومی‌دیم آونجا!و این ضربالمثل نابر ده رنج, 
گنج میسر نمی‌شود. تو ایران کاملا بر عکسه! 

قمری (مدیر کل تربیت بدنی استان مر کزی): این 
را سا ار ایوا از شام رنه 

قفوم وان کار تایان یل داسو شا که 
یک سال هم خیلی زحمت کشیدن چرا همشهریاتون 
که به سال الومینیومه. یه سال شن‌سا؛ هر سال یه اسم 
داره, رو نمی‌پارن لیگ برتر؟! تیمی که ریشه‌اش توی 
به شهر نباشه مال اون شهر نیست! اینکه آقای قمری 
می گن بازیکنای این تیم چه کاره‌ان که تصمیم بگیرن. 
اتفاقا همینا تعیین کننده‌ن»همیناهستن که تیم رواز دسته 
۳آوردن‌لیگ یک.واین صورت خوشی نداره که بصورت 
«شوونمایش» و به اسم مردم, حاصل دسترنج یه تیم رو 
داد به جای دیگه! «استفاده‌ی ابزاری از مردم. صورت 
خوشی نداره» مگه غير از اينه که این کار به اسم مردم. 
برای جلب رای نماینده بر ای دوره‌ی بعد هست ؟! 

قمری:نه اینطور نیست! 
فردوسی‌پور:چرآهمین طور هست!این حاضری خوریه! 
(مدیرعامل نفت تهران موضع خاصی ندارد و ابلاغ 


ایا ها به شه ر های دیگر 


پیش از شروع لیگ برتر. زمانی که هنوز نفت 
تهران اولین مسابقه خود را در لیگ بر تر بر گزار نکر ده 
بود. شایعات زیادی در مورد انتقال این تیم به یک 
شهر ستان شنیده می‌شد؛ شایعاتی که هر چند دیر. اما 
سرانجام رنگ واقعیت به خود گرفتند. 

هیات دولت در سفر اخیر خود به استان مر کزی: 
انتقال نفت تهران را به استان مر کزی تصویب کرد تا 
پرونده انتقال تیم‌های تهرانی به شهرستان‌ها دوباره 
باز شود. نفت تهران اولین تیم تهرانی نیست که به 
شهرستان‌ها منتقل می‌شود. این تیم در شرایطی به 
اراک می‌رود که پیش از آن‌ها تیم‌هایی مثل پیکان. 
پاس و صبا از تهران به شهر ستان‌ها منتقل شده‌اند. 

انتقال تیم ها در لیگ ایران تار یخچه‌ای طولانی دارد. 
از سال‌ها قبل مرسوم بوده که تیم های مختلف که اکثر | 
هم خصوصی بوده‌اند پس از گذراندن بحران‌های مالی 
شدید امتیاز خود را فر وخته‌اند که خیلی از آن‌ها منجر 
به انتقال امتیاز یک تیم از شهری به شهر دیگر شده 
است. نمونه بارز چنین انتقالاتی, انتقال تیم لیگ یکی 
پارت‌سازان مشهد به اراک بود. سال ۱۳۸۲ پس از 
آن که پارت سازان مشهد به لیگ دسته اول صعود کر د.با 
پی‌گیری‌های علی نظری نماینده مر دم اراک در مجلس 
وبامساعدت محسن مهر علیزاده رئیس سازمان تربیت 
بدنی, امتیاز پارت‌سازان از مشهد به اراک منتقل شد. 


آن زمان گرچه اراک اف مناسبی برای تزریق 
پول به یک تیم فوتبال نداشت. اما مسوّولان سیاسی 
شهر توانستند موافقت ۱۱ کارخانه شهر خود رابرای 
حمایت مالی از این تیم دسته اولی جلب کنند. به این 
ترتیب تیم فوتبال صنایع اراک فعالیت خود راشروع 
کرد و با وجود سال‌ها حضور در لیگ دسته اول, هیچ 
گاه نتوانست به لیگ بر تر صعود کند. این تیم همچون 
بسیاری از تیم‌های بی‌ريشه دیگر. سرنوشتی جز 
TS‏ را 

امادر دولت نهم اتفاقی جدید در فوتبال ایران رخ 
داد. در بدنه دولت و در سطح اول مدیریت ورزش 
کشور تصمیم بر این گرفته شد که با توجه به تعداد 
زیاد تیم‌های تهرانی در لیگ برتر. برخی از آن‌ها به 
شهرستان‌ها منتقل شوند تااین طوری فوتبال در سطح 
کشور پراکنده شود. پیکان به قزوین رفت. صبا به 
قم منتقل شد و راه آهن هم به شهرری داده شد. یک 
سال پیش از این انتفال‌ها هم تیم باس تنهران که از 
قد یمی‌ترین باشگاه‌های فوتبال ایران است به همدان 
MM o Je‏ ار 
تیم لیگ برتری تهران به شهرستان‌ها منتقل شدند. 
البته در این میان تیم راه آهن توانست با پی گیری‌های 
مدیریت خود شرایط قبلی خود راتا حدود زیادی حفظ 
کند. تنها اتفاقی که برای این تیم افتاد. اضافه شدن 


وزار تخانه را وظیفه‌ی اجرایی می‌داند) 
فر دوسی‌پور :این ابلاغ نعوذبالّه وحی منزل نیستش که! 
احمدی بیغش(نماینده):من بر ای صحبت کردن دو تا 

شرط دارم: اول اینکه شما به نمایند گان محترم مجلس 
توهین نکنید. دوم به دولت خدمتگذار محبوب توهین 
نکنید, خواهش سومی هم داریم شما خودتون رو تنها 
منتسب به ورزش ند ونید... تأآونجایی که مامی‌دونیم شما 
مجری هستید! قای فردوسی‌پور! شما الان به حضرت 
علی اقتدا کر دید که اقدام دولت رو شو می‌دونید ؟! 

فردوسی پور اولاًدین‌وایمون‌فقط مال‌شمانیستآقای 
محترم. شما یه تهمتایی زدید!اولاً من اسم نبر دم همیشه 
نمایند گان.استنباط شخصی منه» تأمی‌بینن تیمی صاحب 
نداره‌اون تیم رومی‌یارن آون شهر... چیزی که بد یهیه‌اینه 
که به این قضیه ورزشی نگاه نمی‌شه! تمر کززدایی خوبه, 
راهش نیست این! فیفا گفته نمایندگان سیاسی, دولت, 
نباید توی ورزش دخالت کنن!... دولت سرمایه گذاری 
کنه» اراک. یه تیم رو بیاره بالا! خیلی خوبه... 

البته در این برنامه افر اد دیگری هم روی خط | مدند 
از جمله یکی دو نماینده مجلس دیگر و نیز فریادشیران 
یکی از مربیان قدیمی نفت تهر آن... 

فر بادشیران:الان نفت سقوط کنه» باز می‌ره اراک ؟! 

فر دوسی پور : خیلی راحته! شما جقد ساده‌اید آقای 
فریادشیران!اين تیم عوض می شه» فلان می شه!اگه قر ار 
بود ما از این اتفاقات درس بگیریم که امشب این دیالوگا 
بینمون رد و بدل نمی‌شد! 


پسوند «شهرری» به نام آن بود چرا که راه‌آهنی‌ها 
هنوز هم تمام تمرینات و مسابقات خود رادر ورزشگاه 
اختصاصی خود در اکباتان تهران بر گزار می کنند. 
یکی ازدلایلی که بااعث شد این تیم‌هابه شهر ستان‌ها 
منتقل شوند کم تماشا گر بودن آن‌ها بود؛ موضوعی که 
البته با انتقال به شهر ستان‌ها هم حل نشده است. صبای 
قم. پاس همدان و پیکان قزوین با اين که به شهرستان 
منتقل شده‌اند هنوز هم از نظر تعداد تماشاگر آمار 
جالب توجهی ندارند. تنها در بازی با تیم های استقلال 
و پرسپولیس است که ورزشگاه‌های خانگی این تیم ها 
پر از تماشاگر می‌شود و در سایر بازی‌های این تیم هاء 
هیچگاه نصف سکوهای ورزشگاه هم پر نشده است. 
اتفاق عجیب دیگری که در مورد انتقال امتیاز 
تیم‌ها رخ داده,واگذاری امتیاز تیم لیگ بر تری‌سپاهان 
نوين به فولاد خوزستان بود. سالی که خوزستان به 
خاطر سقوط استقلال اهواز و فولاد حوزستان هیج 
نماینده‌ای در لیگ بر تر نداشت. سپاهان‌نوین, تیم دوم 
پاشگاه سپاهان به لیگ پرتر صعود کرد ولی امتیاز این 
تیم اصفهانی به فولاد واگذار شد تااستان خوزستان هم 
به هر ترتیبی که شده نماینده‌ای در لیگ برتر داشته 
باشد. حالا هم اراک در حالی امتیاز تیم لیگ برتری 
نفت تهرآن رابه راحتی به دست آورده که پیش‌بینی‌ها 
در مورد استقبال تماشاگران از این تیم چندان مثبت 
نیست. گر چه همه اين اتفاقات را باید از جمله تبعات 
جبری دولتی بودن باشگاههای فوتبال ایران دانست. 








کرمی: سسکه‌ها رآ خرج درمان می کنم 





یوسف کرمی که دومین طلای بازیهای 
آسیایی‌اش رادر گوانگ ژو گر فته از قبل نقشه خر ج 
کردن سکه‌هایش را کشیده. او هم مثل طلایی‌های 
دیگر زودتر از بقیه هم تیمی‌هایش دستش به سکه‌ها 
رسید.اومی گوید:«بابابی 
خیال شمافقط سکه‌هار | 
می‌بینید. در حالی که من 
اھ ار چ 
ودرمان مصدومیت‌هایم 
کنم. همین الان پایم دو 
۱ شکستگی دارد که باید 
11 درمان شود.» 

به نظر او ورزش قهرمانی دو رو دارد: 

«ورزش دورودارد. یک روقهرمانی است وروی 
دوم آن سختی‌هایی است که تارسیدن به آن تحمل 
می کنیم و کسی از آن خبر ندارد.» 





TA AT EAT 

است. لا 

زین‌الد ین‌زی دان برای هشتمین سال پیایی در 
دیدار خیریه فوتبال عليه فقر حضور پیدا کرد. 

دراین دیدار که امسال در آتن انجام شد تیم زیدان‌و 
دوستان مقابل تیم منتخب یونان قرار گرفت و در برابر 
بیش از ۰ ۲هزار تماشاگر یونانی بازی بانتیجه ۲-۲ 
پایان پذیرفت. رونالدو برزیلی هم با وجود مصدومیت 
در ورزشگاه حاضر شد تابه این تر تیب در جشن بزرگ 
زیدان شریک باشد. این بازیکن فر انسوی در مورد 
این بان كە راید ئی صرف کود کان دربا سانو 
هاییتی خواهد شد. گفت:«امیدوارم بر گزاری بازیهایی 
از این دست بتواند حس لز وم تسریع تلاش‌هابرای از 
میان بر دن فقر رابیشتر کند. من بايد از همه کسانی که 
برای تماشای این بازی به ورزشگاه | مدند تشکر کنم 
چون می دانم یونان در ر کود اقتصادی به سر می‌برد و 
شرایط مالی مردم خوب نیست.»عواید این بازی بیش 
از هفتصد هزار يورو بود که به حساب توسعه سازمان 
ما وا و E‏ 
دوستانه هستند.از جمله باز یکنانی که دراین دیدار 
حضور داشتند بايد به رونالد دی بوئر, نون گومش. 
ریکاردو ساپینتو یحیی توره جیووانی فن برونک 
هرست. عنتر یحیی و ماریوش گامان اشاره کر د. 


فرهاد کاظمی: مد اح گر آن یود و همه خحالت می کشیدند مداحی کنند 





در جوادیه هیأت حضرت 
زینب(س) بسیار شناخته شده 
ات ر ها ای رها 
جهان‌هم که‌باشد ۰ شب اول 
محرم خودش رابه تهران و محله 
ا ی کا 
طوری باشد که شب‌های اول در 
هات اشد ني اخ رخ مادږ 
جوادیه ودر هیات حضرت زینب 
روضه می خواند.«هر کجا که باشم سعی می کنم ۱۰ 
شب اول محرم رابه زاد گاهم بر گردم.از ۲ ۱سالگی 
یک هیات به نام جوانان تاسیس کر دم. به خاطر اینکه 
همه خجالت می کشیدند و مداح گران بود خودم قبول 
کردم مداحی کنم. صدای خوبی ذ_دارماما با عنایت 
امام حسین(ع) صدایم به دل شیفتگان آقانشست. از 
ان موقع درهیات مان در جوادیه شروع به مداحی 
کردم. هر سال ۰ | شب اول محرم از پنج بعداز ظهر در 
انجا حضور دارم.» 

کاظمی بابیان اینکه هیات آنها طبل ودهل ندارد 
ادامه می‌دهد:«ماسینه زنان زیادی‌درهیات داریم 
البت ه بدون طبل و دهل. بااینکه مل بقیه هيات‌ها 





نیستیم اما جوانان زیادی به اینجا 
می‌آیند. تمام اینها عنایات اهل 
ننت انتت:) 

کاظمی در ادامه از اراد تش به 
حضرت زینب (س)حرف می ز ند و 
بنا به دلایلی که انهاراذ کر می کند 
همیشه در روضه‌هایش مصیبت 
حضرت زینب می‌خوان د: «اصلاً 
دوست ندارم بی‌احترآمی کنم. همه 
یارانی که در روز عاشوراحضور داشتند برایم عزیز 
هستند اما جون حضرت زینب(س) یک زن بود و 
در ایام عاشسورا سختی‌های زیادی کشید نام هیات را 
جلوی دش منان ایستاد. بر ای همین ارادت خاصی به او 
دارم و فکر کردم این‌طوری خیلی بهتر است». 

حمید استیلی, عباس آقایی. سیاوش اکبر پور و 
مهمدی رحمتی جهره‌های فوتبالی هستند که در این 
هیات حضور دارند. غلامر ضامحمدی؛عباس جد ید ی؛ 
علیرضا دبیر علیر ضا رضایی و... هم کشتی گیرانی 
هستند که به خاطر دوستی با فرهاد کاظمی در هيات 
حضرت زینب(س) عزاداری می کنند. 





ننایج عجیب سر خابی ها در لیگ بر ثر 





این هفته شاهد یک رویداد کاملاً عجیب در لیگ 
بر تر فوتبال بودیم. تیم پرسپولیس در ورزشگاه | زادی 
وادار کرد تااستعفا کند. در اهواز هم تیم خوب فولاد 
پایتخت ۴بر ۱ به قرمزهای اهوازی باخت.اماجالب تر 
از خود نتیجه» حرف های پرویز مظلومی سر مربی تیم 
استقلال بود که از نتیجه خود بازی عجیب تر محسوب 
می شود.او به جای اینکه ضعف های خود و تیمش را 
قبول کند در مصاحبه باخبرنگاران گفت:قضاوت 
مسعود مرادی با یک پنالتی ناحق که در حق تیم من 
گرقته دنا اس ماخ ابال اسک جرا دایم 





ینالتی درست نبوده‌است بايد گفت بدابه حال تیمی 
که بابر وز یک اتفاق در ده د قیقه اول بازی با وجود آنکه 
هشتاد دقیقه زمان بر ای جبران دارد نه تنها خود راباز 
نمی یابد بلکه سه گل دیگر هم می خورد. یکی از یکی 
قشنگ تر... و از آن بدتر بدا به حال سرمرپی آن تیم. 





هواداران دینامو زاگرب اتوبوس تماشاگران حریف را آتش زدند 





هولیگانهای کروات در زاگرب پایتخت کرواسی 
اتوبوس هواداران تیم پائوک سالونیکا را اتش زدند. 

حمله کنند گان با وجود اینکه اتوبوس در اسکورت 
بلیس بود به ان نز دیک شده و شیشه هار اشکسته و 
شیشههای حاوی بنزین به داخل آن انداختند که طی 
این حادثه سه تن از تماشاگران یونانی مجروح شده و 
به بیمارستان منتقل شدند و هفت تن دیگر هم به شکل 


شرا رزوی ای اکن کرراتدر 


۸٩ ی١‎ 


این قضیه دستگیر شد هو تحت باز جویی قرار گر فتند. 
به گفته یلنابیکیچ سخنگوی پلیس زا رت این حادثه 
به اندازه‌ای بر نامه ریزی شده و دقیق بود که اسکورت 
پلیس نتوانست عکس العمل به موقعی داشته باشد. 
با کیتاموتا کر اا م عم عوو زا این عات 
اعلام کرده‌وابرازامیدواری کرد ک هیوفابابت آن 
جریمه‌ای برای باشگاه در نظر نگیر د. 
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لباس عروسی نداشتم 


زهرا پردیسی, ۲۶ ساله, متأهل» خانه‌دار تهران 


خواب دیدم مراسم عروسی من بود. لباس عروسی 
تنم نبودولی‌همه کاد ومی‌دادند.دختر عموی‌ثر وتمندم 
که با همه در قطع رابطه است. گردنبند سنگین به من 
داد. مادرم دنبال یک دانه سکه می گشت که به من 
بدهد. دخترعمو یک ساعت هم به من هدیه کرد که 
شبیه ساعتی بود که شوهر م در بیداری کادو داده‌بود.با 
خودم گفتم:ساعت دختر عمورودستم می کنم.ساعت 
شوهرمومیذ ارم واسه مهمونی‌های رسمی... ولی دید م 
ساعت دختر عمو نگین‌های جواهر اصل دارد اما آن 


اس سیم رش و نش 
که شوهرم کادو داده‌بود. گذاشتم برای دم دستی. اخر 
مراسم. مادرم سکه را پیدا کرد و به من داد. شوهرم 
در مرآسم نبود. 
تعبیر ۱ 

از نمادهای این خواب می‌فهمیم که خوداگاه و 
ناخود ‏ گاه‌شمااز کادوهایی که‌هنگام‌عروسی گر فته‌اید. 
ناراضی هستند. مر آسم عروسی به دل شما نچسبیده و 
دوست داشتید هدایای سنگین‌تری می گر فتید. گمان 
کنم مادر تان در آن مراسم, همان یک سکه را به شما 
داده و هنوز از ان هدیه. رنجورید. ساعتی را هم که 
از شوهر تان کادو گرفته‌اید. نشان می‌دهد به دل شما 


نجسببده ولی جون تسا یت سنگین‌تری ندار ید آڻ 
او را داشتم. کاش اخلاق بهتری داشت و با هم رفت و 
امد می کردیم و... نبودن شوهر تان در مراسم هم به 
این معنی است که او فعلا نمی‌تواند برای شما کمک 
اقتصادی فراهم کند که احساس خرسندی کنبد. 
پیشنهاد می کنم گذشته را فراموش کنید تا خودتان و 
و بی‌استرس زند گی می کنند. زودتر به آرزوهای خود 
می ز سند. 





خیراتی که می کنیم مقبول است؟ 
شکوه غدیری. ۹ ساله. متاهل. مشهد 

اسب سفید آمد. نگران نبودم که چادر سرم نیست. 
اموات‌مون میرسه؟ گفت: برو از پشت اون ستون نگاه 
کن! رفتم ولی چیزی ندیدم. خواهرم آمد و گفت: آقا 
هس lg‏ 

رفتم و بر ادر کوچک ترم رادیدم که تصادف کر ده 
بود و همه جایش خونی بود. خواهرم گفت: داره فیلم 
بازی می کنه. گفتم: این طور نیست. بعد عزرائیل امد. 





به مردی معمولی تبدیل شد که کنار لبش خال سياه 

داشت. گفتم: سلام جناب عزرائیل! داداشم مشکل 

داره... بعد دویدم دنبال خانمی که رئیس ماست... من 
تگییر 

این خواب دو محور دارد: دید گاه شما نسبت 

تغییر کرده در گوشه‌های نهفتة ناخودآگاه‌تان کمی 

دربار بر ادرتان نشان می‌دهد. او مشکلاتی دارد. بد 





هم رانند گی می کند بنابراین نگرانید که تصادف کند. 
دل‌تان می‌خواهد کسی که در نظر دیگران اعتباری 
دارد. برادر شما را تاد کند همین موضوع نشان 
می دهد که نگرانی شما برای او زیاد است. خودش هم 
اوضاع جالبی ندارد. 

افراد خانواده. از جمله خواهرتان به او بدبین 


هستند ولی شما از او دفاع می‌کنید. آقای اسب سوار 
و جناب عزرائیل. نماد یک نفرند که خود را زیر نقاب 
دو نفر موجود معنوی و آسمانی پنهان کرده است. او 
ساختة همان دید گاهی است که در گوشه‌های نهفتة 
ناخود آ گاه‌تان فعالیت می کند. 


تعببر حوایهای ایمیلی 
سیمرغارو نکشین! 


۳/۷۲ ۴:۲ ۸۲۰۱۰ AY Thursday.August 


From: > 122162 0 1 


خواب دیدم کسانی از ما کمک 
می‌خوان تا با دشمن بجنگیم. با شوق 
کمک کردیم اما نمی‌دونم بعدش چی 
شد که خودم رو تو کوهستان بزرگی 
ديدم که هیبتش آدم رو می گرفت. 
هنوز از یاد آوریش تنم میلرزه. اونجا 
گوشه گوشة کوهستان روی تخته 
سنگ‌ها پرنده‌های بز ر گی بودن شبیه 
عقاب که داشتن جون می دادن. تشنه 
بودن. اونجا سرد بود. جشمای درشت 
و پر از اشک‌شونو به هم می‌زدن. با 
بغض و حس خاصی نگاه می‌کردن. 
من یه دفعه شروع کردم به گریه و داد 
رای کار کی 
بودن و گفتم: ما رو گول زدین! شما 
گفتین می‌خواین با دشمن بجنگین اما 
سیمرغ‌های ایرانو کشتین. بعدش يه 


سے 


۲ ۶ _ گار ي 

























E‏ یه چیزی شبیه اسب آبی. 
درست یادم نیست اما فکر می کردم 
سیمرغه... خودشو به سختی کشید زیر 
یه تیکه آهن. وسط رودخونه‌ای که اب 
زیادی نداشت ولی سرد بود. انگار اون 
تیکه آهن یه قایق وارونه بود..حس کردم 
سیمرغ داره خودشو مخفی می کنه تا 
نکشنش اما بی‌جون بود. حس کردم 
می گه نگران نباش... ما از بین نمی‌ریم. 
بعد از خواب. هنوز بغض داشتم و داد 
می‌زدم و می گفتم: سیمرغ‌ها گنجينة ما 
بودن جرااونا رو کشتین؟ لازمه عرض 
کنم من اصلا به این مسائل فکر نمی کنم 
و نمی‌دونم چرا این خوابو دیدم. راستی 
گمانم برای تعبیر به مشخصات نیازه. 
من ع. ر. دختری هفده ساله. مجرد. 
دانش آموز و ساکن قم هستم. 
تعبیر 

این خواب می‌گه: با این که شما 
اهل بحث کردن دربارءة این‌جور 
حرفا نیستین, ولی بحث‌های دیگران 
رو شنیدین و روی ناخودآ گاه‌تون اثر 
گذاشته. اثرش هم خیلی عمیقه. حس 





می‌کنم علاقة شما بیشتر دربارة ادبیات 
وعرفان و فرهنگ باشه. ناخود آ گاه‌تون 
فکر کرده‌ممکنه پشتوانة فرهنگی وادبی 
و9 عرفانی شما نابود بشه. 

اون سیمرغ‌ها. نماد همین 
پشتوانه‌های فرهنگی‌هستن. خواب تون 
می گه ممکنه کسانی باشن که بخوان 
فرهنگ و تاریخ کهن سال کشور نازنین 
و گرامی شما رو نابود یا به قول امام 
نو اندیش, رحمه الله علیه. منسی کنن 
یعنی به ف راموشی ونسیان دچار کنن ولی 
این طور نیست وهمون ناخود ‏ گاهی که 
باعث شده‌این خواب نمادین روببینین, 
در خواب از قول سیمرغی که رنجور 
شد ه بود به شما می گه: «نگران نباش... 
ما از بین نمی‌ریم.» و درست هم گفته. 
شما بهتر از من می‌دونین که سیمرغ 
در ادبیات و فرهنگ ما نماد قدرت. 
هدایت. راهنماء هشدار دهنده و مراد 
عرفانیه. سیمرغ در اوستا و شاهنامة 
فردوسی و آثار شیخ شهاب‌الدین 
سهروردی و شیخ فرید الدین عطار و... 
به شکل‌های گوناگونی الهام بخش بوده 





و باز هم الهام‌بخش خواهد بود. به قول 

حافظ نیکوبنباد: 

هر گز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق 
ثبت است در جریدة عالم دوام ما 





تعبیر خواب اول مادر بز رگ:ایشون 
به شما اعتقاد زیادی دارن تا جایی که 
معتقدن با این که سن و سالی و تجر به‌ای 
دارن می‌تونه به شما اعتماد کنن و 
دنباله رو شما باشن. 

خواب دوم مادر بزرگ: ایشون 
معتقدن نباید روی ظاهر افر اد قضاوت 
کرد.شاید کسی کت وشلوارپوشيدهباشه 
ود کمهة یقه‌شو بسته باشه ولی شخصیت 
بی‌قیدی داشته باشه و برعکس. منظور 
این خواب.خواستگاری وازد واج نیست. 
ا ا ا ا ا 
شماو مادرتون موافقن ولی‌دربارة سليقة 
TT‏ 
مادر بزر گ‌این‌طور به شمااعتقاد دارن. 
قدر خود تونوبدونین وبه خودتون‌بگین: 
پیش به سوی موفقیت و فتح قله‌های 





پیف مب ای‌روشنایی 

قروردین 

قهر رافراموش کنید که این روزها بچه‌ها هم از این کار متنفرند و حتماً خودتان 

بهتر از من می دانید که لجبازی سرانجام خوبی ندارد و هوش و حواستان را مختل 

می کند. تفکر رمز ورود شما به ناشناخته‌ها می‌باشد. پس بیشتر فکر کنید و انرژی 

خود رابین داشته‌هایتان تقسیم کنید و از تعریف و تمجیدهای بی‌دلیل دوری جویید 

وبدانید که عزت و سر بلندی و افتخار نصیب تان می‌شود. پس کنجکاوی خودتان را 
کنترل کنید تا به اعتبارتان لطمه‌ای وارد نشود. 


ار د ببهشت 


عاشق هیجان‌اید و آرزوهای بز ر گی دارید و نمی‌خواهید آنها را باز گو کنید. از 
الگوی ساد گی پیروی می کنید و عشق میهمان همیشگی منزل شماست. 

مجذوب آینده‌اید. ولی بدانید که فردای روشنی را پیش رو دارید. و این را نیز 
بايد مد نظر داشته باشید که در کار روی هیچ کس حساب باز نکنید و بی محابا پیش 
بروید که گاه اطر افیان توقعشان همانند داشتن آرزوهای محال است. 

دوست نازنینم! رضایت وجدان پس از انجام وظیفه حاصل می‌شود و عشق با 
اختاس رد ایت وات کارا ذلگرم می کند. 


از:د کتر نويد خدادوست 


خر داد 


عزت نفس شما زیاد است و خوبی‌ها را دوست دارید و دلتان گرم است و برای 
دیدن عزیزان همیشه می‌تېد. تکیه گاه خوب و امنی دارید و مشتاق حر کت‌اید و 
یکنواختی را دوست ندارید.دوست نازنینم! ورود کینه به قلبتان را برای هميشه 
ممنوع کنید و موأنع آزار روحتان را از پیش رو بردارید تا بتوانید بی‌قراری را برای 
همیشه کنار بگذارید و راحتی را تجربه کنید که آسودگی خاطر روحتان را بزر گتر 
می کند و البته شما را راضی نگه می‌دارد. 


مه 


دير 
ساکت‌اید و آه می کشید و با تمام وجود احساس تنهایی می کنید و اتفاقاً آن را 
بی‌پروا هم اعلام می کنید که من توصیه می کنم کمی در اجرای تصمیم تان تعلل 
کنید تا به یقین بر سید که چنین کاری ضرورت دارد و البته امیدوارم پایین دستی را 
هم بنگرید و اراده کنید تا بتوانید خود مواظب خودتان باشید و اين را نیز بدانید که 
مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است. 
در مورد حق و حقوقتان که فکر شما را مشغول کرده هم باید بگویم که حق‌تان را 
مر داد 


آسمان‌دلتان صاف و آفتابی است واتفاقاً شوخ طبعی هم مورد پسند شماست امادر 
همین شرایط مدام افکار نگران کننده رادر سر پرورش می‌دهید که لازم است بیشتر 
در این ماجر اسخت گیری کنید و به سهمیه در نظر گر فته برای خودتان ایمان داشته 
باشید و البته باید تغییراتی در کارهایتان ایجاد کنید تا به نتیجه مطلوب‌تری بر سید. 

دوست خوبم! نمی دانم چر انگرانی‌های مادی بخشی از زند گی روزمره شما شده 
در حالی که چرخ زند گیتان در حال چرخیدن است و اینطور که پیداست خودتان 
هم نمی‌دانید که چرا افکار منفی را توجیه می کنید. 

شهر یور 

ات فد ورور مع و اه ا انت د آعسانا ان تا نی تفس 
از حد جسمتان کار می کشید. ولی به کاری که می کنید مطمئن هستید وامید دارم با 
تمام این وجود دست به عصا راه بر وید چون راه طولانی پیش رو دارید. زیادی روی 
بعضی مسایل پیش پا افتاده وقت تلف نکنید تا بتوانید بین هدف و شرایط زند گی 
خود هماهنگی بوجود آورید. روزهای خاصی را پیش رو دارید که جنبه شادی 
آنها بیشتر است و امیدوارم در میان اينهمه شلوغی, خود و خدایتان را گم نکنید و 
دغدغه‌ها رااز خودتان دور سازید و بدانید که شما زند گی سعاد تمندانه و پر رمز و 


مهر 


موفقیت اجتماعی باارزشی دارید و خوب می‌دانید که وفاداری در عشق به حق 
حرف اول رامی‌زند. پس خود رااز تر دید رها سازید و نارضایتی‌های خود راشفاف و 
باحفظ آرامش مطرح سازید وبا کمک هم راه حلی پیدا کنید. با خودتان صادق باشید 
واخ اف نظر هاش عمسن را یررسی کید جرا که اکان مخت را تسش و دازید: 
جابجایی و حتی ایجاد تحول برای شما مفید است واتفاقاً شرایط هم مهیاست که باید 
از ان استفاده بهینه کنید و توجه به غذای روحتان ر ااز یاد نبرید. 


آبان 


شما که دوست دارید در تمامی لحظات حقوقتان را رعایت کنند. پس احترام 
اطرافیان رانگه‌دارید وحرمتشان راحفظ کنید.سقالهای زیادی‌دارید که آنهابراستی 
نگران کننده‌اند. ولی برای پاسخ به آنها باید از خلاقیت خود استفاده کنید تا بتوانید 
نازهای و فی غود انو اما کنیدو ا ھار انا تراط موخوهان هاو هارت 
تاتتافل ای تایه ن اغ ردک وسک ین فر ا مخت کیره را کار 
بگذارید و واقعیت‌ها را قبول کنید حتی اگر بخواهید همه چیز را از نو بچینید. چون 


آینده متعلق به افرادی چون شماست که می خواهند در هر کاری بهترین باشند. 


فقو 

زند گی خوب و آرامی دارید و به جای اینکه قدرش را بدانید و شکر گذار باشید 
خودتان رابالحنی شدید سر زنش می کنید و این کار باعث از بین رفتن روحیه شاد تان 
می‌شود. ماجرایی پیش رو دارید که طی آن ممکن است حقیقتی زیبا برایتان آ شکار 
شود. به فکر جبران لطفی هستید که امیدوارم سنگ تمام بگذارید. چون این کار 
قلب ما رآ رند می کد دورن ار عاد نای غلط را فر آموشی گردهاید اندوقت 
برای استارت زدنش در نظر بگیرید. جون سلامتی شما را تضمین می کند و این را 
نیز بدانید که طمع باعث نابودی می شود نه سعادت حتی دروغی! 

دی 

هیجان‌زده‌اید که باید بدانید برای شماهم سهمیه آ رامش الهی در نظر گر فته شده 
تا بتوانید به بلند پروازی خود تعادلی ببخشید. قدرت نفوذ عشق راامتحان کنید و به 
همین خاظر تباید همه کارها زا خودجان بکهاانجام دهیدپس تفسیم کار E‏ 
لجبازی به گفتگوبنشینید وسوء تفاهم هار بین بب رید تابتوانید به مسایل از پنجره‌ایی 
دیگر بنگرید و اتفاقاً آن وقت دیگر جایی برای زانوی غم بغل کردن نمی‌ماند. پس 
حوصله به خرج دهید. چون وجود بعضی مشکلات اجتناب ناپذیر است. 

بهمن 

دلتان رئوف است.مخلص‌اید و صادق.نه تحمل غم خود رادارید ونه آزاردیگران 
راوانتظار می زود که در ایی روزها دقت کنید تابه بهانه استراحت از مسوولیت‌هاف 
خود شانه خالی نکنید. اختلاف نظر شما با اعضای خانواده امری طبیعی است که باید 
آن را به شکل منطقی برطرف سازید و یا اینکه حداقل با خودتان به توافق بر سید و 
مطمتن هستم خوب می دانید که هیچ دونفری نمی‌توانند مثل هم باشند. نعمت و 
دوست برای شما فراوان است. ولی آنها قبل از اعضای خانواده نز دیک به شما قرار 
دارند و به همین دال امیدوارم قبل از انجام هر کار غیر منطقی به تمام جوانب آن 
خوب فکر کنید و از پنهان کاری دوری جویید. 


» 


اسقنی 


هميشه یناه دیگران‌اید ولی خود نیز تکیه گاه امنی دارید اما نباید غرور شمارا در 
بربگیرد. از نگرانی‌های افر اطی روزمره دوری کنید و به تفاوتها و اعتقادات شخصی 
دیگران از پنجره تمسخر ننگرید و حتی انتظار می‌رود که به آنها احترام بگذارید و 
زمان و وقتتان را مدیریت کنید و چیزهای غیرممکن را نخواهید تا بر آورده نشدن 
آنها باعث نشود که از شادی و زندگی دور شوید. پس اراده کنید تا لبخند مثل 
همیشه با لبهای شما پیوند بخورد و دلتان پر نور شود و یا به عبارتی دلتان راعاشق 
«او» نگهدارید و در این روزها شکر گذار باشید که دوستان خوبی در کنار تان دارید 

ولی قدرشان را نمی‌دانید. 
۶۲ 


۸٩ دی‎ ۱ 


کے صو 


لاع سک کے 


۰ 


دلند 


مه 
۰ 
مه 


در خنان هم از عفد ه خو دږ ر و دی ر 


۰ 


ج یی بر ند ور 


احفا دسد 
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ا ند ار د۵. ایا 


۵ 


فا دیف 


داخلق ہبی کند 








تس رجدمرف 

زن و شوهر جوانی که تازه ازدواج کر ده‌بودند و 
برای تبر ک و گرفتن نصیحتی از استاد نزد او رفتند. 

استاد به حرمت زوج جوان از جا برخاست و آنها 
را کنار خود نشاند و از مرد پرسید : تو جقدر همسرت 
رادوست داری!؟ 

مرد جوان لبخندی زد و گفت: تاسر حد مرگ او را 
می پرستم! و تأ ابد هم چنین خواهم بود! 

استاد از زن بر سید: تو جطور ابه همسرت تاجه 
اندازه علاقه داری!؟ 

زن شرمناک تبسمی کرد و گفت:من هم مانند 
او تاسر حدم رگ دوستش دارم و تازمان مر گ از او 
جدانخواهم شد و هر گز از این احساسم نسبت به او 


beigi_somayehN@yahoo com سمیه داوودبیگی‎ 


یک مشت دانه گندم, توی پارچه‌ای نمناک خیس 
خوردند؛ جوانه زدند و سبز شدند. کمی که بالا | مدند. 
دورشان راروبانی قرمز گرفت و همسایه سکه و سیب 
شدند.بشقاب سبزه آبروی سفره هفت سین بود. 

دانه‌های گندم خوشحال بودند و خیالشان پر بود 
از رقص گندم‌زارهای طلایی. آنها به پایان قصه فکر 
می کر دند؛ به قر ص نانی در سفره و اشتیاق دستی که 
آن رامی‌چیند. نان شسدن بزر گترین آرزوی هر دانه 
گندم است.اماب رگ‌های تقویم تند و تند ورق خورد و 
سیزدهمین بر گ پایان دانه‌های گندم بود. 

روبان‌قر مز پاره‌شد ودستی‌دانه‌های گندم رااز 


زناشویی شمالحظاتی رخ می دهند که از یکدیگر تا 





مزرعه کوچکشان جدا کرد. رویای نان و گندم تکه‌تکه 
شد. و این اخر قصه بود. 

دانه‌هادلخور بودند.از قصه‌ای که خدابرایشان 
نوشته بود.یس به خدا گفتند:این قصه‌ای نبود که 
دوستش داشتیم. این قصه ناتمام است و نان ندارد. 

خدا گفت: قصه شما کوتاه بود اماناتمام نبود. 
قصه شماء قصه جوانه زدن بود و روییدن. قصه سبزی؛ 
قصه‌ای که بر ای فهمیدنش عمری باید زیست. 

قصه شماء قصه ز ند گی بود و کوتاهی‌اش, رسالتتان 
گفتن‌ همین بود. خدا گفت:قصه شماا گر جه نان 
نداشت. اما زیبا بود. به زیبایی نان. 
سرحد مر گ متنفر خواهید شد و اصلا هیچ نشانه ای 
از علاقه‌اتان در دل خود پیدا نخواهید کرد. 

در آن لحظات حتی حاضر نخواهید بود که یک لحظه 
جهره‌همدیگر راببینید. امادر آن لحظات عجله نکنید 
و بگذارید ابرهای ناپایدار نفرت از آسمان عشق شما 
پرا کنده‌شوند ودوباره‌خورشید محبت بر کانون گرمتان 
پرتوافکنی کند. در این ایام اصلا به فکر جدایی نیافتید و 
بدانید که «تاسر حد مر گ متنفر بودن» تاوانی است که 
برای «تاسر حدذ مرگ دوست داشتن» می‌پر دازید. 

عشق ونفرت دوانتهای اونگ زند گی هستند که 
اگر زياد به کرانه ها بچسبند این هر دو احساس رادر 
زند گی تجربه خواهید کرد. 

سعی کنید همیشه حالت تعادل ر احفظ کنید و تا 
لحظه مر گ لحظه ای از هم جدا نشوید... 


۳ باد می وزد... می‌توانی در مقابلش هم دیوار بسازی 
هم اسیاب بادی تصمیم با تو است... 

× خوب گوش کردن‌رایاد بگيريم گاه فرصتها بسیار 
اهسته در می زنند... 

۲ اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود. می‌فهمم که 
راه را اشتباه رفتهام.. 

مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره... 
فراموش نکن قطاری که از ریل خارج شده ممکن 


تسیر سیپاسی 


بقبه از صفحه ۷ 
ماکان ترا یه 
جالب توجه است که اسماعیل هنیه از رهبران حماس 
در پیغامی به «اوباما» رییس‌جمهوری آمریکا اعلام 
را ال CLL‏ 
مر زهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس ندارد. 

این مساله‌از ان جهت حائز اهمیت است که حماس 
TG TN‏ کیال کر تا 
فلسطینی در تمامی سر زمین‌های اشغالی شده بود. 

باتشد یداختلافات بااسرائیل,یاسر عبداله بهدبیر 
کل کمیته اجرایی ساف می گوید: این ساز مان در حال 


۶ رصل سک کی 





TTT 
e اما‎ 
خداوند بر همه چیز هست‎ 

× ا a e‏ ا 
گرفت. پس همیشه شاد باش 

× هیچگاه‌از دوست داشتن انصر اف نده.حتی | گه بهت 
دروغ گفت بازم بهش فرصت جبران را بده... 

× همیشه یادمان باشد که زند گی پیمودن راهی برای 
رسیدن به خداست و قدم‌هایمان باید طوری باشد که 


بررسی لغو قر اردادهای امضاء شده با اسر ائیل از جمله 
قرارداد اسلو است. به گفته «عبدالله» این وضعیت که 
در آن یک طرف برای همیشه به توافق‌نامه‌ها پایبند 
باشد و طرف دیگر به نقص آنها ادامه دهد دیگر 
نمی تواند ادامه یابد.بر اساس قطعنامه‌های شور ای 
امنیت ساز مان ملل و داد گاه بین‌المللی لاهه, اسر ائیل 
ار را 
و جمعیتی سرزمین‌های اشغالی راندارد و دیوار حائل 
غیر قانونی است. 

اسرائیل بارهااعلام کر ده که قدس «اور شلیم» 
پایتخت همیشگی واب دی‌اين رژیم است واز آن 
عقب‌نشینی نخواهد کرد. در این رابطه در ارون 
۰ پارلمان این رژیم بیت‌المقدس رابه عنوان 


ار ۳۶۵۰ 


حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود... 

۳۲ گر روزی عقل رابخر ند وبفر وشند ماهمه به خیال 
اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود 

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیر ا خود نیز غمگین اند؛ 
با انکه تنهایند ولی از خود می گریزند زیرابه خود و به 
عشق خود و به حقیقت خود شک دار ند؛ پس دوستشان 
بدار اگر چه دوستت نداشته باشند... 

× تاریکتر ین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع 
خورشید است پس همیشه اميد داشته باش... 


پایتخت دائمی وغیر قابل تجزیه اس راتیل اعلام می کند 
اراس اسر ایا یراع ور 
همچنین وزیر خارجه مصر می گوید:بر نامه ریزی برای 
ساخت واحدهای مسکونی جدید در قدس‌اشغالی در 
۵ ار 
ار ی ار را 
شغالی پایتخت اسرائیل نیست وهیچ کس قدس 
را یایتخت دولت اشغالگر نمی‌داند زیراقدس زمین 
فلسطین است که اشغال شده و جامعه جهانی پیوستن 
آن به اسرائیل با فعالیت‌های شهر ک سازی راهر گز 
به رسمیت نمی شناسد. ابوالغیظ خاطر نشان می‌سازد: 
قدس اشغالی پایتخت کشور مستقل فلسطینی است 


که دیر با زود ایجاد می‌شود. 











پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





a‏ خوب دیدن ل رت 
می کنم. ۳۸ آذرتولدت مبارک: برادرت امیر عامری -اردستان 
8 سیاوش عزین: ۲٩‏ آذر سالروز تولدت راتبریک می گویم و ۲۶هزار شاخه گل رز 
نامزدت فاطمه محمدی -تهران 
۴ محمدمهدی جان۲۹۰ آذر بیست و پنجمین سالروز تولدت را جشن می‌گیریم. 
عزیزم دنیا را می‌دهم برای یک لبخند زیبایت تولدت مبار ک دوستت دارم. 


همسرت الهام فرح‌وشی 
#7 امه خو جم سوم دی هجد همین سالر وز تولدت را با هجده‌سبد گل سرخ تبریک 
می گوییم. دوستت داریم. برادرت حسین رزاقی و خانواده-تهران 


#7 هدیه ناقابل به بهترین دوست حامدر ضاشان. ۲۳۴ دی روز میلادت باز بهانه‌ای 
شد تا بگویم ارزومند خوشی‌هایت هستم. دوستدار تو نجم‌الدین اسدی-خوزستان 
سیامک جان. ششم دی, هر چند روز سردی است اما چشم گشودنت به خانواده 
ما گرمای تابستانی بخشید. عزیز دلبندم. تولدت مبار ک. 
پدر و ماردت -غلامرضا بهبودی و ناهید رسول پور-رودسر 
١‏ دبلی جان. سوم دی»بافریادت لبانمان به خنده واشد و چشمانت همچون خور شید 
تابان به روی ما درخشید., عزیزم تولدت مبار ک. 
پدر و مادرت رحیم حسینی و فائزه پور بونسی 
۴ کدر ی من. پنجم دی هفتمین سالروز یکی شدنمان را به شما همسر گرامی و با 
محبت تبریک می گویم. همسرت علی توسلی -بانه 
۱قانادر با تشکراززحمات جنابعالی وهمسر مهربانت (زن عموی‌عزیز) از خداوند 
بز رگ سلامتی و موفقیت شمارا تاابد ارزومندیم. 
برادرزاده هابت حمید و حسین شربعتی - آستانه اشرفیه 
8 دابی ابر ون دابی مر بان.هفتم دی سومین سالر وز پیوند تان راتبریک می گویم 
و سه سبد گل از بهترین گلهای گلستان الهی را تقدیم شمامی کنم. 
خواهرزاده‌هایت-رضاء داود و دانیال جوادی-بابلسر 
#١‏ پدر مهربان؛ حاج محمد. پنجم دی پنجاه و ششمین سالروز تولدت را جشن 
می گیریم و از خدای بزر گ می خواهیم که همیشه سایه الهی بالای سر ما باشد. 
فرزندانت-امیرعلی.امیر حسین, فاطمه کا بی فر ےر شت 
چ خاله نبلو فر جان. قدم نورسیده‌تان مبار ک. خداوند با شکوفا شدن این گل زیبا 
خیر و بر کت زند گیتان را افزون کند. خواهرزاده ات فاطمه کیابی‌فر -رشت 
۴ برادر عزیزم احمد جان. دوم دی زیباترین روز شادترین ایام برای خانواده‌ما بود 
برادرت احسان شجاعی -گلیایگان 


سل سه له !| حقسر ات فعه ز اععلي حاح آقا علس اشام جتعه سلارد و 
معزز اغظم حاح آقا خاتمی امام جسعه شیر بارو هعچنین رنیس اساکن 
رفاک لطیقنی - زلیسی لخاد مواد عدر سر گرد مغللوم - رونیسی 
تبر وی التلامی بخ سلارد. سے گرد بدا رتیس گلانتری ۱۵ بخش 
ملار د سروان همتی ر باست عحترم نبروی انتتلامی بخش ۱۱ شهر بای 
سب گرد حوزانی و ر باست محترم بهز مستی شیر بار آفای گر می 
ا ذاو اع اد J‏ 
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جر گان شهر باری حلحی ذانش آموز کلاس دوم ابتذاپی 
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مم کانس اول وسر لار انم دز و س بلح فاص درم 





می‌گویم. برادرت اصغر ربیعی -گلپایگان 
شقایق جان. بهترین هدیه من از طرف خدای بزرگ روز دوم دی, روز پیوند 
ماست که شامل حال من شد دوستت ستت دارم عزیزم. پیوندمان مبار ک. 
همسرت نیما فیاضی پور-رفسنجان 
E‏ الهاو اعظم جان. هزاران شاخه گل سرخ رابا تمام وجودمان به شما دوستان خوب 
تقدیم می کنیم. و روز اول و دوم دی ماه تولد تان را تبریک می گوییم. 
لیلاه محبوبه. شیر بن. معصوم. فرز آنه. لیلا 
# استاد عزیزم. هر اجهانگیر ی.به وجودت افتخار می کنم و به خاطر تمام تلاش‌ها 
و لطف‌هایت سپاسگذارم. برقرار باشی تاه ر گز بی‌قرار نباشم. 
دوستت فاطمه لهرابی-شاهین شهر اصفهان 
8 ییمان جان. سوم دی سالگرد ازدواجمان و همچنین سی‌ام دی تولدت را به تو 
همسر فداکار و مادری مهربان تبریک می گوییم. 
همسرت سعید و پسرت مجتبی صیاد چپری -بندر انز لی 
8 سر و س چان, عجب بی ساز می خند د و دلم در جشن میلادت درون سینه‌ام قلبی 
همیشه تا ابد یادت. چهارم دیماه تولدت مبار ک. همسرت رعنا سراجی -مرند 
8 مانند انا جان, هفتم دی سالروز تولدت را بایک سبد گل سرخ تبریک می گویم. 
دوستت فاطمه انصاری استانه-مشهد 
8 فاطمه‌جان. هشتم دی را دوست دارم با تمام وجود. چر | که خداوند بهترین هدیه 
زند گیم رابه من عطا کر ده عزیزم تولدت مبارک. 

۱ همسرت عمار چابندی-بوشهر بندر د بر 
فر شاد جان.یه آسمان گلهای یاس و میخک یه دریای عشق و اشتیاق و پولک یه 
حس عا شق و یه قلب کوجک می‌خواد بگه تولدت مبار ک. مهسادلیلی-رشت 
سباو ش جان. سعی و تلاش روز افزونت را می‌ستايم. دوستت دارم. اول دی ماه 
رادر کنار سه گل زیبای زند گیمان جشن می گیریم» تولدت مبارک. 


همسرت فاطمه نظری کر ح 
3 منبن جان ون SS SRLS‏ 
ارج می‌نهم و تاابد دوستت تت دارم. همسرت‌الهام-تهران 


نوه عزیزمان» ر دحانه جان, وجود تو زیباترین هدیه بود که خداوند ما رالایق آن 
دانست و به ماعطا کرد و اینک اولین سالروز تولدت را تبریک می گوییم. 
مامان‌زهرا-بابامحرم -تهران 
8 خو اهر ر اده عرز دز مان. هزاران گل سرخ همراه با یک دنیا عشق پیش کش وجود 
نازنینت ۸ دی اولین سالروز تولدت مبار ک. دایی سعید و خاله سهیلا 
3 ادر اهیم‌جان.ای آرام گاه‌روح وجانم دومین سالر وز پیوندمان راباهزاران گل مریم 
تقدیم به تو بهترین می کنم. همسرت مریم احمدی پور -خرم آباد 
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نجات طییعت؛ کنکون -مکزیک. شنبه ۱۰دسامبر: مر دم با ساختن مجسمه‌های شنی 
وبا پیامهایی روی آنهاء خطر گرم شدن زمین راهشدار می‌دادند.در | خرین روز از 
جلسات مقامات در مور د تغییرات | ب وهوایی. بر خی از مر دم نهایت تلاش خود را 
انجام دادند تا حداقل طرح «سوخت سبز» تصویب شود. 


٩‏ ات ۲ جوز : تڪ ۳ و َ ۳ زد تا 
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پرش؛ جزیره بالی -اندونزی»پنجشنبه ۱۶دسامبر:مر دی بالباس بابانوئل مشغول 
TS‏ ا ۱ ۰ پرش «بانجی» است و اینگونه هیجان خود را از رسیدن سال نو نشان می د هد. 


¬ 





دادگار مو سیقی؛ نیویورک -آمریکاء پنجشنبه ۸دسامیر:بد ون شک همه کسانی 
که در زمینه موسیقی فعالیت می کنند بانام «جان‌لنون» آشناهستند. چندی پیش 
سی آمین سالر وز این موسیقیدان و اهنگساز بزر گ بود و مردم بسیاری برای گرامی 
داشتن ياد او به نیوبور ک آمدند. خانواده ژله ای؛لندن -انگلستان, دوش نبه ۱۳ دسامبر:«خان_واده ژله‌ای» نام این طر ح 
هنری است که در مر کز لندن به نمایش گذاشته شده‌است. این مجسمه‌ها از شیشه‌های 
رنگی و همانند مجسمه‌های ژله‌ای ساخته شده‌اند. هد ف از اجرای این طرح بارنگها و 
اندازه‌های گوناگون. نشان دادن اهمیت خانواده و زیبایی جامعه با سنتهای مختلف است. 





سر ما؛ اوهایو.چهارشنبه۱۵دسامبر: آنچه در تصویر می‌بینید خانه ارواح یاصحنه‌ای 
باساختمان یخ می ز دند وا کنون فانوس دریایی هیچ شباهتی به گذشته خود ندارد! 
ی 
درجه زیر صفر پایین اورد. 





دوش ده دو ش؛ چهار دره -افغانستان, جمعه ۱۷ دسامیر: کود کان افغان با دیدن یک 
تانک بز رگ ۸۲٤‏ دوشادوش آن می‌دوند. این تانک که متعلق به نیر وهای آلمانی 
است. مشغول انجام ماموریتی در شهر چهار دره بود. 
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نو نسدد هی طر نشت 
لاور کار کردان: تچمسه لای 
سس" 

مدیر هنری: مجید میر فخرانی 
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حامه ز یادان , ملا باتلری, علن طا سحا 
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